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 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  داستان حضرت نرجس از روم تا سامرا  آخرین عروس: نام کتاب

  مهدي خدامیان آرانی :نویسنده
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  مقدمه
  بسِمِ اللَّه الرَّحمـنِ الرَّحیمِ

همـه  . ها به بیرون نگاه کردم رسید، بلند شدم از پشت میله صداي رعد و برق به گوشم می
  .بارید جا تاریک بود و باران تندي می

شـاید  . چند ساعتی بود که بازداشـت شـده بـودم   . م چه شد که ناگهان بغضم ترکیددان نمی
  .بخواهی بدانی ماجرا چه بود

در حرم پیامبر با چند . ها بودم بود و من در شهر مدینه، مهمان پیامبرِ مهربانی 87بهار سال 
در ایـن  جوان عرب در مورد آقا سخن گفته بودم؛ غافل از این که سخن گفـتن در مـورد آقـا    

  .شهر جرم است
حداقل سه مـاه در  . بریم و باید محاکمه شوي ها به من گفتند که تو را به دادگاه می وهابی

  .زندان خواهی بود
اشـک در  . دانم چه شـد کـه یـاد مـادرِ آقـا افتـادم       نمی. ماندم حالا باید منتظر دادگاه می

  .»!خودت کمکم کن! بانو«: چشمانم حلقه زد و گفتم
ر کردم اگر نجات پیدا کنم، کتابی براي بانو بنویسم تا جوانان با ایشان و ولادت آن شب نذ

  .فرزندش بیشتر آشنا شوند
هـاي بقیـع    کنم یک ساعت بیشتر نگذشته بود که من آزاد و رها، دست بر پنجـره  فکر می

  ...ریختم گرفته بودم و اشک شوق می
  .ر خود عمل کنم و کتابم را بنویسمکنم که توفیقم داد تا به نذ امروز خدا را شکر می

سـلام االله  ( دانند کـه حضـرت نـرجس    این کتاب را آخرین عروس نام نهادم، زیرا همه می
  .بوده است )سلام االله علیها( تا قبل از آغاز روزگار غیبت، آخرین عروسِ حضرت زهرا )علیها
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، مهمانِ دست مهربان دانم از آقا چگونه تشکّر کنم که لطف و عنایت کرد و حالا کتاب نمی
  .شماست

  )1( .براي ظهور آقا بیشتر دعا کنید
  مهدي خُدامیان آرانی

  1389قم، خرداد 
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  !سلام بر آفتاب نکنید
  خواهی مرا کجا ببري؟ این بار می

  .حق با توست، باید بدانی مقصد ما در این سفر کجاست
ما به قـرن سـوم   . راق ببرمدر شمال کشور ع» سامرا«خواهم تو را به شهر  آماده باش، می

  !سفري به عمق تاریخ. رویم هجري می
  ؟ چرا قرن سوم؟سامراچرا 
گیـري؛ بـراي همـین تصـمیم      هاي خود را می سؤالدانی که در طول سفر جواب همه  می

  !خود را بگیر و همراه من بیا
  !همسفر خوبم

شـویم و بـه سـوي     سوار بر اسب خود می. ما وقت زیادي نداریم، باید سریع حرکت کنیم
  .تازیم عراق پیش می
کـنم مـا دیگـر بـه      فکر می. گذاریم ها را پشت سر می ها و بیابان گذرد، دشت مدتی می

  .رسیده باشیم سامرانزدیکی 
آید، این علامت آن اسـت کـه راه زیـادي تـا مقصـد       آن برجِ متوکّل است که به چشم می

   )2( .نداریم
  .بهتر است وارد شهر بشویمایم،  اکنون به دروازه شهر رسیده

  !هاي زیبا ها، بازارها و ساختمان خیابان! چه شهر آبادي است سامرا
  !بینی کنی، قصرهاي باشکوه می هر جا را نگاه می

  .قصر عروس، قصر صبح، قصر بستان: خواهی نام بعضی از قصرها را برایت بگویم آیا می
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. ن این قصرها مصرف کـرده اسـت  داند که حکومت عباسی چقدر پول براي ساخت خدا می
میلیـارد   150فقط در ساختن قصر عروس، سی میلیون درهم خرج شد، یعنی چیـزي معـادل   

   )3(.تومان
اینجا عروس شـهرهاي  ! اي زنیم، تو از زیبایی این شهر تعجب کرده در داخل شهر قدم می

   )4( .دانم دوست داري از تاریخ این شهر باخبر شوي دنیاست و می
آنها در ابتدا به اسم انتقام گرفتن از قـاتلان  . کنند عباسیان بر جهان اسلام حکومت میالآن 

مویان را سرنگون ساختند؛ اما وقتی شیرینی حکومت  ﷒ امام حسین قیام کردند و حکومت اُ
  .ها را به امامان نمودند ترین ستم را چشیدند، بزرگ

ها در بغداد زندانی کرد  را سال ﷒ اسی، امام کاظم، خلیفه عب»هارون«اي که  حتماً شنیده
  .و سرانجام آن حضرت را شهید کرد

 به خلافت رسـید پایتخـت خـود را بـه خراسـان انتقـال داد و امـام رضـا        » مأمون«وقتی 
. عهدي را قبول کند و آن حضرت را مظلومانه به شهادت رسانید را مجبور کرد تا ولایت ﷒
  .هم به دست یکی دیگر از خلفاي عباسی به شهادت رسید ﷒ جواد امام

 منتقل کرد و امـام هـادي   سامرارسید پایتخت خود را به » متوکلّ«وقتی حکومت به دست 
 همراه با تنها فرزندش، حسن عسکري ﷒ الآن امام هادي. را از مدینه به این شهر آورد ﷒
   )5( .کنند در این شهر زندگی می ﷒

این شهر را بـراي زنـدگی انتخـاب کـرده اسـت، بلکـه        ﷒ البته فکر نکنی که امام هادي
  .حکومت عباسیان او را مجبور به این کار ساخته است

رك هسـتند  کنی می وقتی به مردم نگاه می کنـی، اینجـا    تعجـب مـی  . بینی که بیشتر آنها تُ
رك اینجا چه میکشوري عربی اس   کنند؟ ت، پس این همه تُ

  :را بپرسیم سؤالخوب است از آن پیرمرد که آنجا ایستاده است این 
رك زندگی می! پدر جان -    کنند؟ چرا در این شهر این همه تُ
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  دانی اصلاً این شهر براي آنها ساخته شده است؟ مگر نمی - 
  .نه، ما خبر نداریم - 
علاقـه   ﷒ بیـت  داد؛ اما آنها به اهل ها خیلی بها می یمأمون در حکومت خود به ایران - 

شـد؛ بـراي    دادند و همین باعث مشکلات زیادي در نهادهاي حکـومتی مـی   زیادي نشان می
ـنی      همین بعد از مأمون، عباسیان تصمیم گرفتند از ترك هاي کشور ترکیه ـ که بیشـتر آنهـا س

رك را استخدام کردند و به بغداد آوردندآنها سربا. استفاده کنند - مذهب بودند    .زان تُ
رك -    ها به بغداد آورده شدند پس چرا حالا در سامرا هستند؟ اگر این تُ
ها در این شهر به مـال و   در ضمن ترك. شهر بغداد گنجایش این همه جمعیت را نداشت - 

کنـد مـردم شـورش     عباسیان دیدند که اگر این وضع ادامه پیدا. کردند ناموس مردم رحم نمی
 که همان تـرك  - را ساختند و نیروي نظامی خود را  سامرابراي همین آنها شهر . خواهند کرد

   )6( .منتقل کردند و سپس خود عباسیان هم به اینجا آمدند سامرابه  - ها بودند 
  پایتخت جهان اسلام شده است؟ سامرایعنی الآن  - 
  در این شهر است؟ - معتَزّ عباسی  - نان دانی در حال حاضر خلیفه مسلما مگر نمی - 
  هاي باشکوه براي خلیفه است؟ پس این کاخ - 
دانـی چـرا ایـن شـهر را      اصلاً مـی . هاي زیادي ساخته است او در این شهر کاخ. آري - 

  اند؟ نامیده» سامرا«
  .نه - 
، »شاد شد هر کـس اینجـا را دیـد   «یعنی . بوده است» سرَّ منْ رأي«اصل اسم این شهر  - 

عباسـیان پـول زیـادي    . گفتند» سامرا«مردم براي راحتی تلفظّ، آن را خلاصه کردند و به آن 
   )7( .صرف ساختن این شهر کردند

 کنیم و به راه خود ادامـه مـی   از پیرمرد تشکرّ می. ایم هاي خود رسیده ما دیگر به جواب
  .دهیم
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* * *  
  بري؟ چقدر مرا در این شهر راه می! آقاي نویسنده - 
  !حوصله کن، عزیزم - 
 بروم، ساعتی اسـت کـه مـرا در ایـن شـهر مـی       ﷒ خواهم به خانه امام هادي من می - 

  .چرخانی
 خطر دارد، مـی . توانیم به خانه امام برویم اینجا یک شهر نظامی است، ما به راحتی نمی - 
  !خطر کشته شدن! فهمی

  .کنی تو از شنیدن این سخن من تعجب می
کنند، آنها امام هادي و امام حسن  هر گونه رفت و آمد به خانه امام را بازرسی می عباسیان
  .اند را در شرایط بسیار سختی قرار داده ﷒ عسکري

ر«اکنون ما به محلهّ    .است سامراهاي بالاشهر  اینجا یکی از محلهّ. رسیم می» عسکَ
اسـت، در ایـن محلّـه فقـط     » شـکر ل«در زبان عربـی بـه معنـاي    » عسکر«دانی  حتماً می

  .کنند فرماندهان لشکر عباسیان زندگی می
  !ام اي که چرا تو را به اینجا آورده تعجب کرده
اي چرا امـام   آیا تا به حال فکر کرده. کند دانی که امام در همین محل زندگی می مگر نمی
  مشهور شده است؟» عسکري«یازدهم به 

   )8( .کند امام در همین محلهّ زندگی میعلّت این نامگذاري این است که 
اند در اینجا باشند تا بتوانند همه رفت و آمدها  اش را مجبور کرده عباسیان، امام و خانواده
  .را به خانه او زیر نظر بگیرند

اي امام از مردم خواسته است که به او سلام نکنند؟ آري، در این شـهر   دانم آیا شنیده نمی
  !جرم است سلام کردن به امام
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هاي معینـی بـه نـزد     کنند او باید در وقت اي وقتی کسی را به جایی تبعید می حتماً شنیده
امام در روزهاي دوشنبه و پنج . مأموران دولتی رفته و حضور خودش در آن شهر را اعلام کند

   )9( .شنبه باید به نزد خلیفه برود
اي از شـیعیان از   ر برسـاند عـده  شود تا خـود را بـه قص ـ   وقتی که امام از خانه خارج می

  .ایستند تا امام را ببینند کنند و در راه می فرصت استفاده می
امام به آنها پیغام داده است که هرگز به او سلام نکننـد زیـرا ایـن کـار بـراي آنهـا بسـیار        

   )10( .خطرناك است و سزایی جز کشته شدن ندارد
سلام کردن به فرزند پیامبر جرم باشد؟ این  دانم که باور کردن آن سخت است، چرا باید می

  !همان مظلومیتی است که تا به حال کسی به آن توجه نکرده است
در روز عاشورا غریب و مظلوم بود؛ اما یارانی وفادار داشـت کـه    ﷒ هر چند امام حسین

  .چرخیدند تا آخرین لحظه بر گرد وجودش همچون پروانه می
ربت امامی که در این شهر تنهاي تنهاسـت، هـیچ یـار و یـاور و آشـنایی      اما جانم فداي غ

  !ندارد، دوستان او هم غریب و مظلومند
آیا دوست داري قصه چوب شکسته شده را برایت بگویم تا با مظلومیت امام خـود بیشـتر   

  آشنا شوي؟
در فصل سـرما   هاي زیادي دارد تا با آن غذا بپزند و در این روزگار هر خانه نیاز به هیزم

  .خانه را با آن گرم کنند
یـک روز  . کرد هیزم تهیه می ﷒ براي خانه امام عسکري» داوود بن اسود«شخصی به نام 

این چوب را بگیر و به بغـداد بـرو و بـه    «: امام او را صدا زد و به او چوب بزرگی داد و گفت
  .»نماینده من در آنجا تحویل بده

هاي زیادي در آن شهر وجود  کرد، آخر بغداد شهر بزرگی است و هیزمداوود خیلی تعجب 
  .خواهد این همه راه برود و این چوب را به بغداد ببرد دارد، چه حکمتی است که امام از او می
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  .به هر حال سوار بر اسب خود شد و به سوي بغداد حرکت کرد
شـتري جلـويِ راه او را بسـته     .در میانه راه به کاروانی برخورد کرد، او خیلی عجله داشت

شکسته . بود، با آن چوب محکم به شتر زد تا شتر کنار برود و راه باز شود ولی چوب شکست
  !ها همان شدن چوب همان و ریختن نامه

  .هایی را مخفی کرده بود و داوود از آن خبر نداشت گویا امام در داخل این چوب نامه
  ین صحنه را ببیند چه خواهد شد؟اگر مأمور اطلاعاتیِ عباسیان ا! واي

  .ها آمده است ریخته خواهد شد خون همه کسانی که اسمشان در این نامه
  .ها را جمع کرد و با عجله از آنجا دور شد داوود سریع از اسب پیاده شد و همه نامه

بـراي   ﷒ هاي شیعیان نوشته شده بود؛ ولی امـام عسـکري   سؤالها، جواب  در این نامه
  .ارسال آنها با مشکلات فراوانی روبرو بوده است

گـذرد آشـنا    اي از شرایط سختی که بر امام می کنم با شنیدن این داستان با گوشه فکر می
   )11( .اي شده

* * *  
خواهم درِ خانه امام را به تـو   داریم، من می اکنون، ما آرام آرام در محلهّ عسکر قدم برمی

  .نشان بدهم
. خواهم امـام را ببیـنم   نگویی که می! تابی نکنی وقتی به آنجا رسیدیم بیخواهم  از تو می

  !گفته باشم این کار خطرناك است
  .رسد، آنجا خانه آفتاب است وزد، بوي بهشت به مشام می نسیم می. رویم قدري راه می

  :کنی قراري و وجدي که داري سلام می با بی
  !سلام بر آقا و مولاي من

  !زمین سلام بر نور خدا در
  !گیرم خواهی به سوي بهشت بروي، من دست تو را می تو می
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  روي؟ کجا می
بعد از یک عمـر آرزو، بـه اینجـا    ! دست خودم نبود: گویی آیی و سپس می تو به خود می

  !توانم او را ببینم ام، امامِ من در چند قدمی من است و من نمی رسیده
بایـد  ! زود اشک چشمانت را پاك کن. کنند ه میآنها به ما نگا. اند آنجا چند مأمور ایستاده

  .فکري بکنیم
  !روید شما کجا می - 
  .رویم ما به درِ خانه قاضی شهر می - 
  چرا رفیقت گریه کرده است؟ - 
  .اند بعضی از نامردها، همه سرمایه ما را گرفته - 

بـرویم کـه   بیا تا به درِ خانـه قاضـی   . دهند که برویم گویم، آنها اجازه می وقتی این را می
  .حرف من دروغ نباشد

ایـن  ! چقدر قشنگ جواب دادي: گویی کنی و می تو به من نگاه می. خانه قاضی آنجاست
  .اند نامردها، همه سرمایه ما را گرفته

شود آمادگی  ها پنهان می از دیده ﷒ ناراحت نباش، ما باید براي روزگاري که امام زمان
  .م دوازدهم ما، غیبتی طولانی خواهد داشتام اما من شنیده. پیدا کنیم

توانستند به راحتی امام خود را ببینند و با او ارتبـاط داشـته باشـند در     اگر همه شیعیان می
کم براي روزگار غیبت آمـاده   دانستند چه کنند؛ اما الآن شیعیان کم دوران غیبت فرزندش نمی

  .شوند می
توانی در روزگـار غیبـت    وانستی او را ببینی، تو میتو اکنون تا درِ خانه امام آمدي، ولی نت

  !هم دوام بیاوري
* * *  
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 نمـی  سؤالمسجد کجاست؟ این که دیگر . بیا به مسجد شهر برویم تا در آنجا نماز بخوانیم
  .مسجد در کنار برج متوکلّ واقع شده است. خواهد

  .توانی آن را ببینی آن برج آن قدر بلند است که به راحتی می
   )12( .کند چند نهر آب از میان آن عبور می! چقدر با صفا! جد بزرگیچه مس

اند و منتظـر آمـدن خلیفـه     هاي مرتّب نشسته مردم در صف. این مسجد چقدر شلوغ است
  .باشند می

آنها اعتقاد دارند که این خلیفه، نماینـده خـدا بـر    . شوند با آمدن خلیفه همه از جا بلند می
  .روي زمین است

هر کـس بـا خلیفـه مخـالف     . کنند همه اسلام در این خلیفه جلوه کرده است می آنها خیال
امروز این حکومت، ادامه حکومت پیامبر است و همه بایـد آن را  ! باشد با اسلام مخالف است

  !تأیید کنند
  .اند که این حکومت، بسیاري از فرزندان پیامبر را شهید کرده است آنها فراموش کرده
  .اش زندانی کرده و آزادي را از او گرفته است ند پیامبر را در خانهامروز خلیفه، فرز

  .فکر کردن در این روزگار جرم است. کسی حق ندارد به این چیزها فکر کند
  خوانند؟ کنی که چگونه هزاران نفر پشت سر یک ستمگر نماز می تعجب می
   )13( انند؟خو هاست که این مردم، پشت هر کس و ناکسی نماز می دانی سال مگر نمی

   )14( .عادل باشدگوییم باید امامِ جماعت،  فقط ما شیعیان هستیم که می
   )15( .این خلیفه که خیلی جوان است! نگاه کن. بیا جلو برویم تا خلیفه را ببینم

ایـن   این نماز بـراي . خوانیم سر خلیفه نماز میشود، من و تو، پشت  نماز جماعت برپا می
  .مان باشد و کسی به ما شک نکنداست که جانمان در ا

خواهم یک آشنا در این شهر پیدا کنیم تا بتوانیم چنـد روزي   روم، از خدا می به سجده می
  .در این شهر بمانیم
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رویم، پیرمردي به سـوي   همین که از مسجد بیرون می. کنیم به طرف درِ مسجد حرکت می
همیده اسـت کـه مـا در ایـن شـهر غریـب       او ف. به دلم افتاده که او از شیعیان است. آید ما می
  .برد کند و ما را به خانه می از ما دعوت می. هستیم

 او از شـیعیان امـام عسـکري   . شود، حدس من درست بود خیلی زود همه چیز روشن می
  .توانیم چند روزي در این شهر بمانیم به هر حال ما می. است بِشر انصارينام او . است ﷒

  :گویی کنی و می میتو رو به او 
  .خواهم آن حضرت را ببینم شود به خانه امام برویم؟ من می چگونه می - 
  !این کار بسیار خطرناکی است، پسرم - 
  .خرم من همه خطرات آن را به جان می - 
. شـود  براي آن حضرت دردسر درست می ﷒ با رفتن ما به خانه امام عسکري! عزیزم - 

ي از شیعیان به خانه امام رفتند، وقتی خبر به خلیفه رسید امام را بـراي  ا چند مدت پیش عده
  آیا حاضر هستی براي امام مشکلی پیش بیاید؟. مدتی زندانی کرد

تو هرگز حاضر نیستی که به خاطر رسیدن به آرزویت، مشکلی . روي و تو به فکر فرو می
  .براي امام پیش بیاید

* * *  
دانم که این شـهر زیبـا    درخشد، می زیر نور آفتاب می امراسکند، شهر  خورشید طلوع می
کنـی گـویی کـه پشـیمان      طوري نگاهم مـی . اي ندارد، دلت گرفته است دیگر براي تو جلوه
  :اي هستی همسفرم شده

  اي هستی؟ تو دیگر چه نویسنده - 
  مگر چه شده است؟ - 
 - ت امامم را به مـن نشـان   مرا به این شهر آوردي که بیشتر دلم را بسوزانی و فقط مظلومی
  .مانم من دیگر در شهري که سلام به آفتاب جرم است نمی! بدهی
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  .دانستم که در این شهر، این قدر خفقان است من نمی. حق با توست - 
  .خواهی مرا تنها بگذاري و بروي کنی و می تو وسایل خودت را جمع می

از همه دنیـاي بـه ایـن    . ام ت کردهآید، من تازه به تو عاد هاي دنیا به سراغم می تمام غم
  !خواهی تنهایم بگذاري تو هم که می! بزرگی، دلخوشی من فقط تو بودي

من تصمیم دارم تا دروازه شهر همراهت . کشانی روي و دل مرا همراه خود می سرانجام می
  .بیایم

. روي تو به جاي این که به سوي دروازه بروي به سوي محلهّ عسـکر مـی  . کنم نگاهت می
  .خواهی درِ خانه امام را براي آخرین بار ببینی کنم می فکر می

بایـد  . زنی ایستی و لبخند می تو می. اند چند مأمور آنجا ایستاده. آیم من هم همراه تو می
  .دوباره به بهانه رفتن به خانه قاضی از این کوچه عبور کنیم

تـوان حـس    ها را مـی  رشتهعطر بال ف. کنیم از کوچه عبور می. دوباره در کنار هم هستیم
  .رسد کرد، بوي باران، بوي آسمان، بوي بهشت به مشام می

 شد بر درِ خانه محبوب بوسه کاش می. رفتیم شد فقط یک دقیقه به خانه امام می کاش می
  .رفتیم زدیم و می اي می

کوچه از خمِ . گذریم کنیم و سپس از کنار مأموران می آرام آرام از کنار خانه امام عبور می
  .کشیم کنیم نفس راحتی می که عبور می

  !آنجا را نگاه کن
مقداري بار همراه . گویم که کنار کوچه ایستاده است، گویا خسته شده است آن مادر را می

  .خود دارد
خـواهی   کنی و از او می سلام می. خواهی به این مادرِ پیر کمک کنی روي می تو جلو می

  .اش ببري هتا اجازه بدهد وسایلش را به خان
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خواهم مقداري از  آیم و از تو می من جلو می. شود کند و خیلی خوشحال می او قبول می
  !!گویی تو برو همان قلمت را نگه دار کنی و می آن وسائل را به من بدهی قبول نمی

  .شود که هنوز از من دلخور هستی معلوم می
 تـو وسـایلش را زمـین مـی    . جاسـت  گوید که خانه من این مادر می. رویم قدري راه می

  .گذاري
  !اجر تو با مادرم، زهرا! پسرم: گوید کند و می اکنون او نگاهی به تو می

مادر بـه تـو   . زند اشک در چشمانت حلقه می )سلام االله علیها( با شنیدن نام حضرت زهرا
  !غریبه نیستی! فهمد که تو آشنایی شود می خیره می

 ، قبول نمـی »من باید بروم«: گویی هر چه می. بروي اش کند که باید به خانه او اصرار می
  .خواهد تا با یک نوشیدنی، گلویی تازه کنی او می. کند

 تـو مـی  . آیـی  خواهی وارد خانه بشوي؛ اما به سوي من مـی  کنی و می سرانجام قبول می
  .خواهی مرا نیز همراه خود ببري

  !دانستم خیلی با معرفت هستی می
* * *  

  !زیر درخت خرما. ایم خانه نشستهروي تخت در حیاط 
خواهی که در مورد ایـن   کنی و می رو به من می. مادر رفته است براي ما نوشیدنی بیاورد

  .کنم سؤالمادر 
  .»قابل شما را ندارد. بفرمایید«: مادر براي ما نوشیدنی آورده است
  :گویم کنم و می بعد از مدتّی، من رو به مادر می

  هستید؟ )سلام االله علیها( فرزندان حضرت زهراآیا شما از ! ببخشید - 
  .هستم ﷒ آري، من دختر امام جواد - 
  شود، درست شنیدم؟ هستید؟ باورم نمی ﷒ شما خواهر امام هادي! واي - 
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  .درست شنیدي! بله، پسرم - 
  نام شما چیست؟ - 
  .حکیمه - 
  چرا شما از مدینه به این شهر آمدید؟ - 
کردم؛ اما خلیفه عباسی بـرادرم را   در مدینه زندگی می ﷒ برادرم امام هادي من همراه - 

دانید او در این شهر غریـب   مگر شما نمی. من هم به اینجا آمدم. مجبور کرد به این شهر بیاید
   )16( .است؟ دلخوشی او به من است

  !اي گرفتهشوم؛ چرا از جاي خود بلند شدي و دست به سینه  متوجه تو می
  !باید در حضور دختر و خواهرِ امام به احترام ایستاد

 )سـلام االله علیهـا  ( رفتیم، زیارت حضرت معصومه حق با توست، یادت هست وقتی قم می
   )17( .»سلام بر تو اي دختر امام، اي خواهر امام، اي عمه امام«: گفتیم چنین سلام می

، خـواهر  ﷒ او دخترامام جـواد : است )لیهاسلام االله ع( حکیمه هم مانند حضرت معصومه
  .است ﷒ و عمه امام عسکري ﷒ امام هادي

* * *  
تو باید جوانان را با حکیمـه بیشـتر آشـنا    ! باید فرصت را غنیمت بشماري، باید بنویسی - 
  .کنی

  .مقداري صبر داشته باش. نویسم می. باشد - 
شود براي جوانان خاطره زیبایی تعریـف   آیا می«: گویم کنم و می اکنون رو به حکیمه می

  .»کنید تا آن را بنویسم
 فکر مـی «: گوید کند و می حکیمه رو به من می. گذرد رود، دقایقی می او به فکر فرو می

  .»کنم بهتر است خاطره آخرین عروس را براي شما بگویم
  .دانم تو هم دوست داري این خاطره را بشنوي می



17 

  !طره آخرین عروسخا
خواهـد بـه    گویا حکیمـه از مـا مـی   . ایم تا این خاطره را بشنویم من و تو آماده! همسفرم
  !سفري دور و دراز. سفري برویم

  .، قصر امپراتوري»روم«باید به اروپا برویم، به سرزمین 
  ...شویم آشنا می» ملیکا«ما در آنجا با دختري به نام 
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  !درد عشق را درمانی نیست
  !به من چند روزي فرصت بده! مادر - 
  براي چه؟ - 
  .ام فکر کنم و تصمیم بگیرم خواهم در مورد همسر آینده می - 
 آخر چه کسی بهتر از پسر عمویت بـراي تـو پیـدا مـی    . خواهد این کار فکر کردن نمی - 
  شود؟

او آرزو دارد دختـرش هـر چـه زودتـر     . بوسـد  آید و روي ملیکا را مـی  مادر نزدیک می
   )18( .اگر این ازدواج صورت بگیرد به زودي ملیکا، ملکه کشور روم خواهد شد. ج کندازدوا

خوشـی بـه ایـن     همه دختران روم آرزو دارند که جاي ملیکا باشند؛ اما چـرا ملیکـا روي  
دهد؟ آیا او دلباخته مرد دیگري شده اسـت؟ آیـا او عشـقِ دیگـري در دل      ازدواج نشان نمی

  دارد؟
هـیچ  . رود خیزد و به سمت پنجره می ملیکا از جا برمی. رود تاق بیرون میمادرِ ملیکا از ا

  .کس از رازِ دل او خبر ندارد
این زندگیِ پر . کند؛ اما این قصر براي او زندان است درست است که او در قصر زندگی می

  .اي ندارد زرق و برق برایش هیچ جلوه
مـادر خیـال   . ر درون او چه شوري برپاستدانند د بینند و نمی همه رويِ زرد ملیکا را می

  .اما ملیکا گرفتار شک شده است. کند که او گرفتار عشق دیگري شده است می
رفت و مانند همه مردم به سخنان  او از کودکی به خدا و مسیح اعتقاد داشت و به کلیسا می

  .داد هاي مسیحی گوش می کشیش
رك دنیا دعوت کرده و از آنها می ها که همان روحانیون مسیحی بودند مردم کشیش  را به تَ

  .خواستند تا به فکر آخرت خود باشند و از جمع کردن مالِ دنیا دوري کنند
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ها کسانی بودنـد کـه    کشیش ،اي آسمانی بود ها براي ملیکا چهره آن روزها چهره کشیش
  .توانستند گناهان مردم را ببخشند می

گویند که همه دچـار تـرس    عذاب خدا سخن می دید آنها چنان از آتش جهنّم و ملیکا می
  .رفتند تا خدا گناه آنها را ببخشد مردم براي اعتراف به نزد آنها می. شوند می

هـا کـه از    دید کشیش او می. تر شد چیزهایی را دید که به دینِ آنها شک کرد او که بزرگ
رك دنیا سخن می هـاي طـلا،    ن سـکهّ آیند چگونه براي گـرفت  گویند، وقتی به این قصر می تَ

  !آورند هجوم می
هـا را شـنیده    صداي قهقهه مستانه کشـیش . ملیکا چیزهاي زیادي را در این قصر دیده بود

  .بود
هاي طلاییِ غذا را پیش  هاي برآمده، ظرف ها با شکم او بارها دیده بود که چگونه کشیش

  !شدند کشیده و مشغول خوردن می
شک کرده بود، درست است که او دختـري از خـانواده    او به دینی که اینان رهبرانش بودند

توانست ببیند که دینِ خدا، بازیچه گروهی بشود کـه خـود را بزرگـانِ     قیصر روم بود؛ اما نمی
  !خورند دانند و نان حکومت روم را می دین می

  .ها، مأیوس شده است اما هرگز از خدا جدا نشده است او از این کشیش
سلام االله ( و مریم ﷒ آید ولی خدا را دوست دارد و به عیسی می او از این جماعت بدش

  .ورزد عشق می )علیها
کـرد، راز و نیـازش بـا     زدند بیشتر شک می ها از آن دم می هر چه او به دینی که کشیش

  .شد خدا بیشتر می
ت او از همه چیز و همه کس خسـته شـده اس ـ  . خواهد او را نجات بدهد ملیکا از خدا می

  .او منتظر است تا لطف خدا به سوي او بیاید. ولی از خدا و دوستان خدا دل نکنده است
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داند که اگر با پسر عمویش ازدواج کند تا آخر عمر باید بـه وضـع موجـود، راضـی      او می
  .باشد

اگر روحانیون بفهمند که ملکه آینده روم به قداست آنها شـک دارد چیـزي جـز مـرگ در     
  .بود انتظار او نخواهد

آنهـا هرگـز   . توانند به قتل برسـانند  آنها آنقدر قدرت دارند که حتّی ملکه آینده روم را می
اي بسـیار قدرتمنـدتر از    گیرند تا ملکه را به قتل برسانند، بلکه اسـلحه  شمشیر به دست نمی

  .شمشیر دارند
ست، آن وقت کافی است آنها به مردم بگویند که ملکه مرتّد شده و به دین خدا پشت کرده ا

 بینی چگونه مردمی که تا دیروز ساکت و آرام بودند، آشوب به پا کرده و به قصر حمله می می
  .کنند تا براي خشنودي و رضایت خدا، ملکه را بکشند

او از . خواهد بـا پسـر عمـویش ازدواج کنـد     کنم دیگر فهمیدي که چرا ملیکا نمی فکر می
  .ها نداده است ده که به خیلیخدا به او چیزي دا. جنس این مردم نیست

  !!کند گویا تنها عیب او این است که فکر می. خدا به ملیکا، قدرت فکر کردن داده است
خورند بـه جـاي همـه     روحانیونی که نانِ حکومت می. امروز کسی نباید خودش فکر کند

کـه  گوینـد   آنهـا مـی  . وظیفه مردم فقط اطاعت بدون چون و چـرا از آنهاسـت  . کنند فکر می
  .رضایت خدا و مسیح فقط در این اطاعت است

  .فهمد باید سکوت کند وگرنه سزایش مرگ است در این روزگار هر کس که می
زننـد و از   آخر چگونه ممکن است خدا کلید بهشت را به کسانی بدهد که دم از خـدا مـی  

  خورند؟ سفره حکومت قیصر نان می
* * *  

د که باید خود را براي مراسـم عروسـی آمـاده    شو گذرد و ملیکا خبردار می چند روز می
  .کند
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 حتمـاً مـی  . پدربزرگ او، قیصر دستور داده است تا این عروسی هر چه زودتر برگزار شود
ملیکا، نـوه قیصـر روم   . گویند می» قیصـر «کند  دانی در روم به پادشاهی که کشور را اداره می

  .است
بینـی   پیش. کشور در پایتخت جمع بشونداو دستور داده است تا سران و بزرگان از سراسر 

  .شود که تعداد آنها به چهار هزار نفر برسد می
. اند تا در این مراسم حضـور داشـته باشـند    سیصد نفر از روحانیون کلیسا هم دعوت شده

  .قصر بزرگ و زیبایی براي این مراسم در نظر گرفته شده است
بگیـرد، جشـنی کـه نشـانه اقتـدار و      خواهد براي ملکه آینده روم جشن بزرگی  قیصر می

  .عظمت خاندانش باشد
  )19(.اي ندارد، باید به این عروسی رضایت بدهد ملیکا هیچ چاره

همه مهمانان . نوازند رقصند و گروهی هم می اي می اکنون، تمام قصر غرق نور است، عده
  .اند و قیصر بر روي تخت خود نشسته است آمده

  .شود کنند وارد می در حالی که گروهی او را همراهی میشود، داماد  درِ قصر باز می
بوسد و به سوي تخت دامادي  شود و دست قیصر را می آید، خم می او به سوي قیصر می

  .رود تا بر روي آن بنشیند می
کند که امشب زیبـاترین دختـر روم،    کشند، داماد افتخار می زنند و سوت می همه کف می

  .شود همسر او می
  !لرزد هد بر روي تخت بنشیند که ناگهان همه چیز میخوا او می
آن قدر سریع که فرصت فرار یا مانـدن را  . اندازد اي سهمگین، همه را به وحشت می زلزله

  .دهد به هیچ کس نمی
هاي تخت  پایه. گیرد افتد، گرد و غبار همه جا را فرا می همه چیز در یک لحظه اتفاق می

  !ر روي زمین افتاده استداماد شکسته و داماد بی هوش ب
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کنند، آیا عـذابی نـازل شـده     زند، همه مات و مبهوت به هم نگاه می هیچ کس حرفی نمی
  است؟

شود، چه راز و رمـزي در کـار اسـت؟     خورد، قیصر بسیار ناراحت می عروسی به هم می
  )20(.داند هیچ کس نمی

* * *  
مهتـاب از پنجـره بـر اتـاق      نـورِ . شب از نیمه گذشته و سکوت همه جا را فرا گرفته است

  .تابد ملیکا می
  :بیند اکنون ملیکا خواب می

  .اند همه یاران او نیز آمده. به این قصر آمده است ﷒ عیسی
اسـت و ملیکـا هـم از     ﷒ شناسی؟ او وصی و جانشین حضرت عیسی آیا شمعون را می

  )21(.شمَعون، پدربزرگ مادري ملیکا است. نسل اوست
  .اند در وسط قصر منبري از نور گذاشته. اند کنی فرشتگان ایستاده هر جا را نگاه می

  .گویا همه، منتظر آمدن کسی هستند
در  ﷒ ماند، به راستی چه کسی قرار است به اینجا بیاید کـه عیسـی   ملکیا در شگفتی می

  انتظارش، سراپا ایستاده است؟
 بوي گل محمدي به مشـام مـی  . شوند ردانی نورانی وارد میم. شود ناگهان در قصر باز می

  .بانویی جوان و نورانی هم همراه آنها آمده است. رسد
سـلام و درود  «: گویـد  آمد می کند و خوش رود، سلام می به استقبال آنها می ﷒ عیسی

  .»!اي محمد! خدا بر تو اي آخرین پیامبر
خواهد به قسمت پذیرایی قصر  گیرد و از او می را در آغوش می ﷑ محمد ﷒ عیسی

  .بروند
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همچون گل شکفته شده و سکوت بر فضاي قصر سـایه   ﷒ چهره عیسی. نشینند همه می
  .افکنده است

  به راستی در اینجا چه خبر است؟. کند ملیکا فقط نگاه می
جانشـین  ! اي عیسـی «: گوید کند و می می ﷒ رو به عیسی ﷑ بعد از لحظاتی، محمد

ام او را براي یکـی از فرزنـدانم خواسـتگاري     تو، شمعون دختري به نام ملیکا دارد، من آمده
  .»کنم

 ملیکا نگـاه مـی  . کند که در کنارش نشسته است با دست اشاره به جوانی می ﷑ محمد
این جوان، امام یازدهم شیعیان و نام . درخشد بیند که صورتش چون ماه می کند جوانی را می

  .است» حسن«او 
رو به شمعون، پدربزرگ ملیکـا   ﷒ در این هنگام عیسی. منتظر جواب است ﷑ محمد

آیـا دختـرت   . آمده اسـت سعادت و خوشبختی به سوي تو ! اي شمعون«: گوید کند و می می
  .»آوري؟ ملیکا را به عقد ازدواج فرزند محمد در می
 کند و مـی  زند و بعد نگاهی به دخترش ملیکا می اشک شوق در چشمان شمعون حلقه می

  .»کنم آري، با کمال افتخار قبول می«: گوید
 گیرد و خطبه عقد را مـی  ار میخیزد و بر بالاي منبري از نور قر از جا برمی ﷑ محمد

بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم؛ امشب ملیکا، دختر شمعون را به ازدواج یازدهمین امام بعـد  «: خواند
شاهدان این ازدواج، عیسی و شمعون و حواریون و علی و فاطمه و . از خود، حسن در آوردم
  .»همه خاندان من هستند
گویند و همه جا غـرق   شود همه به یکدیگر تبریک می تمام می ﷑ وقتی سخن محمد

  )22(.شود نور می
* * *  
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او از روي تخت بلنـد  . نور مهتاب به داخل اتاق تابیده است. شود ملیکا از خواب بیدار می
  !خدایا این چه خوابی بود من دیدم: آید شود به کنار پنجره می می

 کنـد کـه حسـن    او احساس می. و منزل کرده استفهمد که عشقی آسمانی در قلب ا او می
  .را دوست دارد ﷒

  !من چه کنم! یا مریم مقدس
  توانم پدر بزرگ را از این راز با خبر کنم؟ آیا این خواب را براي مادرم بگویم؟ آیا می

 توانـد بـه آنهـا بگویـد کـه عاشـق فرزنـد محمـد         ملیکا نمی. نه، او نباید این کار را بکند
  شده است؟ ﷑

  آخر چگونه ممکن است که نوه قیصر روم بخواهد با فرزند پیامبر مسلمانان ازدواج کند؟
کافی است آنها بفهمند که ملیکا بـه  . هاست که میان مسلمانان و مسیحیان جنگ است مدت

  !اسلام علاقه پیدا کرده است، آن وقت او را مجازات سختی خواهند کرد
  .کس نباید از این خواب با خبر بشود هیچ

  .این عشق آسمانی باید در قلب ملیکا مثل یک راز بماند
* * *  

چند روزي گذشته است و عشق دیدار جگر گوشه پیامبر در همه وجود ملیکا ریشه دوانده 
  .است

کنند که او بیمـار   همه خیال می. رنگ او زرد شده و خواب و خوراك او نیز کم شده است
  .استشده 

آنهـا درد او  . اي نـدارد  آورد؛ اما هیچ فایده قیصر بهترین پزشکان را براي درمان ملیکا می
  .فهمند تا برایش درمانی داشته باشند را نمی

دانـد   هیچ کـس نمـی  . چشمانش به گودي نشسته است. شود ملیکا روز به روز لاغرتر می
  .چه شده است
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اي به هم  د که چگونه عروسی دخترش با زلزلهخور کند و غصه می مادر براي او گریه می
  .اي به سراغ ملیکا آمده است بعد از آن بیماريِ ناشناخته. خورد

  :امروز قیصر، پدربزرگ ملیکا به عیادت او آمده است
  !شنوي صداي مرا می! ملیکا عزیزم! دخترم

کـه در  خـورد   نگاهش به چهره مهربان پدربزرگش مـی . کند ملیکا چشمان خود را باز می
  :چکد اشک چشم او بر صورت ملیکا می. کنارش نشسته است

دانم این چه بلایی بود که بر سر ما آمد؟ من آرزو داشتم که تـو ملکـه روم    نمی! دخترم - 
  .شوي؛ اما دیدي که چه شد

  .گریه نکن پدربزرگ - 
  بینم؟ چگونه گریه نکنم در حالی که تو را این گونه می - 
  .به رضاي خدا هستم من راضی. چیزي نیست - 
  اي از من نداري؟ آیا خواسته! دخترم - 
. آنها اسـیر تـو هسـتند   . شوند هاي تو شکنجه می مسلمانان زیادي در زندان! پدربزرگ - 

کـردي، شـاید مسـیح و مـریم      ساختی و در حقّ آنها مهربانی مـی  کاش همه آنها را آزاد می
  !مقدس مرا شفا بدهند

دهد که هر چه زودتر اسـیران مسـلمان را    به ملیکا قول می شنود و قیصر این سخن را می
  .آزاد کند

او بـراي ایـن کـه    . انـد  رسد که گروهی از اسیران آزاد شده بعد از مدتی به ملیکا خبر می
شـود و دسـتور    پدربزرگ خشنود می. خورد پدربزرگ خود را خوشحال کند، قدري غذا می

  .اند آزاد شوند سیر شدهها ا دهد تا همه مسلمانانی که در جنگ می
مـن کـاري کـردم تـا     ! اي مریم مقـدس «: گوید دارد و می اکنون ملیکا دست به دعا برمی

  .»خواهم که دل مرا هم شاد کنی از تو می. اسیران آزاد شوند، من دل آنها را شاد کردم
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 ناش، حس شاید یار آسمانی. ملیکا منتظر است شاید بار دیگر در خواب محبوبش را ببیند
  )23(.به دیدارش بیاید ﷒

* * *  
خوانـد   ملیکا اعتقاد دارد که مسیح، پسر خداست، براي همین او خدا را به حقّ پسرش می

  .تا شاید خدا به او نگاهی کند و مشکلش را حل کند
نیمه شب فرا . هجران محبوب براي او سخت شده است. امشب دل ملیکا خیلی گرفته است

  .ل قصر خواب هستندهمه اه. رسد می
 با محبوبش، حسن. کند ها می نگاه به ستاره. رود خیزد و کنار پنجره می او از جاي بر می

تو کجا هستی، چـرا  ! تو کیستی که چنین مرا شیفته خود کردي و رفتی«: گوید سخن می ﷒
  .»آیا درست است که مرا فراموش کنی! آیی سراغم نمی

زنـد، از   افتد، اشک در چشـمانش حلقـه مـی    می )سلام االله علیها( بعد به یاد مریم مقدس
  .خواند صمیم دل او را به یاري می

  .هنوز صورتش خیس اشک است. رود ملیکا به سوي تخت خود می
  .رود کند تا به خواب می داند گره کار در کجاست؟ آن قدر گریه می او نمی

  :بیند او خواب می
گویـا قـرار   . انـد  کند هزاران فرشته به دیدارش آمده ه مینگا. تمام قصر نورانی شده است

  .است براي او مهمانان عزیزي بیایند
بوي . آیند ناگهان دو بانو از آسمان می. ایستد شود و با احترام می او از جاي خود بلند می
  .رسد گلِ یاس به مشام ملیکا می

  داند راز این بوي یاس چیست؟ ملیکا نمی
کنـد و   است، سـلام مـی   )سلام االله علیها( شناسد، او مریم مقدس را میملیکا یکی از آنها 

  .شناسد شنود؛ اما دیگري را نمی جواب می
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  .اش بسیار آشناست چهره. او چقدر مهربان است! کند، خداي من ملیکا نگاه می
او  شناسی؟ آیا این بانو را می! دخترم«: گوید کند و می رو به او می )سلام االله علیها( مریم
 مادر همان کسی که تو را به عقـد او درآورده . است﷑ دختر محمد )سلام االله علیها( فاطمه

  .»اند
نشیند و دامـن   بر روي زمین می. شود خود می شنود از خود بی ملیکا تا این سخن را می

  .کند گیرد و شروع به گریه می را می )سلام االله علیها( فاطمه
  .کایت پسر را به پیش مادر بردباید ش
آید؟ او چرا مرا فراموش کرده است؟ چرا مرا تنها گذاشـته   چرا حسن به دیدارم نمی! مادر
  است؟

  اگر قرار بود که مرا فراموش کند چرا مرا این چنین شیفته خود کرد؟
  ام که باید این چنین درد هجران بکشم؟ مگر من چه گناهی کرده
در کنار او نشسـته   )سلام االله علیها( فاطمه. ریزد کند و اشک می یملیکا همین طور گریه م

  .دهد است و با مهربانی به سخنانش گوش می
  :گوید کند و می اشک چشمان ملیکا را پاك می )سلام االله علیها( فاطمه

  !آرام باش! آرام باش دخترم - 
  !درد عشق را درمانی نیست، مادر. چگونه آرام باشم - 
  آید؟ دانی چرا فرزندم حسن به دیدارت نمی می آیا! دخترم - 
  .نه - 
 این دین تحریف شده است، این دین عیسی را پسر خدا مـی . تو بر دین مسحیت هستی - 
هـم از ایـن سـخن بیـزار      ﷒ خود عیسـی . خدا هیچ پسري ندارد. این سخن کفر است. داند
آن وقت . تو راضی باشند باید مسلمان بشوياز  ﷒ اگر دوست داري که خدا و عیسی. است

  .فرزندم حسن به دیدار تو خواهد آمد
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  .من چگونه باید مسلمان بشوم. باشد - 
 یعنی شهادت می ،»اَشْهد اَنْ لا اله الاّ اللهّ، و اَشْهد اَنَّ محمداً رسولُ اللهّ«: با تمام وجودت بگو - 

د بنده او و فرستاده اوستدهم که خدایی جز اللهّ نیست و محم.  
ناگهـان آرامشـی بـس بـزرگ را در وجـود خـویش       . کنـد  ملیکا این کلمات را تکرار می

  .کند احساس می
  .آري، حالا ملیکا مسلمان شده و پیرو آخرین دین آسمانی گشته است

کنـد گـویی در    گیرد، ملیکا احساس می او را در آغوش می )سلام االله علیها( اکنون فاطمه
  .بهشت است آغوش

منتظـر  «: گویـد  کند و مـی  زند رو به او می در حالی که لبخند می )سلام االله علیها( فاطمه
  .»گویم که به دیدارت بیاید من به او می. فرزندم باش

  .زند اشک در چشمانش حلقه می. شود ملیکا از شدت شوق از خواب بیدار می
  )24(!کجا رفتند آن عزیزان خدا؟

* * *  
چشمانش بـه  . کند رود، نگاهی به آسمان می خیزد و به سوي پنجره می ا برمیملیکا از ج

  .ماند ستاره روشنی خیره می
اي؟ بین این همه مسـیحی کـه    مرا براي چه برگزیده! بار خدایا: گوید او با خود سخن می
کنند مرا انتخاب کـردي تـا بـه دسـت بـانویم       خبر و غافل زندگی می در این سوي جهان بی

  .مسلمان بشوم )سلام االله علیها( فاطمه
  .رود تا خدا را شکر کند اختیار به سجده می او بی! این چه سعادت بزرگی است

  .او منتظر است تا شب فرا برسد و محبوبش به دیدارش بیاید
  .به دیدار ملیکا آمده است ﷒ حسن. آید وزد و بوي بهشت می نسیم می

  !خود کردي و رفتی دل مرا اسیر محبت! آقاي من - 
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اگر من به دیدارت نیامدم براي این بود که تو هنوز مسلمان نشده بودي، بدان که هر شب  - 
  .مهمان تو خواهم بود

 ملیکـا در خـواب او را مـی   . آید به دیدار ملیکا می ﷒ از آن شب به بعد هر شب، حسن
  .گوید بیند و با او سخن می

فهمـد   شود و مـی  ، امام است، او با مقام امام آشنا می﷒ نفهمد که حس کم ملیکا می کم
  .که خدا همه هستی را در دست امام قرار داده است

. شـود  او خیلی خوشحال می. رسد شود، خبر به قیصر می حالِ ملیکا روز به روز بهتر می
  .آورد دست می خورد و بعد از مدتی سلامتی کامل خود را به ملیکا دیگر با اشتها غذا می

است؛ امـا شـیرینی آن، کمتـر از    یبیند، اگر چه این یک رو او هر شب محبوب خود را می
  .واقعیت نیست

  .او تمام روز منتظر است تا شب فرا برسد و به دیدار آفتاب نائل شود
  )25(.گذرد و او در انتظار وصال است روزها می

* * *  
او تا کی . بگوید ﷒ حرف دلش را به حسن رسد، او باید امشب فکري به ذهن ملیکا می

  .خواهد در هجران بسوزد؟ باید از محبوبش بخواهد که او را پیش خود ببرد می
اندازد و آرام  ملیکا سر به زیر می. آید به دیدار او می ﷒ رسد، حسن امشب فرا می رویا

  :گوید می
خواهم بـدانم کـی در کنـار شـما      است؛ اما می از همه دنیا دیدار شما مرا بس! آقاي من - 

  خواهم بود؟
گروهـی از  . فرسـتد  به زودي پدربزرگ تو، سپاهی را براي مبارزه با لشکر اسـلام مـی   - 

تو باید لباس یکی از این کنیزان را بپوشـی و خـودت را بـه    . روند کنیزان همراه این سپاه می
  .شکل آنها در آوري
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  د؟شو سرانجام این جنگ چه می - 
. شـوند  شوند و همه سربازان و کنیزان رومی اسیر می در این جنگ، مسلمانان پیروز می - 

وقتی تو به بغداد برسی من کسـی را  . برند مسلمانان، کنیزان رومی را براي فروش به بغداد می
  !تو در آنجا منتظر پیک من باش. به دنبال تو خواهم فرستاد
  .و باید پاي در راه بنهد و به سوي محبوب خود بروداکنون ا. شود ملیکا از شوق بیدار می
  تواند از این قصر بیرون برود؟ به راستی او چگونه می

. شناسـد  هاسـت او را مـی   افتد که سال کند، به یاد یکی از کنیزان قصر می ملیکا فکر می
  .تواند به او اعتماد کند و از او کمک بخواهد ملیکا می

است و قرار شده که او براي ملیکا لبـاس کنیزهـا را تهیـه     ملیکا با کنیز قصر صحبت کرده
  .ریزي شده است همه چیز با دقّت برنامه. کند

رود، همه براي بدرقه سـپاه   هاي مسلمانان می رسد که سپاه روم به سوي سرزمین خبر می
  .اند در میدان اصلی شهر جمع شده

دهـد و بـراي پیـروزي او     د میقیصر پرچم سپاه را به دست یکی از بهترین فرماندهان خو
  .کند دعا می

  .کند اما ملیکا هنوز اینجاست سپاه حرکت می
  :گویی کنی و می تو رو به ملیکا می

  مگر قرار نبود که همراه آنها بروي؟ - 
  .کنند شود، همه شک می امروز نمی. من فردا از شهر خارج خواهم شد. صبر داشته باش - 

  .خواهد به دشت و صحرا برود بیعت کرده است و میملیکا هوسِ ط. رسد فردا فرا می
نظـام آمـاده حرکـت     چنـد سـواره  . شـود  او با همان کنیز مورد اطمینان از قصر خارج می

  .هستند
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. کند تا بتواند زودتر به سپاه برسـد  بري را انتخاب می کنند، ملیکا راه میان آنها حرکت می
  .روند آنها با سرعت می

خواهد سـپاه روم را   ملیکا می. ه روم در آنجا اتراق کرده استشود، سپا نزدیک غروب می
  .ببیند و سربازان را تشویق کند

بـاور  . حواسشـان نیسـت  . آنها مشغول آشپزي هستند. رود او ابتدا به خیمه کنیزان سپاه می
  .کنند که دختر قیصر روم به این بیابان آمده باشد نمی

دیگـر هـیچ   . کند را که همراه دارد به تن می شود و سریع لباسی اي می ملیکا داخل خیمه
  .او شبیه کنیزان شده است. تواند او را شناسایی کند کس نمی

  .زند که در آشپزي به او کمک کند آید، یکی از کنیزان صدایش می او از خیمه بیرون می
کننـد کـه ملیکـا     چند سربازي که همراه ملیکا بودند خیال می. هوا دیگر تاریک شده است

  .خواهد در اینجا بماند شب میام
شـود،   شوند از ملیکا خبري نمـی  کند، آن سربازها هر چه منتظر می صبح سپاه حرکت می

خندند  گویند که دختر قیصر روم کجا رفت، همه به آنها می به هر کس می. دانند چه کنند نمی
  .»کند؟ اید؟ دختر قیصر در این بیابان چه می شما دیوانه شده«: گویند و می

  )26(.شود تر می رود و ملیکا با هر قدم به محبوب خود نزدیک و نزدیک سپاه به پیش می
* * *  

. گیـرد  آیند، جنگ سختی در مـی  آنجا را نگاه کن، سپاه مسلمانان به این سو می! همسفرم
  !بینم در این هیاهو من دیگر ملیکا را نمی

کشـند، صـداي شمشـیرها بـه      ها شیهه مـی  اسب. دانم چه سرنوشتی در انتظار اوست نمی
 افتند و در خون خود می اي بر روي خاك می آیند، عده رسد، تیرها از هر سو می گوش می

  .غلتند
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کنند که ما هم از سربازان روم  آید، اگر اینجا بمانیم خیال می هیچ کاري از دست ما برنمی
بـرویم، گویـا ایـن عشـق      مراساما باید به سوي ! ایم با هم فرار کنیم بیا تا اسیر نشده. هستیم

  .ملکوتی، فرجام زیبایی دارد
  ...گذرد چند روز می
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  در جستجوي ملکه ملک وجود
هستیم، متأسفانه دروازه شهر بسته است، مثـل اینکـه بایـد تـا      سامراما الآن پشت دروازه 

  نظر تو چیست؟. صبح اینجا بمانیم
من هم سرم را زمین . برده است بینم که خوابت کنم می وقتی نگاهت می. دهی جوابی نمی

  .خوابم گذارم و می می
 ام دوبـاره مـی   من که خیلـی خسـته  . خوانیم شویم، نماز می آید، بلند می صداي اذان می

 بعد از لحظـاتی، دروازه شـهر بـاز مـی    . مانی تا دروازه شهر باز شود خوابم؛ اما تو منتظر می
. کنـی  روي، سلام مـی  به سویش می. ناسیش او را می. آید شود، پیرمردي از شهر بیرون می

  .پرسی حال او را می
  !خوابی؟ بلند شو آقاي نویسنده، چقدر می - 
  !بگذار اول صبح، کمی بخوابم - 
  ببین چه کسی به اینجا آمده است؟ - 
خواهد اول صـبح بـه کـارش     خوب، معلوم است یکی از برادرانِ اهل سنت است که می - 
  .برسد

  .»ایم؟ کی تا به حال ما سنی شده از«: گوید پیرمرد می
» بِشـر انصـاري  «این پیرمـرد همـان   . کنم چشمانم را باز می. این صدا، صداي آشنایی است

  .است که قبلاً چند روزي مهمان او بودیم
اش  آمدیم، هیچ آشنایی نداشتیم، او مـا را بـه خانـه    سامراآید دفعه اولی که ما به  یادم می
کنم، بـا تعجـب    گیرم و از او عذرخواهی می بِشر را در آغوش می شوم، بلند می. دعوت کرد

  :پرسد می
  اید؟ چرا به خانه من نیامدید؟ کنید؟ چرا در اینجا خوابیده شما اینجا چه می - 
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اي نداشتیم باید تـا صـبح در    چاره. دروازه شهر بسته بود. ما نیمه شب به اینجا رسیدیم - 
  .ماندیم اینجا می

  ...بردم، اما داشتم شما را به خانه میمن خیلی دوست  - 
  .خیلی ممنون - 

خواهد مـا را اینجـا رهـا کنـد و      نواز بود، چرا می کنم بِشر که خیلی مهمان من تعجب می
  برود؟

  چه کنیم؟. در این شهر آشناي دیگري نداریم. ما هم گرسنه هستیم و هم خسته
جله دارد، خـوب اسـت از خـودش    حتماً براي او کار مهمی پیش آمده است که این قدر ع

  :کنم سؤال
  خواهید به مسافرت بروید؟ مثل اینکه شما می - 
  .روم من به بغداد می. آري - 
  براي چه؟ - 
  .به من مأموریتی داده است که باید آن را انجام بدهم ﷒ امام هادي - 
  آن مأموریت چیست؟ - 
وقتی در را بـاز کـردم دیـدم    . رسید من دیشب خواب بودم که صداي درِ خانه به گوشم - 

خواهد تو را  او به من گفت که همین الآن امام می. است ﷒ اي از طرف امام هادي فرستاده
  .ببیند
  امام با تو چه کاري داشت؟ - 
وقتی . شکر خدا که کسی در آن تاریکی مرا ندید. سریع به سوي خانه امام حرکت کردم - 

. ایـد  شما همیشه مورد اطمینان ما بـوده «: امام به من گفت. ده و نشستمنزد امام رفتم سلام کر
  .»خواهم به تو مأموریتی بدهم تا همواره مایه افتخار تو باشد امشب می

  بعد از آن چه شد؟ - 
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سکهّ طلاست و بـه مـن    220اي به من داد و گفت در این کیسه  اي را با کیسه امام نامه - 
هاي کنیزي را به من داد و من باید آن کنیز را خریـداري   او نشانه. مدستور داد تا به بغداد برو

  .کنم
  .روم با شنیدن این سخن مقداري به فکر فرو می

  !امام و خریدن کنیز
  .خواهد کنیزي براي خود بخرد آخر من چگونه براي جوانان بنویسم که امام می

  در این کار چه افتخاري وجود دارد؟
  ه این مأموریت براي تو افتخاري همیشگی خواهد داشت؟چرا امام به بشِر گفت ک

  :آورد در همین فکرها هستم که صداي بِشر مرا به خود می
خواهـد بـراي پسـرش همسـر      مـی  ﷒ دانی امام هادي کنی؟ مگر نمی به چه فکر می - 

  مناسبی انتخاب کند؟
  است؟ تا به حال ازدواج نکرده ﷒ یعنی امام حسن عسکري - 
  نه، مگر هر دختري لیاقت دارد همسر آن حضرت بشود؟ - 
 رویـد قـرار اسـت همسـر امـام عسـکري       یعنی این کنیزي که شما براي خریدنش مـی  - 
  بشود؟ ﷒
  .آري، درست است او امروز کنیز است؛ اما در واقع ملکه هستی خواهد شد - 

  )27(.این مأموریت، مایه افتخار است به راستی که. ام خود را یافته سؤالمن دیگر جواب 
  .خواهی تا همراه بِشر بروي دانم می می. تو دیگر خسته نیستی. کنم اکنون نگاهی به تو می
  ...رویم ما به سوي بغداد می
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  !در انتظار نشانی از محبوبم
 توانیم این مسافت را با اسـب، دو  کیلومتر است و ما می 120تا بغداد حدود  سامرافاصله 

  .روزه طی کنیم
 در مسیرِ راه بشِر بـه مـا مـی   . کنیم شب را در میان راه اتراق کرده و صبح زود حرکت می

  :گوید
  .کنم این کنیزي که ما به دنبال او هستیم اهل روم باشد فکر می - 
  چطور مگر؟ - 
رومـی   اي را به من داد تا به آن کنیز بدهم این نامـه بـه خـط    نامه ﷒ آخر امام هادي - 

  .نوشته شده است
  !عجب - 

دیگر یقین داري این کنیزي که ما در جستجوي او هستیم همـان  . کنی تو نگاهی به من می
  ...همان بانویی که دختر قیصر روم است و. ملیکا است

پس . هاي شهر بسته خواهد شد ما باید قبل از غروب آفتاب به بغداد برسیم و گرنه دروازه
  .تازیم به سرعت پیش می

  !چه شهر بزرگی. رسیم موقع غروب آفتاب می
بشِر . کنند در این شهر، شیعیان زیادي زندگی می. بغداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام است

  .رویم به خانه یکی از آنها می. دوستان زیادي در این شهر دارد
  :بشِر هنوز خواب است. شوم صبح زود از خواب بیدار می

  مگر یادت رفته است که باید مأموریت خود را انجام بدهی؟ !خوابی، بلند شو چقدر می - 
  .امروز سه شنبه است؛ ما باید تا روز جمعه صبر کنیم. هنوز وقتش نشده است - 
  چرا روز جمعه؟ - 
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روز جمعه کشتی کنیزان از رود دجلـه  . همه جزئیات را به من گفته است ﷒ امام هادي - 
  !عجله نکن. رسد به بغداد می

شود و از جنوب  گذرد، از شمال بغداد وارد می دجله رود پر آبی است که از مرکز شهر می
  .هاي کوچک در آن رفت و آمد دارند کشتی. شود این شهر خارج می

  .همه زنان دنیا باید به او حسرت بخورند! خوشا به حال او. اکنون ملیکا در راه بغداد است
  .ه زودي همه فرشتگان اسیر نگاه او خواهند شددرست است که الآن اسیر است؛ اما ب
  .باید صبر کنیم تا روز جمعه فرا رسد

* * *  
  .رویم گذرد، همراه با بِشر به کنار رود دجله می چند روز می

آنهـا در آخـرین   . کننـد  رسند، کنیزهاي رومی را از کشتی پیاده مـی  چند کشتی از راه می
  .اند جنگ روم اسیر شده
  .چند نفر مأمور فروش آنها هستند. نشانند ار رود دجله میکنیزان را در کن
  توانیم در میان این همه کنیز، ملیکا را پیدا کنیم؟ ما چگونه می

  .شود همه چیز درست می! این قدر عجله نکن: گوید کند و می بشِر رو به من می
  :کند می سؤالاز او . رود بشِر به سوي یکی از مأموران می

  شناسی؟ حاس را میآیا شما آقاي نَ - 
حاس است! آري، آنجا را نگاه کن -    .آن مرد قد بلند که آنجا ایستاده است، نَ

  .او مسئول فروش گروهی از کنیزان است. رویم ما به سوي او می
گذرد، کنیزان یکی پـس از   ساعتی می. اي زیر سایه بنشینیم خواهد تا گوشه بشِر از ما می

اي  یکی از آنها صورتش را با پارچه. اند ند کنیز دیگر ماندهفقط چ. شوند دیگري فروخته می
  .پوشانده است
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آید، مثل اینکه یکی از تاجران بغداد است که هـوس خریـدن کنیـز     یک نفر به این سو می
  .کرده است

  :گوید کند و می مرد تاجر رو به نحاس می
  !خواهم بخرم من آن کنیز را می - 
  هی؟د براي خریدن آن چقدر پول می - 
  !سیصد سکهّ طلا - 
  .هاي طلایت را بده تا بشمارم باشد، قبول است، سکهّ - 
  .در هر کیسه، صد سکهّ طلاست! بیا این هم سه کیسه طلا - 

اگر سلیمانِ زمان هم باشی بـه کنیـزي تـو در    ! آهاي مرد عرب: رسد صدایی به گوش می
  .روبه سراغ کنیز دیگر ب! پول خود را بیهوده خرج نکن. آیم نمی

  .گوید کند، این کنیز رومی به عربی هم سخن می نحاس تعجب می
  :گوید آید و به کنیز می او جلو می

  گویی؟ درست شنیدم، تو به زبان عربی سخن می - 
  .آري - 
  نکند تو عرب هستی؟ - 
  .ام ولی زبان عربی را یاد گرفته. نه، من رومی هستم - 

زند، حاضر  حالا که این کنیز عربی حرف می: گوید آید و به نحاس می مرد تاجر جلو می
  .هستم پول بیشتري برایش بدهم

  .آیم یک بار به تو گفتم من به کنیزي تو در نمی: رسد بار دیگر صداي کنیز به گوش می
  :گوید کند و می نحاس رو به کنیز می

  .ودش این طور که نمی. یعنی چه؟ آخر من باید تو را بفروشم و پول آن را تحویل دهم - 
  .کنی؟ من منتظر کسی هستم که او خواهد آمد چرا عجله می - 



39 

  چه کسی خواهد آمد؟ نکند منتظر هستی که جناب خلیفه براي خریدن تو بیاید؟ - 
  .آید که از خلیفه هم بالاتر است به زودي کسی براي خریدن من می - 

  .ندیده است داند چه بگوید، در همه عمرش کنیزي این گونه کند، نمی نحاس تعجب می
او الآن یقین کرده است کـه گمشـده خـود را یافتـه     . شود اکنون بِشر از جاي خود بلند می

  !او ملیکا را یافته است. خودش است. است
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  !!ملیکا همان نرجس است
 اگر مسـلمانان مـی  . او براي این که شناسایی نشود نام خود را تغییر داده است! تعجب نکن

  .گذاشتند به محبوب خود برسد یصر روم است هرگز نمیفهمیدند که او دخترِ ق
کنم که در آن دیدارهايِ شبانه، امام از او خواسته است تا نام نرجس را بـراي   من فکر می

کردند و او در جواب همین نام  سؤالوقتی او اسیر شد و مسلمانان از نام او . خود انتخاب کند
  .جدید را گفت

مایه افتخار هستی » نـرجس «کند، به زودي  هرگز فراموش نمیآري، تاریخ دیگر این نام را 
  !خواهد شد

شـویم   اش صدا بزنیم؛ زیرا با این کار خود باعث می ما هم دیگر نباید بانو را به نام اصلی
  .ببرند تا همه به رازِ او پی

  :خوانیم ما از این لحظه به بعد او را به نام جدیدش می
  !چه نام زیبایی! نرجس

* * *  
  .من این خانم را خریدارم: رود شر به سوي نحاس میبِ

  .وقت و مال خویش را تلف نکن: رسد صداي کنیز به گوش می
رود و  به او داده بود در دست دارد، با احترام جلـو مـی   ﷒ اي را که امام هادي بشِر نامه

  .این نامه براي شماست! بانوي من: گوید دهد و می نامه را به بانو می
. نامه به زبان رومی نوشته شده اسـت . کند گیرد و شروع به خواندن می نرجس نامه را می

  .ریزد خواند و اشک می نرجس نامه را می. هیچ کس از مضمون آن خبر ندارد
اکنون او پیامی از دوست دیده اسـت،  . داند چه شوري در دل بانو به پا شده است؟ خدا می

  !اريآن هم نه در خواب، بلکه در بید
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 تو را به این پیرمرد بفروشم؟ نـرجس رضـایت مـی   : گوید کند و می نحاس رو به بانو می
  .دهد هاي طلا را به نحاس می دهد، پیرمرد سکهّ
کشـد و   او نامه امام را بارها بر چشم مـی . کند خیزد و همراه بِشر حرکت می نرجس برمی

  .محبوب خود یافته استها، نشانی از  گویی که عاشقی پس از سال. کند گریه می
  )28( .کند نرجس آرام و قرار ندارد، عطر بهشت را از آن نامه استشمام می

  ...حرکت کنیم سامراما باید هر چه زودتر به سوي 
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  بشارت آسمانی براي قلب من
حتماً یادت هسـت کـه   . شویم وارد شهر می. رسیم، نزدیک غروب است می سامرابه شهر 

ما باید به خانه بِشر رفته و در فرصت مناسـبی خـود   ! جرم است﷒ ديرفتن به خانه امام ها
  .را به خانه امام برسانیم

نیمـه شـب کـه    . توانیم از تاریکی شب استفاده کنیم امشب هوا خیلی تاریک است و ما می
  .شویم شد، آماده حرکت می

  .ی حرکت کنیمخواهد که خیلی مواظب باشیم و بدون هیچ سر و صدای بشِر از ما می
کنی لحظاتی دیگر  تو باور نمی. ایستیم شویم و نزدیک خانه امام می وارد محلهّ عسکر می

  .شود اشکت جاري می. به دیدار امام خواهی رسید
  !خوش آمدید: رسد صدایی به گوش می
. رسـد  لرزد، بوي گل محمدي به مشامش می شود، زانوهاي نرجس می بشِر وارد خانه می

  .اشک در چشمان او حلقه زده است. نرجس است اینجا بهشت
  .شنود کند و جواب می نرجس سلام می. آید به استقبال او می ﷒ امام هادي
خواهی به تو بشـارتی بـدهم    آیا می: گوید زند و می به روي او لبخند می ﷒ امام هادي

  که چشمانت روشن شود؟
هاي زیادي روبرو شده و رنج اسارت کشیده  با سختی داند که نرجس در این سفر امام می

  .اي شاد کرد است، اکنون باید دل او را با مژده
  !خشنود باش و خوشحال! اي نرجس

دهد که آقايِ همه دنیا خواهد شد و عـدالت را در ایـن    به زودي خداوند به تو فرزندي می
  .کره خاکی برقرار خواهد کرد
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خواهد شد، همان کسی که همه پیامبران به آمدنش  ﷒ يفهمد که او مادرِ مهد نرجس می
  !اي از این بهتر به راستی چه مژده. اند مژده داده

  :کند ی میسؤالنرجس ! گوش کن
  پدرِ این فرزند کیست؟! آقاي من - 
آن شب، . و جدم، پیامبر مهمان تو بودند ﷒ آیا آن شب را به یاد داري؟ شبی که عیسی - 

  یامبر تو را براي چه کسی خواستگاري کرد؟پ
  !گویی را می ﷒ فرزندت حسن - 
  .آري، تو به زودي همسر او خواهی شد - 

خدا سرور مردان جهان را . شکفد اینجاست که چهره نرجس از خوشحالی همچون گل می
  )29( .براي همسري با او انتخاب نموده است

* * *  
حتمـاً او را بـه یـاد داري، همـان     . انتظار آمدن خواهرش حکیمه استدر  ﷒ امام هادي

  .اش رفتیم بانویی که مدتی قبل به خانه
  .رود به استقبال خواهر می ﷒ امام هادي. آید حکیمه دارد به این سو می

مـان  این ه«: گوید کند و به خواهر می با دست اشاره به نرجس می ﷒ اکنون امام هادي
  .»بانویی است که در مورد آن با تو سخن گفته بودم

  .گیرد رود و او را در آغوش می زند و به نزد نرجس می حکیمه لبخندي می
کند که آخـرین عـروس ایـن     او خدا را شکر می. شود حکیمه از شوق، اشکش جاري می

  .بیند خاندان را می
را  ﷒ ات ازدواج امـام عسـکري  حکیمه بارها و بارها از برادرش خواسته بود تـا مقـدم  

  .فراهم کند، حکیمه آرزو داشت تا عروسِ آن حضرت را ببیند
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به او گفته بود باید صبر کنی تا نرجس بیاید، فقط اوست که شایستگی دارد  ﷒ امام هادي
  .بشود ﷒ مادر مهدي

یک آسمان نجابت و پـاکی را   کند، به چهره نرجس نگاه می. حکیمه خیلی خوشحال است
  .بیند در این چهره می

  !به راستی تو چه کردي که شایسته این مقام شدي، نرجس
خواهد تا نرجس را به خانه خود ببرد و به او احکام اسـلام   از حکیمه می ﷒ امام هادي
  )30(.را یاد بدهد
 ازدواج امام حسن عسـکري گذرد، وقت آن است تا مراسم ازدواج برگزار شود؛  مدتی می
  !و نرجس ﷒

کنم که حتماً براي این ازدواج، جشن باشکوهی برگزار خواهد شد؛ امـا   من با خود فکر می
  .شوم که هیچ جشنی در کار نیست متوجه می

: گیرد و فقط چهار نفر در این مراسم شرکت دارند این ازدواج به صورت مخفی صورت می
  .و نرجس و حکیمه ﷒ عسکريامام هادي و امام 

  اي؟ شاید تعجب کنی؟ تو تا به حال مراسم عروسی این طوري ندیده
 هاي ظلم و سـتم را نـابود مـی    آید که همه حکومت اند سرانجام کسی می عباسیان شنیده

  )31(.خواهند کاري کنند که آن حضرت هیچ نسلی نداشته باشد آنها به خیال خود می. کند
  .خواهد ازدواج پسرش مخفی باشد تا دشمنان حساس نشوند می ﷒ امام هاديامروز 

ترسـم   باید به وطن خود برویم، مـی . ماندن ما در این شهر دیگر به صلاح نیست! همسفرم
  .دهم که باز هم به اینجا بیاییم من به تو قول می. مأموران حکومتی به ما شک کنند
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  !یکن سر سفره افطار دعا می
از آخـرین  . کـنم  به تو و خاطرات سفرمان فکر می. من در خانه خود مشغول مطالعه هستم

  .دیدار ما یک سال گذشته است
از دیـدنت خیلـی   . کـنم  شـوم در را بـاز مـی    بلند مـی . رسد صداي درِ خانه به گوشم می

  .نیکردم که این قدر با معرفت باشی که باز هم به من سر بز باور نمی. شوم خوشحال می
ببخشید که اتاق من کمی نامرتّب اسـت، هـر طـرف را    . کنم تو را به داخل خانه دعوت می

  .کنی کتاب است نگاه می
اکنـون  . آورد پسرم برایت نوشیدنی می. کنم اي جمع می ها را در گوشه من با عجله کتاب

  :گویی کنی و می تو گلویی تازه می
  کنیم؟ خوب، کی حرکت می - 
  ی برویم؟مگر قرار است جای - 
  ببري؟ سامرااي که دوباره مرا به  تو به من وعده داده - 
  .من سر قول خودم هستم. یادم آمد - 

  .کردي و در آرزوي دیدار امام بودي فکر می سامراشود که در تمام این مدت به  معلوم می
  .به امید خدا، فردا صبح زود حرکت خواهیم کرد
* * *  

روزهـا و  . گذاریم ها را پشت سر می ها و کوه ا، دشته بیابان. کنیم صبح زود حرکت می
  .هستیم سامراگذرد، ما در نزدیکی  ها می شب

. توانیم الآن به خانه امـام بـرویم   دانی که ما نمی تو خودت خوب می. شویم وارد شهر می
  .رویم پس به خانه همان پیرمرد که نامش بشِر بود می
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گیـرد و بـه داخـل خانـه      کند، ما را در آغوش می بشر در را باز می. زنیم درِ خانه را می
  .کند دعوتمان می

هجري است  255آورد، ظاهراً خودش روزه است، ماه رجب سال  او براي ما نوشیدنی می
  .و روزه گرفتن در این ماه ثواب زیادي دارد

  پرسیم؟ گیریم و حال آن حضرت را می را می ﷒ از او سراغ امام هادي
  چه شده است؟. کند او دارد گریه می. زند ان بشِر حلقه میاشک در چشم

را مظلومانـه شـهید    ﷒ گوید که سرانجام معتَزّ، خلیفه عباسی، امام هادي بشِر براي ما می
را  ﷒ خدا هر چه زودتر دشمنان اهل بیـت . شود اشک از چشمان ما جاري می. کرده است
  )32(.نابود کند

ـزّ عباسـی، آن      او براي مـا مـی  . کنیم می سؤال ﷒ امام عسکريدر مورد  گویـد کـه معتَ
هیچ کس حق ندارد به صـورت علنـی بـه    . حضرت را در شرایط بسیار سختی قرار داده است

  .خانه آن حضرت برود
  .فقط بعضی از افراد به صورت بسیار مخفیانه با آن حضرت ارتباط دارند

  فرزندي داده است؟ ﷒ آیا خدا به امام عسکري: تدیگر ما این اس سؤال
  .هنوز نه؛ ولی وعده خداوند هیچ گاه تخلّف ندارد: گوید بشِر در جواب می

کند، معتزَّ، خیلفه خونریز  خواهیم به خانه امام برویم اما بِشر ما را از این کار نهی می ما می
  )33(.خود هم رحم نکرد و او را به قتل رسانید او به برادر. کند عباسی به هیچ کس رحم نمی

کند سنگی بزرگ بر پاي  یکی از کارهاي او این است که وقتی مخالفان خود را دستگیر می
  )34(.اندازد تا غرق شوند بندد و آنها را در رود دجله می آنها می

یـد و جاسوسـان   ا آمده سامراشما تازه به . شما نباید بدون برنامه ریزي به خانه امام بروید
  .شما را زیر نظر دارند، باید چند روزي صبر کنید

  ...گذرد چند روز می



47 

* * *  
کنـد، امـروز سـالروز بعثـت پیـامبر       طلوع مـی  255رجب سال  27خورشید روز دوشنبه 

  )35(.است
  .رسد از خیابان سر و صداي زیادي به گوش می

  !که در شهر آشوب شده استفهمم که این سر و صدا براي شادي نیست، بل خیلی زود می
  .خوب است از خانه بیرون برویم و از ماجرا با خبر بشویم

  .اند اند، آنها شورش کرده همه سپاهیان بیرون ریخته
ها همان نیروهاي نظامی این حکومت هستند و خودشان باید با شورشیان مقابله کنند،  این

  اند؟ چه شده است که خودشان هم شورش کرده
یا «: زنند رقصد و فریاد می هایشان می روند، شمشیر در دست قصر معتَزّ می آنها به سوي
  .»پول یا مرگ

  منظور آنها چیست؟
گیري و مرا بـه   تو دستم را می. کنم که ماجرا چیست سؤالخواهم جلو بروم و از آنها  می
  خواهی خودت را به کشتن بدهی؟ روي؟ می کجا می: گویی بري و می اي می گوشه

  .کنم که علّت این شورش چیست سؤالخواهی از او  دهی و از من می ا نشانم میبشِر ر
ـزّ را بـه سـزاي      گوید که چوب خدا صدا ندارد، خداوند مـی  بشر براي ما می خواهـد معتَ

  .اعمالش برساند
را نیز شـهید کـرده اسـت،     ﷒ او که افراد زیادي را مظلومانه به قتل رسانید و امام هادي

  .ز برایش روز سختی خواهد بودامرو
هـاي   مدتی است که وزیرِ معتَزّ با مادرِ معتَزّ همدست شده و پـول : ماجرا از این قرار است

  .اند آنها خزانه دولت را خالی کرده. اند حکومت را براي خود برداشته
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ات مادر خلیفه که به جواهرات بسیار علاقه دارد با پول حقوق سپاهیان براي خـود جـواهر  
توان در قصر مـادر خلیفـه پیـدا     و زبرجدهاي زیادي را میئوئیاقوت، لو. زیادي خریده است

  .کرد
اگر قیمت یک مثقال طلا را بـدانم،  (شود  ارزش جواهرات او بیش از یک میلیون دینار می

  )36().شود کافی است آن را ضرب در یک میلیون کنم تا بدانم ارزش این جواهرات چقدر می
رك هستند، . اند اند دست به شورش زده ها است حقوق نگرفته ه ماهسپاهیان ک بیشتر آنها تُ

ها را از حکومت خود بیرون کردند و به جـاي   اگر یادت باشد برایت گفتم که عباسیان، ایرانی
  .اند آنها افرادي را از ترکیه آورده

رك» ابن وصیف« ود تـا بتوانـد بـا    ر ها است که اکنون به نزد خلیفه مـی  یکی از بزرگان تُ
  .صلح و صلاح اوضاع را آرام کند

دزدد  هاي خزانه را مـی  کند و پول دهد که وزیر او به وي خیانت می او به خلیفه خبر می
  .کند دهد؛ اما خلیفه باور نمی و حقوق سپاهیان را نمی

دهـد   رود و به او فحش می خیزد و به سوي ابن وصیف می در این میان وزیر از جا برمی
  .افتد ابن وصیف بی هوش روي زمین می. زند او را کتک می و

آورند، وزیر  ناگهان با شمشیرهاي خود به قصر هجوم می ،رسد خبر به گوش سپاهیان می
  .افتد آید به فکر انتقام از خلیفه می وقتی ابن وصیف به هوش می. کنند را دستگیر می

  .خت پایین بکشنددهد تا خلیفه را از روي ت او به سپاهیان دستور می
زنند و سپس پیراهن او را گرفتـه   برند و با چوب و چماق خلیفه را می سپاهیان هجوم می

خون از سر و روي . دارند کشانند و او را در آفتاب سوزان نگه می و به سوي حیاط قصر می
  .ریزد او می

ـزّ را     ابن وصیف که الآن همه کاره قصر خلافت است، دسـتور مـی   در اتـاقی  دهـد تـا معتَ
  .تاریک زندانی کنند و او را شکنجه دهند و هرگز به او آب و غذا ندهند تا بمیرد
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، امـا  »به من قطره آبی بدهید«: زند او فریاد می! خلیفه مسلمانان به چه وضعی افتاده است
  .دهد، او سه روز و سه شب تشنه و گرسنه در اینجا خواهد بود هیچ کس جواب او را نمی

را شـهید کـرد و شـیعیان را بـه قتـل       ﷒ حکومت چند روزه خود، امام هادي او که براي
  .کرد که سرانجامش، مرگی این چنینی باشد رسانید، هرگز باور نمی

  )37(!گویند که چوب خدا صدا ندارد راست می
* * *  

به  باید کسی. خواهد خلیفه جدید را انتخاب کند ابن وصیف در فکر فرو رفته است، او می
  .احترامی نکند عنوان خلیفه انتخاب شود که دیگر به سپاهیان بی

 ها خسته شده ها و ستم هاي حکومت سست شده است و مردم از ظلم داند که پایه او می
اکنون باید از فردي کاملاً مذهبی اسـتفاده کـرد تـا    . اند و جامعه مانند آتش زیرِ خاکستر است

  .ها را خاموش کرد بتوان این فتنه
  .باید با ابزار دین مردم را آرام کرد

او . رسد، معتَزّ پسر عمویی دارد که ظاهراً خیلی انسان باخدایی اسـت  فکري به ذهن او می
اکنـون او  . او بهترین گزینه براي خلافت است. خواند ها نماز می گیرد و شب روزها روزه می
  .آورند را به قصر می

دي«لقب . تا مناسب او باشدباید براي او لقب خوبی انتخاب کرد   براي او انتخاب می» مهتَ
  )38(!شبیه است ﷒ خیلی عجیب است این لقب چقدر به نام مهدي. شود

خواهد آمد، براي همـین از نـام   » ﷒ مهدي«اند که به زودي  کنم آنها شنیده من فکر می
دي«   .کنند استفاده می» مهتَ

هتدَي به عنو کنند و او را بر تخت  شود و همه با او بیعت می ان خلیفه انتخاب میسرانجام م
  .نشانند خلافت می
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دي دستور می  ممنوع بشود، زنـانی کـه ترانـه مـی     سامرادهد تا موسیقی در تمام شهر  مهتَ
  )39(.خوانند از این شهر اخراج شوند

حکومـت کـاملاً    ها، یـک  بینند بعد از سال مردم این شهر خیلی خوشحال هستند؛ آنها می
  .خواهد احکام خدا را اجرا کند اسلامی روي کار آمده است که می

دلُ الرَّضی«مردم او را به عنوان  اي که همه وجـودش عـدالت    یعنی خلیفه. شناسند می» الع
  )40(.کنند است و خدا از او خیلی راضی است، مردم براي او همواره دعا می

  .خواهند م حکومت او را از خدا میکنند و دوا آنها براي خلیفه دعا می
  !اند ها دست شیطان را از پشت بسته این! ها آفرین گفت واقعاً باید به هوش این

اي بزرگ را آرام کردند، چگونه از ابزار دین استفاده کردند، مـردم چقـدر    ببین چگونه فتنه
رانی بود  وتهاي قبلی فقط کارشان آدم کشی بود و همه فکرشان شه خوشحال هستند، خلیفه

دي در این هواي گـرم تابسـتان، روزه    خوان را دور خود جمع می و زنان ترانه کردند؛ اما مهتَ
  !رود ها می اش تا به آسمان ها صداي گریه گیرد و شب مستحبی می

  )41(.آورد آرامش خود را به دست می سامرااین چنین است که دوباره شهر 
* * *  

این خلیفه جدید، آدم خوبی باشد، او که اهل نماز و طاعـت  کنم شاید  من با خودم فکر می
  .گیري نکند سخت ﷒ است؛ شاید دیگر به امام عسکري

شـاید او بـه   . شاید او به تبعید امام پایان بدهد و اجازه دهد که به شهر خودش، مدینه برود
  .فشارهایی که سالیان سال شیعیان را به ستوه آورده، پایان بدهد

کند بلکه فشارها  بینم که خلیفه جدید نه تنها امام را آزاد نمی کنم وقتی می تعجب می ولی
دهد تا بر تعداد مأمورانی که خانه امـام را زیـر نظـر داشـتند      او دستور می. کند را زیادتر می
  .افزوده شود

  !!ها و نمازهاي خلیفه، بازي است، بازيِ خواب کردن مردم گویا همه این روزه
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  .هترین راه براي عوام فریبی استاین ب
ها هم تغییر کرد؛ اما سیاست اصلی آنها،  درست است خلیفه عوض شد و خیلی از سیاست

  .کند هرگز تغییر نمی
  دانی آن سیاست چیست؟ آیا می

بایـد او  . نباید جوانان با او ارتباط برقرار کنند. آشنا شوند ﷒ نباید مردم با امامِ عسکري
  .رفتن به خانه او جرم است، نامه نوشتن به او جرم است. نامی کامل بمانددر گم

ها عوض شود؛ اما این سیاسـت هرگـز تغییـر     هر چیزي ممکن است با عوض شدن خلیفه
  .نخواهد کرد

* * *  
آرامش دوباره به . امروز روز چهاردهم شعبان است و ما مدتی است که در این شهر هستیم

  .مردم به زندگی عادي خود مشغولند شهر باز گشته است و
  دانی چه کنی؟ اما نمی. خواهد امام را ببینی دانم خیلی دلت می می

شود به خانه امام برویم چقدر خوب است که مـا بـه خانـه     گویی حالا که نمی با خود می
 کنـی و مـی   رو به من می. کنیم سؤالبرویم و از او در مورد امام ) عمه امام عسکري(حکیمه 
  :گویی
  یادت هست سال قبل که به اینجا آمدیم، چه ساعتی در کوچه با حکیمه برخورد کردیم؟ - 
  .کنم ساعت چهار عصر بود فکر می - 
اش  خوب است امروز عصر به همان کوچه برویم و به بهانه کمک کردن بـه او بـه خانـه    - 
  .برویم
 سؤالو بانو نرجس  ﷒ توانیم از او در مورد امام عسکري آن وقت می! چه فکر خوبی - 
  .کنیم

  .ما منتظر هستیم تا عصر فرا برسد
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* * *  
ایم  روي تخت وسط حیاط نشسته. کنیم که دوباره در خانه حکیمه هستیم خدا را شکر می

  .ایم و مهمان خواهر آفتاب شده
من  گیرند؛ اما همه دوستانِ خوب خدا در ماه شعبان روزه می. امروز حکیمه هم روزه است

  .تواند روزه بگیرد و تو مسافر هستیم، و مسافر نمی
دانم زنده خواهم بود  سن زیادي از من گذشته است، نمی«: گوید حکیمه براي ما سخن می

  .»را ببینم یا نه؟ ﷒ تا فرزند امام عسکري
 روم از خـدا مـی   من هر وقت به خانـه آن حضـرت مـی   «: گوید کشد و می بعد آهی می

  )42(.»به او پسري عنایت کندخواهم 
  زند؟ چه کسی در می. رسد در این هنگام، صدايِ در خانه به گوش می

  .گردد بعد از لحظاتی برمی. رود شود و به سمت در می حکیمه از جاي خود بلند می
 پاسـخ مـی  . پرسـم  من از علّت خوشحالی او می. زند و خوشحال است حکیمه لبخند می

  )43(.»از من دعوت کرده است تا امشب افطار به خانه او بروم السلام عليه امام عسکري«: دهد
  .امشب شب جمعه است، شب نیمه شعبان که با شب یازدهم مرداد ماه مصادف شده است

آخر امام در ایـن شـهر   . اش، حکیمه شده است دلتنگ عمه ﷒ شاید امشب امام عسکري
  .توانند به خانه آن حضرت بروند ان هم که نمیشیعی. هیچ آشناي دیگري ندارد. غریب است

  .شود حکیمه براي رفتن آماده می
خداوند دشمنان را لعنت کند که مـا را  ! رفتیم شد ما هم همراه او به خانه امام می کاش می

  .اند از این فیض بزرگ محروم کرده
 ـ   . سوزد بیند، دلش می حکیمه، اشک حسرت را در چشمان ما می  یفکـري بـه ذهـنش م

  :افتد نگاه ما به دو کیسه بزرگ می. زند بعد از مدتی حکیمه ما را صدا می. رسد
  خواهی ببري؟ ها را کجا می این! مادر - 
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  .ها را بیاورید ببرم، شما باید این ﷒ خواهم به خانه امام عسکري این دو کیسه را می - 
  .چشم - 
بینند، شما با کمـال   ها را می داخل کیسه گیرند و مأموران در بین راه، جلوي شما را می - 

  .شما اصلاً به آنها کاري نداشته باشید. خونسردي بایستید تا آنها به کار خودشان بپردازند
  .توانی امام خود را ببینی به این بهانه می. اکنون تو خیلی خوشحال هستی

ت؛ اما تو سنگینی ها قدري سنگین اس کیسه. آییم از خانه بیرون می. کنیم با هم حرکت می
  .کنی آن را حس نمی

هـا   آنها با دقّت کیسـه . گذاریم ها را زمین می کیسه. گیرند چند مأمور جلوي راه ما را می
دهنـد   اي داخل آن نیست به ما اجازه می شوند که نامه وقتی مطمئن می. کنند را بازرسی می
  .که عبور کنیم

کنم این کـار بـانو    اجازه عبور دادند، فکر میکنم، چگونه این مأموران به ما  من تعجب می
  .حتماً دعایی خوانده است که مأموران بیش از این مانع ما نشدند. حکیمه است

اي دیگر مهمان آفتاب  کنی تا لحظه خانه امام است، باور می اینجا. رویم چند قدم جلو می
  خواهی بود؟

* * *  
  ...بوي بهشت، بوي گل یاس، بوي باران

. کنیم سلام می. ها هستیم در حضور امام مهربانی! چه شبی است امشب! و نیاز اشک و راز
  ...شنویم جواب می

او هنگـام افطـار همـان دعـاي     . کنـد  افطار مـی  ﷒ امشب حکیمه در کنار امام عسکري
  .»این اهل خانه را با تولّد فرزندي خوشحال کن! خدایا«: کند اش را می همیشگی

  را ببیند، این آرزو کی برآورده خواهد شد؟ ﷒ ه این است که مهديهمه آرزوي حکیم
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 او به نزد بانو نرجس مـی . خواهد به خانه خود برگردد گذرد، حکیمه دیگر می ساعتی می
  :گوید آید و می کند و به نزد امام می رود و با او خداحافظی می

  م بروم؟ا دهی زحمت را کم کنم و به خانه اجازه می! سرورم - 
هاسـت در   امشب شبی است که تو سال. خواهد امشب پیش ما بمانی دلم می! عمه جان - 

  .انتظار آن هستی
  منظور شما چیست؟ - 
  خواهی او را ببینی؟ آیا تو نمی. آید به دنیا می ﷒ امشب، وقت سحر، فرزندم مهدي - 

 ند کـه امشـب بـه بـزرگ    او چگونه باور ک. شود اشک شوق از چشمان حکیمه جاري می
  )44(.رسد ترین آرزوي خود می

چگونه تو را شکر کنم که امشـب  ! خدایا«: گوید رود و می اختیار به سجده می حکیمه بی
  .»بینم آخرین حجت تو را می
  .رود تا به او تبریک بگوید خیزد و به سوي بانو نرجس می اکنون حکیمه برمی

  .چرا قبلاً در این مورد چیزي به او نگفته است خواهد به او گلایه کند که شاید هم می
خواهد سخن بگویـد کـه ناگهـان مـات و      می. کند آید و نگاهی به نرجس می حکیمه می

  !ماند مبهوت می
اي از حاملگی داشته باشد،  مادري که قرار است امشب فرزندي را به دنیا بیاورد باید نشانه

  یعنی چه؟!! اي از حاملگی نیست اما در نرجس هیچ نشانه
  :گوید برگشته و می ﷒ او به نزد امام عسکري

کند، امـا در نـرجس کـه     سرورم به من خبر دادي که امشب خدا به تو پسري عنایت می - 
  )45(.هیچ اثري از حاملگی نیست

  .آید امشب فرزندم به دنیا می - 
  آخر چگونه چنین چیزي ممکن است؟ - 
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  )46(!خواهد بود ﷒ مانند ولادت موسی ﷒ يولادت پسرم مهد! عمه جان - 
براي حکیمه، همه چیز را بیان کرد، از این سخن امام، خیلی  ﷒ این جواب امام عسکري

  .است» یوکابد«قصه نرجس، همان قصه . شود فهمید چیزها را می
  کیست؟» یوکابد«پرسی  از من می

  )47(.را به دنیا آورد ﷒ ال پیش موسیاو مادري است که هزاران س
  را برایت بگویم؟ ﷒ آیا دوست داري تا راز تولّد موسی

* * *  
. وزید نسیم خنکی از رود نیل می. شب چهارشنبه بود، فرعون در قصر خویش خوابیده بود

  .آسمان، ابري و تیره شد، گویا رعد و برقی در راه بود
این آتش وارد قصر . د که آتشی از سوي سرزمین فلسطین به مصر آمدفرعون در خواب دی

  )48(.شد و همه جا را سوزاند و ویران کرد
  .او خیلی ترسیده بود. صداي رعد و برق در همه جا پیچید، فرعون از خواب پرید

. کردند به قصـر بیاینـد   وقتی صبح شد فرعون دستور داد تا همه کسانی که تعبیرِ خواب می
  .خواب خود را براي آنها تعریف کرد فرعون

همه بـه هـم نگـاه    . تعبیر خواب براي همه روشن بود؛ اما کسی جرأت نداشت آن را بگوید
  .کردند می

  :فرعون با تندي به او نگاه کرد فریاد زد. سرانجام یکی از آنها نزدیک فرعون رفت
  تعبیر خواب من چیست؟ - 
شـوید آن   دهد، آیا شما ناراحت نمی یشان خبر میاي پر خواب شما از آینده! قبله عالم - 

  را بگویم؟
  فهمی؟ زود بگو بدانم از خواب من چه می - 
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آید که تاج  پسري به دنیا می) کنند که در مصر زندگی می(به زودي در قوم بنی اسرائیل  - 
  )49(.کند و تخت شما را نابود می

  .او به فکر چاره بود. نشستعرق سردي بر پیشانی فرعون . سکوت همه جا را فرا گرفت
. جلسه مهمی در روز چهارشنبه تشکیل شد، بزرگان مصر در این جلسه حضور پیدا کردنـد 

  )50(.همه در مورد این موضوع نظر دادند
  :سرانجام این بخشنامه در دو بند صادر شد

  .اند به قتل برسند همه نوزادان پسر که قبلاً به دنیا آمده. الف
  )51(.حامله پاره شده و نوزاد آنها اگر پسر باشد، کشته شودهاي زنان  شکم. ب

رحمی زیاد دسـتور فرعـون را    اسرائیل ریختند و با بی هاي بنی مأموران حکومتی به خانه
  )52(.اجرا نمودند
باور کردن آن سخت است کـه در آن هنگـام،   ! هایی که بر روي زمین ریخته شد چه خون

  )53(.هفتاد هزار نوزاد پسر کشته شدند
کنـد و آنهـا را از    ظهور می ﷒ اسرائیل وعده داده بود که به زودي موسی خداوند به بنی

 کردند کـه موسـی   دهد؛ اما آنها از همه جا ناامید شدند، فکر می ظلم و ستم فرعون نجات می
  .هم کشته شده است ﷒

  .اي داشت برنامه ویژه ﷒ خدا براي تولّد موسی. ولی وعده خدا هیچ وقت تخلّف ندارد
  .بود» یوکابد«، ﷒ شاید شنیده باشی که نام مادرِ موسی

را بـه دنیـا آورد خـودش هـم از حاملـه بـودنش خبـر         ﷒ یوکابد تا آن شبی که موسی
  !!نداشت

د کـه یوکابـد   تواند کاري کن را بدون پدر آفرید، می ﷒ آن خدایی که عیسی! تعجب نکن
  !هم متوجه حامله بودن خودش نشود، خدا بر هر کاري تواناست
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پـدر، مـادر و   : به دنیا آمد و فقط سه نفر از تولّـد او بـا خبـر شـدند     ﷒ سرانجام موسی
  )54(.خواهرش

* * *  
 طور که تا شب تولّـد موسـی   شود، همان امشب که شب نیمه شعبان است تاریخ تکرار می

  )55(.، هیچ اثري از حاملگی در یوکابد نبود، در نرجس هم هیچ اثري نیست﷒
است و قرار است  ﷒ ، همان مهدي﷒ داند که فرزند امام عسکري حکومت عباسی می

  .هاي باطل پایان بدهد او به همه حکومت
یري شود و به همین منظـور،  جلوگ ﷒ او دستور داده است تا هر طور شده از تولّد مهدي
  دانی وظیفه این زنان چیست؟ آیا می. زنان زیادي را به عنوان جاسوس استخدام کرده است

بروند و همسر آن حضرت را زیر نظـر داشـته    ﷒ آنها باید هر روز به خانه امام عسکري
  .سریع گزارش بدهند وظیفه آنها این است که اگر اثري از حامله بودن در نرجس دیدند. باشند

. البته خوب است بدانی که این جاسوسان، زنان معمولی نیسـتند، آنهـا زنـان قابلـه هسـتند     
. توانند تشخیص بدهند او حامله است یـا نـه   زنانی که فقط با نگاه کردن به چهره یک زن می

  .مندتوانند حتّی هفت ماه قبل از تولّد یک نوزاد، حامله بودن مادر او را بفه آنها می
خواهد اگر نرجس حاملـه شـد هـر چـه زودتـر او را       هایی در سر دارد و می خلیفه نقشه

  .همراه با فرزندش به قتل برساند
مگر فرعون هفتـاد هـزار نـوزاد پسـر را بـه قتـل       . خواهد نقش فرعون را بازي کند او می
  نرساند؟

  .این حکومت براي باقی ماندنش حاضر است هر کاري بکند
به دنیـا   ﷒ کند تا هفت ماه دیگر، هیچ فرزندي در خانه امام عسکري فکر میالبته خلیفه 

  .اند این گزارشی است که زنان قابله به او داده. نخواهد آمد
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  صداي بال کبوتران سفید
گوید حکیمه متوجه  را براي حکیمه می ﷒ ماجراي تولّد موسی ﷒ وقتی امام عسکري

  .د که ماجرا چیستشو می
دشمنان نباید از تولّد نوزاد آسمانیِ امشب باخبر بشوند؛ براي همین خدا کاري کرده اسـت  

  .که هیچ کس نتواند حامله بودن نرجس را حدس بزند
کند که نرجس مقامی آسمانی پیـدا   او با خود فکر می. خواهد نزد نرجس برود حکیمه می

  .کرده است
  .»!بانوي من«: گوید زند و می س میاي بر دست نرج حکیمه بوسه

کنی؟ شـما دختـر    فداي شما بشوم، چرا این کار را می: گوید کند و می نرجس تعجب می
من باید دست شـما  . هستی ﷒ و عمه امام عسکري ﷒ ، خواهر امام هادي﷒ امام جواد
  .ويِ من هستیداحترام شما بر من لازم است، شما بان. را ببوسم

  .چگونه به او جواب بدهد. زند حکیمه لبخندي می
  !همه دنیا فداي تو! من فدایت شوم! نرجس عزیزم

  .کردي زدي و مرا شرمنده لطف خود می دیگر گذشت زمانی که تو بوسه بر دستم می
 حالا دیگر من باید بر دستت بوسه بزنم و احترام تو را بیشتر بگیرم؛ زیرا تو امشـب بـانويِ  

  !شوي همه زنان دنیا می
  .هایش را دارند شوي که همه پیامبران آرزوي بوسه بر خاك قدم تو مادر پسري می

 آورد و ظلم و ستم را نـابود مـی   فرزند توست که براي اهل ایمان آسایش را به ارمغان می
  )56(.کند

سر تـو   خدا تو را براي مادري آخرین حجت خودش انتخاب نموده و این تاج افتخار را بر
  .نهاده است



59 

  )57(.آوري که آقايِ همه هستی است تو امشب فرزندي را به دنیا می
* * *  

شب هم منتظر آفتـابِ  . گویا تمام هستی در انتظار است. ساعتی دیگر تا سحر نمانده است
  .امشب است

وزد، همه شهر آرام است؛ اما در این خانه، حکیمه آرامـش   آسمان مهتابی است و نسیم می
  .د، او در انتظار استندار

آید و بـه   کند، گاهی به نزد نرجس می ها نگاه می آید و به ستاره گاهی از اتاق بیرون می
  .رود فکر فرو می

حکیمـه بـه   . نرجس در مقابل خدا به نمـاز ایسـتاده اسـت   . کند حکیمه به نرجس نگاه می
  !شود؛ اما هنوز هیچ خبري نیست که نیست تر می نرجس نزدیک

  ی تا سحر چقدر مانده است؟به راست
کنـد و   اش را پهن می سجاده. کند که خوب است نماز شب بخوانم حکیمه با خود فکر می
  .کند شود و با خداي خویش راز و نیاز می مشغول خواندن نماز می

 کند و به فکر فـرو مـی   آید، نگاهی به او می گذرد، بار دیگر به نزد نرجس می ساعتی می
  .رود

صبح شد . آید امام عسکري به من گفت همین امشب مهدي به دنیا می: گوید او با خود می
  !و خبري نشد

 این صـداي امـام عسـکري   . صدا بسیار آشناست. رسد ناگهان صدایی به گوش حکیمه می
  .هنوز شب به پایان نیامده است! عمه جان: است ﷒

  .داند ما را نیز میآري، امام به همه احوال ما آگاهی دارد و حتّی افکار 
تا اذان صبح خیلـی وقـت   . کشد اندازد، او قدري خجالت می حکیمه سر خود را پایین می

  )58(.مانده است
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* * *  
 خواند تا زمان سریع بگذرد، وقتی کسی منتظر باشد زمان چقدر دیـر مـی   حکیمه نماز می

  .گذرد
بـوي گـل   . رسد ش میآید، صداي پرواز کبوتران سفید به گو وزد، بوي بهار می نسیم می

  .پیچد نرجس در فضا می
  )59(.»براي نرجس سوره قدر را بخوان! عمه جان«: زند صدا می ﷒ امام عسکري

  :کند رود و شروع به خواندن می خیزد و به نزد نرجس می حکیمه از جاي برمی
ِ ا�ر�ْ�َـنِ ا�ر�حِيمِ ( نزَْ�َاهُ ِ� َ�لَْ  �سِّْمِ ا��

َ
آ أ دْراکَ مَا َ�لْةَُ القَْـدْرِ  * ةِ القَْدْرِ إِن�ـ

َ
َ�لْـَةُ القَْـدْرِ  .وَ مَآ أ

لفِْ شَهْرٍ 
َ
نْ أ ْ�رٍ  * خَْ�ٌ مِّ

َ
ن ُ�ِّ أ وحُ ِ�يهَا بإِِذْنِ رَ�ِّهِم مِّ لُ ا�مَْلـائَ�ةُ وَ ا�ر� ِ�َ حَ�� مَطْـلعَِ سَلامٌ  * َ�َ��

  )الفَْجْرِ 
دانـی   و تو چه می. و ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان

در آن شب فرشتگان به اذن خـدا بـراي   . که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است
  .آن شب تا به صبح سرشار از برکت و رحمت است. آیند تقدیر همه کارها، فرود می

به حکیمه دسـتور   ﷒ عسکري دوست دارم بدانم چرا امام. روم اکنون من به فکر فرو می
  .دهد خواندن سوره قدر را می

  وجود دارد؟ ﷒ به راستی چه ارتباطی بین سوره قدر و مهدي
  .شوند خوانیم که فرشتگان شب قدر از آسمان به زمین نازل می در این سوره می

  .واهند شد، نازل خ﷒ این فرشتگان، سالیان سال در شب قدر بر مهدي
  .امشب باید سوره قدر را خواند؛ زیرا امشب شب تولّد صاحبِ شب قدر است

* * *  
حکیمه در کنار نرجس نشسته است و مشغول خواندن سوره قدر است کـه ناگهـان نـوري    

  .گیرد تمام فضاي اتاق را فرا می
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شـده  اي از نـور میـان او و نـرجس واقـع      پـرده . تواند نرجس را ببینـد  حکیمه دیگر نمی
  )60(.است

  )61(.ستونی از نور به سوي آسمان رفته است و تمام آسمان را روشن کرده است
او مضطرب . اي را ندیده است او تا به حال چنین صحنه. حکیمه مات و مبهوت شده است

  :رود می ﷒ دود و نزد امام عسکري شود و از اتاق بیرون می می
  !پسر برادرم - 
  !انچه شده است؟ عمه ج - 
  دانم نرجس چه شد؟ بینم، نمی من دیگر نرجس را نمی - 
  .بینی اي صبر کن، او را دوباره می لحظه - 

  .گردد شود و به سوي نرجس باز می حکیمه با سخن امام آرام می
چگونـه  ! خـداي مـن  «: گوید اختیار می بیند، بی اي را می شود منظره وقتی وارد اتاق می

  .»بینم باور کنم؟ آنچه را می
  !اي از نور است و رو به قبله به سجده رفته است بیند که در هاله او نوزادي می

  .این همان کسی است که همه هستی در انتظارش بود
  به راستی چرا او به سجده رفته است؟

  .دهد او در همین لحظه اول، بندگی و خشوع خود را در مقابل خداي بزرگ نشان می
 پرندگانی سفید همچون پروانه بالاي سرِ مهدي. ه استبوي خوش بهشت تمام فضا را گرفت

  )62(.کنند پرواز می ﷒
پیشـانی از   ﷒ اکنـون مهـدي  . سر از سجده بـردارد  ﷒ ماند تا مهدي حکیمه منتظر می

  )63(.نشیند دارد و می روي زمین برمی
  !چه چهره زیبایی! به به
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در . شـود  به این چهره آسمانی خیره می. شود یی او میکند و مبهوت زیبا حکیمه نگاه می
  )64(.بیند که زیبایی او را دو چندان کرده است خالِ سیاهی می ﷒ گونه راست مهدي

 ﷒ بینـد کـه مهـدي    خواهد قدم پیش گذارد و او را در آغوش بگیرد؛ اما می حکیمه می
  :دگوی کند و چنین می نگاهی به سوي آسمان می

  اَشْهد اَنْ لا اله الاّ اللهّ«
  »...و اَشْهد اَنَّ جدي رسولُ اللهّ

  .دهم که خدایی جز اللهّ نیست شهادت می
  )65(...دهم که جد من، محمد پیامبر خداست و گواهی می
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  !پیش به سوي فهم قرآن

بینی کـه مـن بـه     اما می. دوست داري از ادامه ماجرا با خبر بشوي. کنی تو به من نگاه می
  :گویی زنی و می صدایم می. ام اي خیره شده گوشه
  نویسی؟ کجایی؟ چرا دیگر نمی - 
  .کنم دارم فکر می - 
  کنی؟ حالا چه موقع فکر کردن است؟ حالا بگو به چه فکر می - 
او وقتی ایـن  . هاي بعضی از روشنفکران را خوانده است کنم که حرف به جوانی فکر می - 

، »در همان لحظه اول تولّد سـخن گفـت   ﷒ مهدي«: ام و ببیند که من نوشته کتاب را بخواند
  .»نویسد این نویسنده خرافه می«: او همه جا خواهد گفت. تعجب خواهد کرد

  .باید براي او جوابی پیدا کنی - 
  .بیا با هم فکر کنیم - 

  .»من جواب را یافتم«: گویی بعد از مدتی تو می
  .خواهم که جواب را برایم بگویی از تو می. شوم ل میمن خیلی خوشحا

  :گویی زنی و می تو لبخندي می
  .کن سؤالحالا تو از من ! ام و تو همان جوان مثلاً من نویسنده - 
  !هر چه تو بگویی. باشد - 
 ﷒ گوییـد کـه مهـدي    زنید، شما می هاي عجیب و غریبی می ها چه حرف شما شیعه - 

  .مد سخن گفتوقتی به دنیا آ
  !کنی سؤالنه، تو باید در نقش یک پرسشگر بدبین  - 
 هر چیزي که علمايِ شـما بگوینـد قبـول مـی    ! پرست هستید ها چقدر خرافه شما شیعه - 
  تواند حرف بزند؟ آخر یک نوزادي که تازه به دنیا آمده است چگونه می. کنید
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  د؟تواند سخن بگوی گویی یک نوزاد نمی شما می! برادر عزیز - 
  .دهند ها همه دروغ است که به خورد شما می این. بله - 
  یعنی سخن گفتن یک نوزاد دروغ است؟ - 
  .خوب، معلوم است که دروغ است - 
  ببخشید شما قرآن همراه خود دارید؟ - 
. من مسلمانی هستم که کتاب خدا و سنّت پیامبر را قبول دارم. من حافظ کلّ قرآن هستم - 

  .کنم قرآن را ختم میمن هر سه روز یک بار 
  کنی؟ آیا براي فهمیدن قرآن هم همین اندازه تلاش می. خدا از تو قبول کند - 
  فهم قرآن چه ارتباطی به بحث ما دارد؟. خواهی از بحث فرار کنی دانستم می می - 
 آیـا مـی  . شما گفتی قرآن را حفـظ هسـتی  . نه، اتفاقاً این خیلی به بحث ما مربوط است - 

  سوره مریم را بخوانی؟ 29توانی آیه 
شَارتَْ إَِ�هِْ قَا�وُا كَيـْفَ نَُ�لِـّمُ مَـن َ�نَ ِ� (: گوش کن. گفتم که من حافظ قرآنم. آري - 

َ
فَأ

  .)ا�مَْهْدِ صَبِي�ا
  .آیه بعدي آن را هم برایم بخوان! آفرین - 
ِ آتاَِ�َ الكِْتابَ وَ جَعَلَِ� نَِ�ياً ( -  ِ�ّ َ�بْدُ ا�� الَ إِ

  .)قَ
  توانی این دو آیه را برایم ترجمه کنی؟ خوب حالا می - 
را بـه   ﷒ وقتی او عیسـی . گوید را می )سلام االله علیها( خدا در اینجا قصه مریم. آري - 

 خداوند به مریم! دنیا آورد، مردم به او تهمت ناروا زدند، زیرا مریم شوهر نکرده، مادر شده بود
  .سخن بگویند ﷒ که از مردم بخواهد تا با عیسی وحی کرد )سلام االله علیها(

  مردم چه کردند؟. خوب - 
کردند که  آنها گفتند ما چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ آنها باور نمی - 
  .بتواند سخن بگوید ﷒ عیسی
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  بعد از آن چه شد؟ - 
اي از  مـن بنـده  «: آمدند، او با زبانی شیوا گفـت  ﷒ وقتی مردم در کنار گهواره عیسی - 

  .»بندگان خدا هستم که خدا مرا به پیامبري مبعوث کرده است
گفتی سخن گفتن یک نوزاد خرافات است؟ آیا هنـوز هـم    آیا یادت هست که می! برادر - 

 در گهـواره خبـر   ﷒ سر حرف خودت هستی؟ تو الآن گفتی که قرآن از سخن گفتن عیسـی 
  گفتی؟ اي بود که می داده است، آیا این همان خرافه

* * *  
کاش جامعه ما در کنار . کاش همه شیعیان مثل تو، این گونه نسبت به قرآن شناخت داشتند

هـاي قرآنـی در میـان مـا      کاش این قدر آموزه. کرد خواندن قرآن به فهم قرآن نیز توجه می
  !غریب نبود

هـاي او   خدا رحمتش کند، من خیلـی مـدیون راهنمـایی   . یاد یکی از استادان خود افتادم
، این است که ﷒ بهترین راه براي دفاع از حقّانیت اهل بیت«: گفت او بارها به من می. هستم

  .»به قرآن مراجعه کنی
کند؛ اما ممکن است یک نفـر اشـکال    در گهواره می ﷒ قرآن اشاره به سخن گفتن عیسی

. کـه پیـامبر نیسـت    ﷒ پیامبر بود و در گهواره سخن گفت، اما مهـدي  ﷒ عیسی بگیرد که
  چگونه باید جواب او را بدهیم؟

مهدي از فرزندان فاطمه «: اند هاي خود نوشته دانشمندان و نویسندگان اهل سنّت در کتاب
  )66(.»خواند نماز میشود و پشت سر او  است و وقتی ظهور کند عیسی از آسمان نازل می

شـود کـه    خواند، معلـوم مـی   نماز می ﷒ آید پشت سر مهدي می ﷒ پس وقتی عیسی
  .است ﷒ ، بالاتر از عیسی﷒ مقام مهدي

 هم به اذن خدا می ﷒ به اذن خدا توانست در گهواره سخن بگوید مهدي ﷒ اگر عیسی
  .ند این کار را بکندتوا
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  هاي آفتاب بوسه بر قدم
! بـار خـدایا  «: کند گیرد و چنین دعا می ، سر خود را به سوي آسمان می﷒ اکنون مهدي

ق نما و زمین را به دست من پر از عدل و داد نما وعده ! بار خـدایا . اي را که به من دادي محقّ
  )67(.»به دست من گشایشی براي دوستانم قرار بده

 داند کـه دوسـتانش سـختی    کند، او می آري، مهدي در این لحظات براي ظهورش دعا می
  .کند او براي دوستانش هم دعا می. هاي زیادي خواهند کشید

نگـاه   ﷒ به بازويِ راست مهـدي . را در آغوش بگیرد ﷒ رود تا مهدي حکیمه جلو می
جَآءَ اْ�قَ� («: بر آن نوشته شده است» اسرا«سوره  81آیه بیند که با خطّی از نور  کند، می می

  )68(.»به راستی که باطل، نابودشدنی است. حق آمد و باطل نابود شد ؛)وَزهََقَ اْ�َاطِـلُ 
 رود به راستی چه رمز و رازي در این آیه است که بر بازوي مهدي حکیمه در فکر فرو می

  نوشته شده است؟ ﷒
  سرگذشت این آیه چیست؟دانی  آیا می

 ها را به جاي خداي یگانه می پرستان در کنار کعبه صدها بت قرار داده بودند و آن بت بت
  .پرستیدند

 وقتی پیامبر در سال هشتم هجري شهر مکهّ را فتح نمود به سوي کعبه آمد و همـه آن بـت  
  .ها را سرنگون ساخت

  )69(.خواند ه را با صداي بلند میانداخت، این آی ها را بر زمین می وقتی پیامبر بت
هاي  نوشته شده است، زیرا او کسی است که همه بت ﷒ اکنون همان آیه به بازوي مهدي

هایی که بشر با دست خود ساخته یا با ذهن خود آفریده است  بت. جهان را نابود خواهد کرد
  .کند و آنها را پرستش می
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نوشته باشد تا همه بدانند که این دست و بـازو بـا    ﷒ امروز باید این آیه بر بازوي مهدي
هـا را رقـم    این دست، همان دستی است که پایـان همـه سـیاهی   . کند ها فرق می همه دست
  )70(.خواهد زد

* * *  
پیچد و در  اي می آید او را در پارچه حکیمه جلو می. اي از نور است در هاله ﷒ مهدي

  .گیرد آغوش می
خواهـد او را ببوسـد، بـوي     زند، حکیمه مـی  به چهره عمه مهربانش لبخند می ﷒ مهدي

  )71(.رسد که تا به حال آن را احساس نکرده است خوشی به مشامش می
  !شاید این بوي گل یاس است

  !خوشا به حال حکیمه
راتـی از آب را  حکیمه قط. بیند را می ﷒ حکیمه اولین کسی است که چهره دلرباي مهدي

  .یابد، گویا موهاي این نوزاد خیس است می ﷒ بر چهره مهدي
  .یابد ولی به زودي راز قطرات آب بر چهره زیباي این کودك را می. کند حکیمه تعجب می

  )72(.اي است که مأمور اصلی بهشت است اي؟ او فرشته را شنیده» رضوان«دانم آیا نام  نمی
  )73(.غسل داده است» کوثر«را در آب  ﷒ به دستور خدا، مهدي» رضوان«لحظاتی پیش، 

  )74(.دانی که کوثر نهري است که در بهشت خدا جاري است و تو می
  .»پسرم را برایم بیاور تا او را ببینم! عمه جان«: رسد صدایی به گوش حکیمه می

  .خواهد فرزندش را ببیند و می است که در بیرون اتاق ایستاده است ﷒ این امام عسکري
  .ها در انتظار فرزند بوده است اکنون چه شور و نشاطی دارد معلوم است پدري که سال

. کند افتد سلام می برد، همین که چشم پسر به پدر می را به نزد پدر می ﷒ حکیمه مهدي
  .دهد زند و جواب او را با مهربانی می پدر لبخندي می
  .دهد را بر روي دست پدر قرار می ﷒ حکیمه مهدي
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  .گوید گیرد و بر صورتش بوسه زده و به گوشش اذان می امام فرزندش را در آغوش می
  :گوید کشد و می امام دستی بر سر فرزند خویش می

  !به اذن خدا، سخن بگو فرزندم
کند و  ه صورت پدر نگاه میب ﷒ مهدي. است ﷒ همه هستی منتظر شنیدن سخن مهدي

  .پدر از او خواسته است تا سخنی بگوید. زند لبخند می
  به راستی او چه خواهد گفت؟

ها است کـه گرفتـار ظلـم و سـتم      این پدر سال. او باید چیزي بگوید که دل پدر شاد شود
  .عباسیان است

  :شکند سکوت فضا را می ﷒ صداي زیبايِ مهدي
  حمن الرحّیمبسم اللهّ الرّ
  !خواهد قرآن بخواند گویا او می

ضْـعِفُوا (: خواند را می» قصص«گوش کن، او آیه پنجم سوره  ينَ اسْتُ ِ
مُن� َ�َ ا�� ن ��

َ
وَ نرُِ�دُ أ

ةً وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْ رِِ��َ  رضِْ وَ َ�عَْلهَُمْ أئِم�
َ
اقع ایم تا بر کسانی که مورد ظلم و و ما اراده کرده ؛)ِ� الأْ

  )75(.»شدند، منّت بنهیم و آنها را پیشواي مردم گردانیم و آنها را وارث زمین کنیم
  خواند؟ چه رازي در این آیه وجود دارد؟ این آیه را می ﷒ چرا مهدي

  آیا دوست داري آن خاطره را برایت بگویم؟. اي افتادم من با شنیدن این آیه به یاد خاطره
* * *  

سـلام االله  ( شد به دیـدار فاطمـه   پیامبر هر وقت دلش براي بهشت تنگ میاي  حتماً شنیده
  )76( .آمد می )علیها

فاطمـه و  . آمده بود، همه کنار پیـامبر نشسـته بودنـد    )سلام االله علیها( پیامبر به خانه فاطمه
  .﷒ علی و حسن و حسین

  .گفت پیامبر از دیدن آنها بسیار خشنود بود و با آنان سخن می
  .اي خیره ماند و اشک پیامبر جاري شد ر این میان نگاه پیامبر به گوشهد
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  کرد؟ به راستی چرا پیامبر گریه می. همه تعجب کرده بودند
ضعَفُونَ بعَدی(«: بعد از لحظاتی، پیامبر رو به آنها کرد و گفت شما بعد از من  ؛)أْ�تُم ا�مُستَ

  )77(.»شوید مورد ظلم و ستم واقع می
خواست  او می. شد خبر داشت هایی که در آینده نسبت به عزیزانش می ظلمپیامبر از همه 

  .تفسیر این آیه قرآن را بازگو کند
آري، اهل این خانه مورد ظلم و ستم واقع خواهند شد، اما خداوند آنها را بـه عنـوان امـام    

  .انتخاب خواهد کرد
را از عدالت راستین پر سرانجام این خاندان پاك به حکومت جهانی خواهند رسید و جهان 

  .گیرد خواهند نمود، حکومتی پایدار که شرق و غرب دنیا را فرا می
  .کند هاي خود عمل می این وعده بزرگ خداست و خدا همیشه به وعده

خواند تا همه بدانند او وعده خدا را محقّـق   در آغوش پدر این آیه را می ﷒ اکنون مهدي
  .خواهد کرد

  .تواند امروز خیلی چیزها را بفهمد ل دقّت باشد میو اگر کسی اه
  .خواند تا با مادر خویش سخن بگوید این آیه را می ﷒ مهدي

  !اش حمله کردند و آنجا را به آتش کینه سوزاندند همان مادر مظلومی که در مدینه به خانه
شـد و حقّـش را غصـب     اولین کسی بود که مورد ظلم و ستم واقع )سلام االله علیها( فاطمه

  .کردند
  :خواهد با مادرش سخن بگوید می ﷒ مهدي

  !ام دیگر غمگین مباش که من آمده! ام اي مادر پهلو شکسته
  .ام تا براي این مظلومیت، پایانی باشم من آمده

  .این وعده خداست
* * *  
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 ز مظلومیت این خاندان میخواند؟ چرا یاد ا در آغوش پدر این آیه را می ﷒ چرا مهدي
  کند؟

  کیست که مظلومیت این خاندان را نداند؟
دانی تا پیامبر زنده بود این خاندان عزیـز بودنـد؛ امـا وقتـی      تو که خبر داري و خوب می

مسلمانان چقدر زود روز غدیر را فرامـوش کردنـد و   . ها آغاز شد ها و ستم پیامبر رفت، ظلم
  !چه کارها که نکردند ها فرا رسید و حکومت سیاهی

دل . کننـد  چـه مـی   )سلام االله علیها( خدا به پیامبرِ خود خبر داده بود که بعد از او با فاطمه
  .پیامبر پر از غم شده بود

در . افتاد که در عرش خدا بـود  ﷒ شبی که پیامبر به معراج رفت، چشمانش به نورِ مهدي
هاي دوستان تـو   سی است که با انتقام از دشمنان، دلمهدي ک«: آن هنگام خدا به پیامبر گفت

را از خاك بیـرون خواهـد آورد و آنهـا را بـه آتـش       »عزيّ«و  »لاّت«او . را شفا خواهد داد
  )78(.»خواهد کشید

  چه هستند؟ »عزيّ«و  »لاّت«خواهی بدانی که  دانم می می
ت بزرگ زمان جاهلیت بودند که مردم آنها را به جاي کردند خدا پرستش می آنها دو ب.  

  .این دو بت، نماد جهل مردم روزگار هستند
شـوند   کنند و بت مردم می جهت قداست پیدا می لاّت و عزّي، حقیقت کسانی است که بی

  .پردازند و در سایه این قداست دروغین به ظلم و ستم می
  .کنند تا حق را از بین ببرند ایستند و تلاش می آنها در مقابل حق می

  به راستی چرا باید لاّت و عزيّ در آتش بسوزند؟
  این دو بت را آتش خواهد زد؟ چرا؟ ﷒ کند که مهدي چرا خدا در شب معراج اشاره می

  !شاید این کنایه از مطلب دیگري باشد
  خواهی با کسانی که نماد لاّت و عزيّ هستند آشنا شوي؟ آیا می
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  !شته باشیمبیا بار دیگر به تاریخ نگاهی دا
در شهر مدینه بعد از وفات پیامبر، حوادث زیادي روي داد، کسانی که به عنـوان جانشـین   

  ...پیامبر روي کار آمده بودند، ظلم و ستم را آغاز کردند
* * *  

دو مـرد  . بیعت بگیرند ﷒ پیامبر تازه از دنیا رفته بود و دو نفر تصمیم گرفته بودند از علی
  )79( !آمدند؛ اولی، رئیس بود و دومی، معاون وحی می به سوي خانه

هاي آنها گوش کردند  مردم هم به حرف. آنها به مردم گفته بودند تا هیزم زیادي جمع کنند
  .جمع نمودند )سلام االله علیها( و مقدار زیادي هیزم کنار خانه فاطمه

  )80( ها چه کنند؟ خواستند با آن هیزم به راستی آنها می
  :را محکم زد، فاطمه به پشت در آمد )سلام االله علیها( خانه فاطمهدومی درِ 

  خواهید؟ کیستید و چه می - 
 به علی بگو از خانه بیرون بیاید، و اگر این کار را نکند من این خانه را آتش می! فاطمه - 
  !زنم

  ؟خواهی این خانه را آتش بزنی آیا می - 
  )81(.این کار براي حفظ اسلام بهتر است، زیرا کنم ، این کار را میبه خدا قسم - 
خواهی نسل پیامبر را از روي  ؟ آیا میاي چگونه شده که تو جرأت این کار را پیدا کرده - 

  )82( ؟زمین برداري
، ، دیگر از وحی و آمدن فرشتگان خبري نیسـت ، محمد مرده استساکت شو! اي فاطمه - 

، یکی از این دو را انتخاب اختیار با خودتان است، حال همه شما باید براي بیعت بیرون بیایید
  )83(.، یا آتش زدن همه شمابیعت با خلیفه ؛کنید
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را بـه آتـش    )سـلام االله علیهـا  ( خواهند خانـه فاطمـه   کرد که اینان می هیچ کس باور نمی
هر کس فاطمـه را آزار دهـد مـرا آزار داده    «: آنها این سخن را از پیامبر شنیده بودند. بکشند
  )84(.»است

  را آتش بزنند؟ )سلام االله علیها( خواستند درِ خانه فاطمه پس چرا آنها می
  :اما بار دیگر صداي دومی در فضاي مدینه پیچید

  .، برو به علی بگو براي بیعت با خلیفه بیایدهاي زنانه را رها کن این حرف! اي فاطمه - 
  )85(؟يآور ترسی که به خانه من هجوم می آیا از خدا نمی - 
 .کشـم  باور کن اگر این کار را نکنی من خانه تو را به آتش می! در را باز کن، اي فاطمه - 

)86(  
  کردند؟ آمده بود، آنها چه باید می ﷒ به یاري علی )سلام االله علیها( فاطمه

 بعد از لحظاتی، دومی در حالی که شعله آتشی را در دست داشت بـه سـوي خانـه فاطمـه    
  )87( .آمد ) علیهاسلام االله(

  )88( .»این خانه را با اهل آن به آتش بکشید«: زد او فریاد می
خواستند اهـلِ ایـن خانـه را آتـش      آخر به چه جرم و گناهی می ،کرد هیچ کس باور نمی

  ؟بزنند
  :چند نفر جلو آمدند و گفتند

  .در این خانه فاطمه و حسن و حسین هستند - 
  )89( .زنم من این خانه را آتش می ،خواهد باشد ، هر که میباشد - 

سرانجام او نزدیک شد و شعله آتـش را  . هیچ کس جرأت نداشت مانع کارهاي دومی شود
  .، آتش شعله کشیدها گذاشت به هیزم

  )90(.او جلو آمد و لگد محکمی به در زد. درِ خانه نیم سوخته شد
  .بلند شد )سلام االله علیها( ه فاطمهصداي نال... پشت در ایستاده بود )سلام االله علیها( فاطمه
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مـیخِ در  . بلندتر شـد  )سلام االله علیها( ، صداي ناله فاطمهدومی درِ خانه را محکم فشار داد
  )91( .فرو رفت )سلام االله علیها( که از آتش، داغ شده بود در سینه فاطمه

  )92( .بر روي زمین افتاد )سلام االله علیها( بعد از مدتی فاطمه
  )93(.»کنند ببین با دخترت چه می! رسول اللهّیا ! بابا«: در فضاي مدینه پیچیدفریادي 

کرد، چرا که او خودش دستور این  دید و هیچ اعتراضی نمی ها را می اولی همه این صحنه
  .کارها را داده بود

هـاي دردنـاك را آفریـده     در آن روزِ آتش و خون، اولی و دومی با کمک هم، این صـحنه 
  .بودند

  )94(.شناسی تو خودت آن دو نفر را خوب می. چه لزومی دارد که من نام آنها را ببرم
  :ل مهم دارمؤااکنون من س

را آتش زدند و او را مظلومانه شهید کردنـد،   )سلام االله علیها( آیا آن دو نفر که خانه فاطمه
  نباید سزاي کار خود را ببینند؟

گوید، براي این است کـه   ظلومیت این خاندان سخن میدر آغوش پدر از م ﷒ اگر مهدي
  .است )سلام االله علیها( قلبش داغدار مادرش فاطمه

* * *  
  .بوسد بوید و می پدر، گلِ نرجس را می. هنوز در آغوش پدر است ﷒ مهدي

گوید، گویـا در   کشد و گاه با او سخن می پدر گاه دست به چشمان زیباي فرزند خود می
  .زند هاي دنیا در دل این پدر موج می لحظه، تمام شادي این

این همان دستی اسـت  . بوسد را در دست گرفته و آن را می ﷒ پدر دست کوچک مهدي
و فرزندان او شـده اسـت، خواهـد     )سلام االله علیها( هایی را که بر حضرت زهرا که انتقام ظلم

  .گرفت
  .، دست خداستاین دست. باید این دست را بوسه زد
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این همان دست است که همه زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد در حالی که پر از ظلـم  
  .و ستم شده باشد

  !همسفرم
  بینی؟ بینم تو هم می آیا آنچه را من می

  !کند را غرق بوسه می ﷒ هاي مهدي پدر قدم
  این کار چه حکمتی دارد؟

  .ام که پدري، پايِ فرزندش را ببوسد همن تا به حال کمتر دیده یا شنید
هـاي   زند در واقع، تمام هسـتی بـر قـدم    بر پاي مهدي بوسه می ﷒ وقتی امام عسکري

  )95( .زند بوسه می ﷒ مهدي
  به راستی در این کار چه رمز و رازي نهفته است؟

  :اي از قصه معراج را بگویم من باید براي تو گوشه
* * *  

  )96( .او هفت آسمان را پشت سر گذاشته و به ملکوت رسیده بود. به معراج رفته بودپیامبر 
اي «: ها عبور کرده و به ساحت قدس الهی رسیده بود و خدا با او سخن گفت او از حجاب

مـن کرامـت   ! تو نورِ من در میـان بنـدگانم هسـتی   ! تو بنده من هستی و من خداي تو! محمد
وصیاي تو    .»قرار دادمخویش را براي اَ

وصیاي من، چه کسانی هستند؟«: پیامبر در جواب گفت   .»اَ
  .»!به عرش من نگاه کن«: خطاب رسید

  .پس پیامبر به عرش نگاه کرد و در آنجا نورهایی را دید که بسیار درخشان بودند
  .قرار داشت )سلام االله علیها( در کنار نور آنها نور فاطمه. بودند ﷒ ها نور دوازده امام این

و بقیه  ﷒ خدا در عرش خود سیزده نور قرار داده بود، نورِ علی و فاطمه، حسن و حسین
  .را قرار داده بود ﷒ امامان تا مهدي
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پیامبر نگاه کرد و در میان همه این نورها، یکی را دید که ایستاده اسـت و نـور او از همـه    
  نور که بود؟ به راستی این. تر است درخشنده

این همان مهدي است، او قائم است، همان کـه انتقـام خـون    «: خداوند به پیامبر خود گفت
 او دیـن مـرا زنـده مـی    . بخشـد  نان را شفا مـی ؤمهاي م گیرد و ظهورش دل دوستان مرا می

  )97(.»کند
* * *  

  .شد لسؤازد و این براي ما  می ﷒ بوسه بر پاي مهدي ﷒ امام عسکري
  :خود جواب بدهیم سؤالتوانیم به  اکنون می

را در عرش خود آفرید آن نور ایسـتاده بـود، او    ﷒ اي که خدا نور مهدي از همان لحظه
  .است» ایستاده«به معناي » قائم«واژه . بود» قائم«

  .قیام است هستی او براي برخاستن و. براي قیام و ایستادن است ﷒ اصلاً وجود مهدي
را شنید از جا برخاست و دست بـر   ﷒ نام مهدي ﷒ بی جهت نبود که چون امام صادق

  .سر گذاشت
شنوي از جاي خود بلند شوي و به نشانه احتـرام   چه زیباست که تو هم وقتی نام او را می

  .دست بر سر بگیري
زند، این پـاي مبـارك، نمـاد     بوسه می ﷒ بر پاي مهدي ﷒ آري، امشب امام عسکري

  )98(.نماد آزادي و آزادگی واقعی بشر است. حاکمیت خداست، نماد پایان ظلم است
* * *  

هـا از کجـا    به راستی این. در حال پروازند ﷒ هنوز پرندگانی سبز رنگ بالاي سر مهدي
  !اند؟ چقدر زیبایند آمده

  :بپرسد ﷒ خواهد از امام عسکري را می سؤالحکیمه همین 
  اند؟ این پرندگان از کجا آمده! سرورم - 



76 

  .ها فرشتگان هستند ها پرنده نیستند، این این! عمه جان - 
  کنند؟ اینجا چه می - 
اند تا فرمانـده خـود را    آنها آمده. به دنیا آمده است ﷒ خبر به آنها رسیده است مهدي - 
ظهور کند این فرشتگان به یاري او خواهند آمد و در واقع سربازان  ﷒ که مهدي زمانی. بینند

  )99( .او خواهند بود
ها هسـتند، چـه    معمولاً فرشتگان در آسمان. اند آمده سامراگویا این فرشتگان از کربلا به 

  اند؟ شده است که این فرشتگان از کربلا به اینجا آمده
به کربلا آمده بودند و وقتـی   ﷒ تگان براي زیارت امام حسینشاید فکر کنی که این فرش

  را شنیدند به اینجا آمدند؟ ﷒ خبر تولّد مهدي
  .آیا موافقی براي رسیدن به جوابِ بهتر به گذشته سفر کنیم

  ...سال قبل 194به 
* * *  

 امـام حسـین  . ه بودنـد ها بر زمین افتـاد  وزید، دشت پر از خون بود، لاله طوفان سرخ می
  .غریبانه، تنها و تشنه در وسط میدان ایستاده بود ﷒

چـه بـا   . همه پر کشیدند و رفتند. کرد او از پشت پرده اشکش به یارانِ شهید خود نگاه می
  !وفا بودند و صمیمی

  )100(.»آیا یار و یاوري هست تا مرا یاري کند؟«: طنینِ صداي امام در دشت پیچید
دیگر هیچ خداپرسـتی در میـان   ! آري. کوفیان، سرِ خود را پایین گرفتند. وابی نیامدهیچ ج

  .کردند هاي طلاي یزید فکر می آنها نبود، آنها همه عاشقان دنیا بودند و به سکهّ
  ...فریاد غریبانه را پاسخی نبود اما

. نداشـتند فرشـتگان تـاب شـنیدن    . ، شوري در آسمان انـداخت ﷒ صداي غربت حسین
  .یار و یاور مانده بود بی ﷒ حسین
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اي «: گفتند ﷒ آنها به حسین. در یک چشم به هم زدن، چهار هزار فرشته به کربلا آمدند
ایم تا تو را یاري کنیم، ما تمام دشمنان تو را به خـاك و   ما آمده! تو دیگر تنها نیستی! حسین

  .»نشانیم خون می
امـا امـام بـه آنهـا     . بودند تا به دشمنان هجوم ببرند ﷒ تظر اجازه امام حسینهمه آنها، من

  )101(.اجازه مبارزه نداد
  :آنها گفتند. همه فرشتگان تعجب کردند

اکنـون  . »آیا کسی هست مرا یاري کند«: زدي مگر تو نبودي که در این صحرا فریاد می - 
  .ایم ما به یاري تو آمده

خواهم تا با خون خود، درخت اسـلام را آبیـاري    می. ام را انتخاب کرده من دیدار خدا - 
  .کنم

شد یزیـد اسـلام را نـابود     اگر او شهید نمی. نیاز داشت ﷒ آن روز اسلام به خون حسین
بـود کـه جـانی تـازه بـه       ﷒ این خون حسین. گذاشت کرد و هیچ اثري از آن باقی نمی می

  .اسلام بخشید
 ، این چهار هزار فرشته در کربلا ماندند، آنها منتظرند تـا مهـدي  ﷒ عد از شهادت حسینب
  .به دنیا بیاید تا به دیدارش بیایند ﷒

  )102(.اند تا در هنگام ظهورش او را یاري کنند هستند و آماده ﷒ آنها سربازان مهدي
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  !تابلوي زیباي مرا ببینید
  !اللهّ اکبر! براللهّ اک

دو فرشته از طرف خـدا  . رسد، وقت نماز است این صداي اذان صبح است که به گوش می
گویا یکی از آنان جبرئیل . ها هستند ترین فرشتگان آسمان این دو از بزرگ. آیند به زمین می

  !است و دیگري روح القدس
  شناسی؟ جبرئیل را که می

  .ت قرآن را بر پیامبر نازل کرداي که امین وحی است و آیا همان فرشته
  .شود اي است که در شب قدر نازل می روح القدس هم فرشته

  اند؟ دانی آنها براي چه آمده آیا می
 او را به عرش ببرند، هم اکنون خـدا مـی  . ها ببرند را به آسمان ﷒ اند تا مهدي آنها آمده
  .را ببیند ﷒ خواهد مهدي

را بـه   ﷒ خواهنـد مهـدي   خدا در همه جا هست، پس چرا فرشتگان میشاید بگویی که 
  عرش ببرند؟

او به ملکوت خدا رفت و در . ها سفر کرد اي که پیامبر هم در شب معراج به آسمان شنیده
  .آنجا خدا با او سخن گفت

مـین  توانسـت بـا پیـامبرش در روي ز    به راستی چرا خدا پیامبر را به معراج برد؟ خدا می
  .سخن بگوید

  .ها، مقام پیامبر را با چشم خود ببینند خواست تا همه اهل آسمان خداوند می
  .خدا پیامبر خود را به یک مهمانی مخصوص دعوت کرده بود
  .روز نیمه شعبان آغاز شده است و خدا یک مهمان عزیز دارد

  .ان بدهدها نش خواهد به همه فرشتگان و اهل آسمان خدا آخرین حجت خودش را می
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را از هفـت آسـمان    ﷒ اند تـا مهـدي   ترین فرشتگان آمده در این لحظه، بهترین و بزرگ
  .عبور دهند و او را به عرش خدا ببرند

دهد و خودش مشـغول نمـاز    فرزندش را به جبرئیل و روح القدس می ﷒ امام عسکري
  .شود صبح می

  ...شود آغاز می ﷒ این چنین است که سفر آسمانی مهدي
* * *  

  !نگاه کنید
  .ام این زیباترین تابلویی است که من کشیده

  .از هر پیامبر در او علامتی است
  !از هر نقشی در او نشانی است و از هر گلستان در او گلی

  .ام من با دست خودم او را آفریده
  !اي جبرئیل بشتاب

  !اي روح القدس برخیز
  .مهدي مرا برایم بیاورید بروید، زود هم بروید،

  .را به نزد من آورید» قائم«
  .همان که صاحب الأمر، صاحب العصر، صاحب الزّمان است

  ...او پسر پیامبر من و فرزند علی و فاطمه است
  !گل نرجس چقدر تماشایی است

حْسَنُ اْ�اَلِقِ�َ (
َ
ُ أ   )َ�تَبَارَکَ ا��

  .ام ها را نهاده ی همه گلمن باغبانی هستم که در وجود این گل، زیبای
  .خواهم با یک گل، بهار بیاورم، آن هم بهاري که خزانی ندارد من می

  .همه بر او سلام کنید که او بهارِ هستی است! فرشتگانم
* * *  
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دهنـد و   آید او را روي دست فامیل و دوستان قرار می رسم است وقتی نوزادي به دنیا می
  .دهد نی میروش اي به عنوان چشم هر کسی هدیه

روشنیِ بهتـري   معلوم است هر کس که این نوزاد را بیشتر دوست داشته باشد هدیه و چشم
  .دهد می

  .را به اندازه خدا دوست ندارد ﷒ هیچ کس مهدي
  .به همه پیامبرانش مژده آمدن او را داده بود. خدا از اول هستی، منتظر آمدن این گل بود

به راستی خدا به او چه هدیـه و چشـم روشـنی    . ، مهمان خدا شده است﷒ اکنون، مهدي
  خواهد داد؟

  .جبرئیل متحیر ایستاده است، فرشتگان منتظرند، همه هستی، منتظر است
  :رسد که ناگهان، از غیب صدایی می. در پیشگاه خدا ایستاده است ﷒ مهدي

  )103(.)...َ�رحَباً بکَِ َ�بدْی(
* * *  

  .با زبان عربی سخن گفت ﷒ مهديخدا با 
  .شود دانم دوست داري بدانی معناي این جمله چه می می

  .»!خوش آمدي بنده من«: ترجمه این جمله این است! همسفرم
  کنی؟ بینم که نگاهم می می

شوي و انتظار داري تا این جمله را براي تو بیشتر توضـیح   تو به این ترجمه ساده قانع نمی
  .بدهم

  :براي توضیح این عبارت باید مثالی بزنم! عزیزم
اي و  یـک روز در خانـه نشسـته   . اي فرض کن چند روزي است که با یک نفر آشنا شـده 

  .شنوي صداي زنگ خانه را می
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او را بـه داخـل   . بینی همان دوست جدیـد توسـت   می. کنی شوي و در را باز می بلند می
  .»خوش آمدي«: گویی کنی و به او می دعوت می

او عزیزترین رفیـق  . شناسی هاست او را می اما یک وقت است یک دوستی داري که سال
تـو خیلـی   . او در زندگی بارها در مشکلات به تو کمک مادي و معنـوي کـرده اسـت   . توست

  .اي و دلت برایش تنگ شده است مدیون او هستی و مدتی است او را ندیده
بـاور  . روي خیزي و به سوي درِ خانه مـی  برمی زند، فرض کن که او الآن درِ خانه را می

 ریزي و با تمام وجودت مـی  اشک شوق می. گیري او را در بغل می. کنی ذوق می. کنی نمی
  .»خوش آمدي«: گویی

زبان بودي، براي این دو موقعیت هرگـز   آمد گفتی؛ اما اگر تو عرب تو به هر دو نفر خوش
  !کردي از یک جمله استفاده نمی

ـهلاً «: گوییم ایم، می عربی به آن کسی که تازه با او آشنا شده در زبان هلاً و س ؛ امـا بـه   »اَ
رحباً بِک«: گوییم ریزیم، می دوست عزیزي که براي دیدارش اشک شوق می م«.  

« : خـواهی بـه او بگـویی    تـو مـی  . اي جمله اول براي کسی است که تازه با او آشنا شده
  .»تو مهمان ما هستی! غریبی نکن

ورزیم و او را دوسـت   اما جمله دوم فقط براي کسی است که با تمام وجود به او عشق می
این خانه، خانه خودت است، همه زندگیِ ! عزیزم«: خواهیم به او بگوییم در واقع ما می. داریم

  )104(.»اي تو به خانه خودت آمده. من از آنِ توست
خواهد به او اعلام کند که تو در خانه  ید، میگو میزبان وقتی به مهمان خود این کلمه را می

  )105(.من راحت باش، گویی که همه چیز از آن خودت است، اینجا خانه خودت است
  !همسفرم

رحبـاً  «: را به عرش بـرده و بـه او گفتـه اسـت     ﷒ خدا در صبح روز نیمه شعبان مهدي م
بک«.  
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  :خواسته چنین بگوید در واقع خدا با این سخن می
  .تو مهمان من هستی. تو به عرش من آمدي! مهديِ من

  !بدان که همه هستی، از آنِ توست
  .و عرش من خانه توست

  .ها و زمین، عرش و فرش، همه از براي توست آسمان
  !در اینجا غریبی نکنی! مهدي من

  .قدم بگذار که خانه، خانه توست
هلاً و سهلاً«: نگفت ﷒ يما باید به این نکته توجه کنیم که چرا خداوند به مهد   .»اَ

کـه غریبـه    ﷒ انـد، امـا مهـدي    گویند که تازه با او آشنا شده این جمله را به غریبی می
  !نیست

رحباً بِک«: گوید خدا به مهدي می غریبه است، نه،  ﷒ ، تا فرشتگان خیال نکنند مهدي»م
  .ل پیش در عرش خدا بوده استهزاران سا ﷒ نور مهدي

  .اي خلق نشده بود که این نور اینجا بود هنوز هیچ فرشته
دهد، خدا مهدي را دوست  دارد با این جمله نشان می ﷒ خدا همه محبتی را که به مهدي

  !دارد و چه بسیار هم او را دوست دارد
 تا این لحظه خدا فقط به مهـدي . اکنون همه فرشتگان منتظرند تا ادامه سخن خدا را بشنوند

  .آمد گفته است خوش ﷒
* * *  

  )بکَِ اعُطى(
  .رسد اي است که از ملکوت اعلی به گوش می این دومین جمله

بـه خـاطر   «: گویی بینی به او می فرض کن یک نفر را خیلی دوست داري، وقتی او را می
  .»ام تو زنده
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ات  را در اول جملـه » فقط«ي، در اینجا یک واژه ا اما یک وقت است که تو عاشق او شده
  .»ام فقط به خاطر تو زنده«: گویی آوري و می می

  .دهد ، معناي جمله را تغییر می»فقط«اضافه کردن واژه 
  شود؟ اي استفاده می در زبان عربی از چه واژه» فقط«دانی براي مفهوم واژه  آیا می
به جاي این کـه واژه مخصوصـی بـراي مفهـوم      اند، آنها ها کار را خیلی راحت کرده عرب

  )106( .کنند درست کنند، با پیش انداختن قسمتی از جمله، این کار را می» فقط«
عطی بِک   .کنم به واسطه تو عطا می: اُ
عطی مقدم » اعطی«بر واژه » بِک«در این جمله، واژه . کنم فقط به واسطه تو عطا می: بکِ اُ

  .شده است
* * *  

  :گوید می ﷒ ديخدا به مه
  )بکَِ اعُطى(

  !باشی فقط تو محور عطا و بخشش من می
  .ام همه هستی و جهان را به طفیل وجود تو خلق کرده

  !تویی گل سرسبد عالم هستی
  .دهم من به هر کس، هر چه بدهم به خاطر تو می

  :سخن خدا ادامه دارد! گوش کن
  )بکَِ اغَْفِرُ (

هر کس که بخواهد توبـه کنـد و بـه سـوي مـن      . بخشم ا میبه واسطه تو گناهان بندگانم ر
  .کنم بازگردد به واسطه تو، مهربانی خود را به او نازل می

  .باشی تو تنها راه ارتباطی بندگانم با من می
  .هر کس که محتاج رحمت من است باید سراغ تو بیاید

  .گوید می ﷒ هایی است که خدا با مهدي این جمله! همسفرم
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هاي خـود را بـه او    دهد و تمامی رحمت حکومت بر تمام جهان را می ﷒ دا به مهديخ
  .کند عطا می

  .رسد می ﷒ از این لحظه به بعد هر خیري و برکتی به کسی برسد از راه مهدي
ترین فرشته خداست حاجتی داشته باشد باید بداند که خـدا حاجـت    اگر جبرئیل که بزرگ

  .رسد می ﷒ روزي همه بندگان به واسطه مهدي. دهد می ﷒ ه واسطه مهدياو را ب
بـزنم، زیـرا او بعـد از     ﷒ یادم باشد که اگر حاجت مهمی دارم باید دست توسل به مهدي

  .خدا و به اذن خدا، همه کاره این عالم است
قسـم   ﷒ باید خدا را به حـقّ مهـدي   اگر یک وقت شیطان مرا فریب داد و گناهی کردم،

  )107(.بدهم که گناهم را ببخشد، زیرا همه عفو و بخشش خدا به دست اوست
  ...گذرد لحظاتی می. گوید هنوز خدا با مهمان عزیزش سخن می

  .مهمانی بزرگ خدا تمام شده است. اکنون وقت خداحافظی فرا رسیده است
مهـدي را بـه   ! اي فرشتگان من«: گوید س سخن میخدا با جبرئیل و روح القد! گوش کن

نزد پدرش بازگردانید و به او بگویید که نگران فرزندش نباشد، مـن حـافظ و نگهبـان مهـدي     
  )108(.»هستم تا روزي که قیام کند و حق را به پا دارد و باطل را نابود کند

ایـن پیـام را    چه رمز و رازي در این سخن نهفته است؟ چرا خـدا : کنم من با خود فکر می
  فرستد؟ می ﷒ براي امام عسکري

بایـد  . دانـم  اي دارد؟ نمـی  کند؟ آیا دشمن نقشه را تهدید می ﷒ مگر خطري جانِ مهدي
  .صبر کنیم

  .کنیم این راز را به زودي کشف می
* * *  

  .در کنار سجاده خود نشسته است ﷒ امام عسکري
  .کند کرده و به آسمان نگاه می او نماز خود را تمام
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  !نگاه کن
  .گیرد را از فرشتگان می ﷒ کند و مهدي او دست خود را بلند می

  .در آغوش گرم پدر است ﷒ مهدي
  .ها را گرفته است بوید، مهدي بويِ آسمان بوسد و می پدر او را می

حـال نـرجس   . لی خوشحال اسـت شود، لبخندي بر لب دارد، او خی اکنون حکیمه وارد می
  .تواند به فرزندش شیر بدهد خوب است و می
حکیمـه  . دهد تا او را بـه نـزد مـادر ببـرد     را به حکیمه می ﷒ مهدي ﷒ امام عسکري

  :رود گیرد و به سوي نرجس می را می ﷒ مهدي
  !اي نرجس تو دیگر ملکه تمام هستی شده

  !کند که تو عزیزترین مادر در نزد خدا هستی افتخار میهمه جهان به تو 
  !گل خودت را بگیر و او را با شیره جانت سیراب کن

  .گیرد نرجس نوزادش را براي اولین بار در آغوش می
 ترین لحظه براي یک مادر وقتی است که براي اولین بار فرزندش را در آغوش مـی  شیرین
  .خواهد به او شیر بدهد گیرد و می

  .تواند خوشحالی یک مادر را در آن لحظه روایت کند هیچ قلمی نمی
 فشـارد و بـه او شـیر مـی     بوید، او را در آغوشش می بوسد و می نرجس فرزندش را می

  )109(.دهد
* * *  

در آغوش مادر است و مـادر او را نـوازش    ﷒ هوا دیگر روشن شده است و هنوز مهدي
ها با فرزندش خلوت کنـد و هـزاران    ادري دوست دارد ساعتها هر م در این لحظه. کند می

  .بار فرزندش را ببوسد و ببوید
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مـادري را نثـار    ترین عشقِ او زلال! گوید سخن می ﷒ ببین که نرجس چگونه با مهدي
  .کند فرزندش می

  .رسد ناگهان صداي درِ خانه به گوش می
چه خبر است؟ صداي در بار دیگر به . استپرد، گویا او ترسیده  رنگ از چهره حکیمه می

  .رسد گوش می
  !خداي من

آمد تا از خانه امام گزارشی براي خلیفـه   ها، اولین جاسوس زن می هر روز در همین وقت
  .ببرد

  حکیمه چه کند؟ در خانه را باز کند یا نه؟
  را ببیند چه خواهد شد؟ ﷒ اگر این جاسوس بیاید و مهدي

. دهد که خبرهاي مخفی این خانه را به او برسـاند  اي بسیار زیاد به کسی می خلیفه جایزه
  .کند به دنیا آمده است حتماً او را شهید می﷒ اگر خلیفه خبر دار بشود که مهدي

خواهند نوزادي را که تازه به دنیا آمـده اسـت بـه     رحم هستند، چرا می آخر آنها چقدر بی
  قتل برسانند؟

  .افتد گیرد، قلم از دستم می ام وجود مرا فرا میاضطراب تم
  !خدایا خودت کمک کن: کند حکیمه از سوز دل دعا می

  را در کجا پنهان کنم؟ ﷒ کند که مهدي او اشک در چشم دارد، با خود فکر می
* * *  

د؛ شوند؛ نه آنها پرندگانی معمولی نیستن در یک چشم به هم زدن، پرندگانی زیبا حاضر می
  .آنها فرشتگانی از عرش خدا هستند
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 گیرد و با یکـی از آن فرشـتگان سـخن مـی     فرزندش را از نرجس می ﷒ امام عسکري
هـا ببـر و از او    مهـدي را بـه آسـمان   «: گویـد  کنم که او با جبرئیل سخن می فکر می. گوید

  .»محافظت نما
خواهـد بـه سـوي     گیرد و مـی  پدر میرا از دست  ﷒ آید، مهدي آن فرشته نزدیک می

  .آسمان پر بکشد
: گویـد  زنـد و مـی   کند، اشک در چشمانش حلقـه مـی   امام نگاهی به چهره فرزندش می

  .»سپارم که مادرِ موسی، فرزندش را به او سپرد من تو را به آن کسی می! مهدي«
  )110(.رندب کشند و مهدي را با خود می جبرئیل و دیگر فرشتگان به سوي آسمان پر می

  !کند نرجس دارد گریه می! خداي من
  .خواست نوزادش را در بغل بگیرد، اما نشد او تازه می

! گریه نکن«: گوید کند و می شود، رو به او می متوجه گریه نرجس می ﷒ امام عسکري
  .»به زودي فرزندت در آغوش تو خواهد بود و او فقط از سینه تو شیر خواهد خورد

: خوانـد  امام براي او آیه چهاردهم سوره قصص را مـی . ماند رجس به امام خیره مینگاه ن
هِ َ�ْ َ�قَر� َ�ينُْهَا وَ لاَ َ�ْزَنَ (« مِّ

ُ
َ� أ رَدَدْنَاهُ إِ

موسی را به مادرِ او باز گرداندیم تا قلـب او آرام   ؛)فَ
  )111(.»گیرد

  چرا امام این آیه را براي نرجس خواند؟
  ...ارد؟ باید به تاریخ نگاهی بیاندازیماین آیه چه حکایتی د

* * *  
  را که یادت هست؟ ﷒ داستان یوکابد، مادرِ موسی

  .او خیلی نگران جانِ فرزندش بود. روزي او در گوشه اتاق خود نشسته بود
آنها هـزاران نـوزاد پسـر را سـر بریـده      . مأموران فرعون در جستجوي نوزادان پسر بودند

  .بودند
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خـدایا  : او رو به آسمان کرد و گفت. ریخت کرد و اشک می نگاه می ﷒ به موسی یوکابد
  چه کنم؟
فرزند خود را در ایـن صـندوق   ! اي مادر موسی«: اي بعد، صدایی به گوش او رسید لحظه

  )112(.»بگذار و آن را به آب بیانداز
  .این صدا از سوي آسمان بود که به گوش یوکابد رسیده بود

فرشـتگان ایـن صـندوق را از آسـمان     . صندوقی را دید. هی به اطراف خود انداختاو نگا
  .آورده بودند

یوکابد فرزندش را در آن صندوق نهاد و به سوي رود نیل حرکت کرد و صندوق را در آب 
  .انداخت

  .رفتند این امواج به سوي دریا می. امواجِ سهمگینِ آب، صندوق را با خود بردند
صندوق نگاه کرد، او با خود فکر کرد که سـرانجام موسـی چـه خواهـد      مادر با حسرت به

  شد؟ نکند او در دریا غرق شود؟
بـار  . کشید و اشکش جاري شد تاب شده بود و مهرِ مادري در وجودش شعله می مادر بی

  .»کنیم گردانیم و دل تو را شاد می ما موسی را به تو باز می«: دیگر صدایی به گوشش رسید
  )113(.نیدن این سخن آرام شد و به خانه خود رفتمادر با ش

  را به کجا برد؟ ﷒ اما امواج دریا موسی
او همراه با فرعون به کنار سـاحل آمـده   . فصل بهار بود و ملکه مصر، هوس دریا کرده بود

  .بود تا هوایی تازه کند
ر صـف ایسـتاده   کنیـزان زیـادي د  . سایبانی براي ملکه در کنار ساحل درست کرده بودنـد 

  .بودند
صـدايِ  . وزیـد  نسیم بهاري مـی . ملکه در کنار فرعون نشسته بود و به دریا خیره شده بود

  .رسید موسیقی آب به گوش می
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  !صندوقی در دریا شناور بود
  .امواج دریا آرام آرام، صندوق را به طرف ساحل آورد. ها به آن سو رفت همه نگاه

را باز کردند، نوزاد زیبایی را در صندوق یافتنـد و او را  کنیزان به سوي صندوق رفته و آن 
  .براي ملکه آوردند

  .اي نداشتند گذشت اما آنها بچه ها از زندگی زناشویی ملکه با فرعون می سال
 ملکه بی. را در دل او قرار داد ﷒ وقتی ملکه نگاهش به موسی افتاد، خداوند مهرِ موسی

  !چه بچه نازي: را در بغل گرفت و او را بوسید و گفت ﷒ اختیار موسی
این بچه را به عنوان فرزنـد خـود قبـول    ! اي فرعون: سپس ملکه رو به فرعون کرد و گفت

  !ببین چه بچه خوشگلی است! کن
 ترسید این همان کسی باشد که قرار است تاج و تخت او را نـابود کنـد، او مـی    فرعون می

  .هم به قتل برساندخواست این بچه را 
آخر تو بعد از گذشت این همـه سـال، نبایـد فرزنـد     : ملکه اصرار زیادي کرد و به او گفت

  پسري داشته باشی که بعد از تو این تاج و تخت را به ارث ببرد؟
نگاهی به موسی کـرد، خداونـد در   . با اصرار ملکه، فرعون در تصمیم خود دچار تردید شد

  )114( .ون احساس کرد این بچه را دوست داردقلب او تصرّفی کرد و فرع
  !ها به دست اوست آري، فقط خداست که همه دل

بوسـد و   را در بغل گرفته است و او را می ﷒ همه نگاه کردند و دیدند که فرعون، موسی
  !پسرم: گوید می

  .شدند شته میدر بغل فرعون بود، نوزادان زیادي در مصر ک ﷒ اي که موسی همان لحظه
کنـد تـا    را در آغوش فرعون حفظ می ﷒ قدرت و عظمت خدا را ببین که چگونه موسی

  )115(.به وعده خود عمل کند
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همه کنیزان به پایکوبی و رقص مشغول هستند، خدايِ دریا به فرعون پسري عنایـت کـرده   
  !!است

، ملکه فهمید که ایـن بچـه گرسـنه    بلند شد ﷒ در این هنگام، ناگهان صداي گریه موسی
او سریع افرادي را به سطح شهر فرستاد تا همه زنـان شـیرده را در   . است و باید به او شیر داد

  .قصر جمع کنند
خورد  از آنها شیر نمی ﷒ زنان زیادي آمده بودند اما موسی. ملکه با موسی به قصر رفت

  .کرد و فقط گریه می
  !رد و از گرسنگی فرزندش خیلی ناراحت بودخو فرعون غصه می

  !به راستی چقدر کارهاي خدا عجیب ولی با حکمت و زیباست
به دنیا نیاید، براي گرسنگی موسی  ﷒ فرعون که هفتاد هزار نوزاد را کشته است تا موسی

  )116(.خورد و ناراحت است غصه می
او به مادر خود خبـر داد و از او  . باخبر شدخواهري داشت که از این موضوع  ﷒ موسی

  .خواست تا او هم براي شیر دادنِ فرزند نزد فرعون برود
. در آغوش مهربان مادر خود قرار گرفت، شروع بـه شـیر خـوردن کـرد     ﷒ وقتی موسی

بچـه  ! اي فرعون: ملکه وقتی این صحنه را دید به سوي فرعون رفت و با شوقی زیاد فریاد زد
  !خورد ما شیر می

  .شادي تمام وجود فرعون را فرا گرفت
او رو . با چه آرامشی در آغوش این مادر خوابیده اسـت  ﷒ ملکه نگاه کرد دید که موسی

آیا حاضر هستی که بچه ما را بـه خانـه خـود ببـري و او را     : کرد و گفت ﷒ به مادر موسی
  هر روز او را اینجا بیاوري تا ما بچه خودمان را ببینیم؟ براي ما بزرگ کنی؟ البته تو باید

هـاي   ملکه دستور داد تا هدیـه . لبخندي زند و تقاضاي ملکه را پذیرفت ﷒ مادر موسی
  .بسیار ارزشمند به او دادند و او را همراه با نوزادش با احترام روانه خانه خودش کردند
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را در آغوش گرفته  ﷒ ه خودش نشسته بود و موسیهنوز ظهر نشده بود که مادر در خان
  .کرد که چگونه خدا به وعده خود وفا کرد او با خود فکر می. بود

َ� (« :گویـد  سخن می ﷒ و قرآن چقدر زیبا در این آیه از آرامش مادر موسی رَدَدْنـَاهُ إِ
فَ

هِ َ�ْ َ�قَر� َ�ينُْهَا وَ لاَ َ�زَْنَ  مِّ
ُ
  )117(.»سی را به مادرِ او باز گرداندیم تا قلب او آرام گیردمو ؛)أ

  .شود کند و قلبش آرام می شنود، اشک چشم خود را پاك می نرجس وقتی این آیه را می
شود، گویا آن جاسوس زن رفتـه و مـأموران را خبـر     درِ خانه با شدت بیشتري کوبیده می

  .اند کرده است، گویا آنها شک کرده
  !ددر را باز کنی

 کند، مأموران همراه با جاسوس زن وارد خانه مـی  رود در را باز می حکیمه با سرعت می
  .شوند

 اي نمـی  زنند، اما هیچ چیز تـازه  ها سر می گردند، به همه اتاق آنها همه جاي خانه را می
  .روند همه چیز در شرایط عادي است، براي همین آنها ناامیدانه از خانه بیرون می. بینند

  .برم من به راز سخنِ خدا پی می! رمهمسف
در عرش بود و مهمانی خدا تمام شد، خدا بـه فرشـتگان    ﷒ آیا یادت هست وقتی مهدي

  )118(.»به پدرِ مهدي بگویید که نگران نباشد، من حافظ و نگهبان مهدي هستم«: گفت
بازرسی خواهنـد   دانست که به زودي مأموران به این خانه خواهند آمد و اینجا را خدا می

  .کرد
 ﷒ نگران جانِ پسرش است، اگر فرعونِ زمان خبردار شود که مهـدي  ﷒ امام عسکري

  .کند به دنیا آمده است، حتماً او را شهید می
  .را به شهادت برساند، زیرا خدا حافظ و نگهبان اوست ﷒ تواند مهدي هیچ کس نمی

  )119(.از دشمنان پنهان بماند ﷒ که خبر ولادت مهديخدا کاري خواهد کرد 
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  دیدارِ آخرین فرزند آسمان
سه روز است که این نوزاد آسـمانی بـه دنیـا آمـده     . امروز یکشنبه، هفدهم ماه شعبان است

  .است
آورند و بعد از مدتی او را به آسمان باز  فرشتگان گاه گاهی او را از آسمان به نزد مادر می

  .گردانند می
کنـد؛ از طرفـی    در خانه خود نشسته است و به موضوع مهمی فکر مـی  ﷒ امام عسکري

از حکومت عباسی مخفی بماند و از طرف دیگر باید شـیعیان از ایـن    ﷒ باید ولادت مهدي
  .موضوع با خبر بشوند

را  ﷒ باید مهدي. ازدهم آنها استامام دو ﷒ شیعیان باید حجت خدا را بشناسند، مهدي
  .ها نشوند به آنها معرّفی کرد تا در آینده آنها دچار فتنه

اي پیدا خواهند شد و ایـن گونـه بـا شـیعیان      داند که در آینده عده می ﷒ امام عسکري
  .»امام یازدهم از دنیا رفت و هیچ فرزندي از او باقی نماند«: سخن خواهند گفت

  .باید فتنه آنها را خنثی کرد
اي  گذاشته است، وظیفه ﷒ این وظیفه بسیار سنگینی است که خدا بر عهده امام عسکري

  .که بسیار مهم و اساسی است
  .به شیعیان باید با دقّت زیادي انجام شود ﷒ دانی که معرّفی مهدي تو خود می

این موضوع باخبر بشود و به خلیفه گزارش بدهـد،   کافی است یکی از جاسوسان خلیفه از
دسـتگیري  : ، ممکن است به کاري دست بزند﷒ آن وقت خلیفه براي به دست آوردن مهدي

  ...، زندانی و شکنجه کردن او، کشتن نرجس و﷒ امام عسکري
  .ا به خوبی انجام دهدبتواند این مأموریت ر ﷒ خدا باید کمک کند تا امام عسکري

* * *  
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  .شب هیجدهم شعبان است، هوا مهتابی است، زیر نور ماه همه جا به خوبی نمایان است
 اي که خانه امام در آنجا قـرار دارد ایسـتاده   چند مأمور در کوچه: کنم من با خود فکر می

  .آنها همه چیز را زیر نظر دارند. اند
ند، دیگر مهتاب پیدا نیست، همه جا در تاریکی فرو پوشان کم ابرهاي سیاه آسمان را می کم
  .رود می

  .بارد رسد، باران تندي می صداي رعد و برق به گوش می
  :گوید سر تا پاي مأموران خیس شده است، یکی از آنها می

آید، خوب است ما برویم و در جـایی پنـاه    زیر این باران، هیچ کس از خانه بیرون نمی - 
  .بگیریم

  .استفکر خوبی  - 
بینند که همه، از فرمانده گرفتـه تـا    رسانند، می آنها خود را با عجله به مرکز فرماندهی می

  .اند و اکنون در خواب هستند، گویا اینجا بزم شراب برپا بوده است مأمور، مست شده
 کشند، هیچ کس تا صبح بـه هـوش نمـی    بیند نفس راحتی می آنها وقتی این صحنه را می

موقعی که اذان صـبح  . توانیم این چند ساعت را راحت بخوابیم می: گویند د میآید، آنها با خو
  .را بگویند به محل نگهبانی خود خواهیم رفت

* * *  
در ایـن کوچـه هـیچ    . روند می ﷒ در تاریکی شب، گروهی به سوي خانه امام عسکري

  .توانند به راحتی به خانه امام بروند آنها می. نگهبانی نیست
  .ویا امام قبلاً از همه آنها دعوت کرده است تا امشب براي مسأله مهمی به خانه او بیایندگ

هـا سـخن بگویـد، فرصـت زیـادي       خواهد با آن امام می. اند همه در حضور امام نشسته
  .نیست، باید سریع به سراغ اصلِ موضوع رفت
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دوازدهم شیعه به دنیا آمـده  اش عمل کرده و امام  دهد که خدا به وعده امام به آنها خبر می
  .است

  .کنند روند و خدا را شکر می ها به سجده می شوند، بعضی همه خوشحال می
را  ﷒ رود، بعد از مدتّی، او در حالی که مهدي خیزد و از اتاق بیرون می امام از جا برمی

  .شود روي دست گرفته است، وارد اتاق می
  .زند اشک در چشم آنها حلقه می. کنند احترام می شوند و همه از جاي خود بلند می

 درخشد، خالی که در گونه راستش اسـت مثـل سـتاره مـی     مانند ماه می ﷒ چهره مهدي
  .درخشد

این فرزند من است و امامِ شما بعـد از  «: گوید کند و می به آنان رو می ﷒ امام عسکري
  )120(.»خواهد کرد و همه دنیا را پر از عدالت خواهد نموداو همان قائم است که قیام . من است

اکنـون آنهـا   . کوتاه است، او پیام مهم خود را به شیعیان منتقل کرد ﷒ سخن امام عسکري
  .دانند که امام زمانشان کیست می

  .هر کدام از آنها باید سفیرانی باشند که در زمان مناسب این پیام را به دیگران برسانند
  !آري، این پیام باید به همه برسد، به همه تاریخ

اي امـام   اگـر لحظـه  . ماند دنیا هرگز بدون امام باقی نمی. خط امامت ادامه پیدا کرده است
  )121(.شود معصوم نباشد دنیا در هم پیچیده می

* * *  
  .بکند» عقیقه«مستحب است پدر براي فرزندش که تازه به دنیا آمده است 

  پرسی عقیقه یعنی چه؟ می
کنی و با گوشتش  کنی و آن را ذبح می دهد گوسفندي تهیه می اي می وقتی خدا به تو بچه

شود تا بلاها از فرزند تو  این کار باعث می. دهی کنی و آن غذا را به مردم می غذایی تهیه می
  )122(.گویند به این کار عقیقه می. دور شود
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گیـرد   اهد تا براي فرزندش، عقیقه کند، قلم و کاغذ در دست میخو می ﷒ امام عسکري
خواهـد   نویسد و از آنها می اي به بعضی از یاران نزدیک خود در شهرهاي مختلف می و نامه

گویـا سیصـد گوسـفند    . عقیقـه کننـد   ﷒ تا گوسفندانی را خریداري نمـوده و بـراي مهـدي   
  )123(.شوند ذبح می ﷒ لامتی مهديشود و همه آنها به نیت س خریداري می

بـاخبر   ﷒ خورند و فقط چند نفري از راز ولادت مهـدي  خیلی از شیعیان از این غذا می
  .شوند می

  .، مبادا دشمنان خبردار بشوندباید مخفی بماند ﷒ تولّد حضرت مهدي
* * *  

بـه دنیـا آمـده     ﷒ ز است که مهـدي هفت رو. امروز جمعه، بیست و یکم ماه شعبان است
  .است

 ﷒ او به سوي خانه امـام عسـکري  . تنگ شده است ﷒ حکیمه دلش براي دیدن مهدي
  .آید تا گل نرجس را ببیند می

کنـد و جـواب    سلام می. رود می ﷒ شود و خدمت امام عسکري حکیمه وارد خانه می
  .شنود می

  .فرزندم مهدي را برایم بیاور: گوید او می امام به
بیند کـه مهـدي در آغـوش مـادر آرام      کند و می رود، سلام می حکیمه به نزد نرجس می

  .آورد می ﷒ اکنون مهدي را براي امام عسکري. گرفته است
  :گوید بوسد و با او سخن می گیرد، او را می پدر فرزندش را در آغوش می

  !هاي آسمانی بخوان برایم از کتاب! عزیزم! پسرم
ف ابـراهیم «اول . کند و مهدي شروع به خواندن می ح را بـه زبـان سـریانی مـی    » ﷒ ص 

  .خواند
  .خواند را می ﷒ هاي آسمانی نوح، ادریس و صالح سپس کتاب
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  .خواند را هم می ﷑ و قرآن محمد ﷒ و انجیل عیسی ﷒ تورات موسی
  .دهد پدر با تمام وجودش به صداي فرزندش گوش می

  )124(!بهترین قاري قرآن است ﷒ مهدي
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  من ذخیره خدایی هستم
  .دانی که ما نباید در این شهر زیاد بمانیم دیگر موقع بازگشت است، خودت می! همسفرم

از همـین جـا دسـت    . برویم ﷒ نه امام عسکريتوانیم به خا ما نمی. شویم آماده سفر می
  .کنیم گذاریم و خداحافظی می روي سینه می

 آیـا تـو او را مـی   . آیـد  بینیم که آشنا بـه نظـر مـی    سواري را می. آییم از شهر بیرون می
  :گویم کنم و می شناسی؟ سلام می

  ایم؟ آیا ما قبلاً همدیگر را جایی ندیده - 
آن شـبی کـه امـام    . همدیگر را ملاقات کـردیم  ﷒ ه امام عسکريکنم در خان فکر می - 

  .، خبر ولادت فرزندش را به شیعیانش داد﷒ عسکري
  روید؟ اکنون کجا می. هستید ﷒ شما از یاران امام عسکري. یادم آمد - 
  .اي را به من داده است تا آن را به ایران ببرم امام نامه - 
  .رویم ما هم داریم به ایران می. البچه ج - 
  .توانیم همسفران خوبی براي هم باشیم پس ما می - 

دهد که این نامه براي  شویم او به من خبر می وقتی وارد خاك ایران می....کنیم حرکت می
  .روم شوم زیرا من هم به شهر قم می من خوشحال می. یکی از شیعیان شهر قم است

* * *  
  .گذرد ها می روزها و شب. گذاریم ها و صحراها را پشت سر می ها، کوه ما دشت

امروز شیعیان . قم پایتخت فرهنگی جهان تشیع است. حالا دیگر در نزدیکی شهر قم هستیم
. و بغداد و کوفه در شرایط سختی هستند؛ قم پایگاهی براي مکتب تشیع شـده اسـت   سامرادر 

  .ار هستندشیعیان در این شهر از آزاديِ خوبی برخورد
  :پرسم کنم و می رسان می من رو به نامه
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  خواهید به چه کسی بدهید؟ ببخشید، شما نامه را می - 
آیا تـو او را  . بدهم» احمد بن اسحاق قمـی «این نامه را به من داده تا به  ﷒ امام عسکري - 
  شناسی؟ می

. گذارنـد  به او احترام می شناسند او از علماي بزرگ این شهر است و همه همه او را می - 
  )125(.زنند صدا می» شیخ«اهل قم او را 

  .خواهم به خانه او بروم من می - 
توانم به او کمکی بکنم؛ شاید به این وسیله بتـوانم از مـتن    شوم که می خیلی خوشحال می

  .نامه باخبر شوم
ویی کـه  آن بـان . رویـم  مـی  )سـلام االله علیهـا  ( ابتدا براي زیارت به حرم حضرت معصومه

  .خورشید این شهر است
دهد، تو بـويِ گـل    خوانیم، اینجا بوي مدینه می مانیم، نماز زیارت می ساعتی در حرم می

  .توانی در اینجا احساس کنی یاس را می
شویم که شیخ در  زنیم اما متوجه می رویم، در را می بعد از زیارت به سوي خانه شیخ می

  .خانه نیست
دهنـد بایـد بـه     توانیم پیدا کنیم، جواب مـی  نیم که شیخ را کجا میک می سؤالاز آشنایان 

  .کنار رودخانه. خارج از شهر برویم
  .او در آنجاست. سازند در آنجا مسجدي می

* * *  
  سازند؟ چرا مسجد را در خارج از شهر می: پرسی تو از من می

  .دانم چه جوابی به تو بدهم، صبر کن تا از یکی بپرسم من نمی
  .کنیم تا به کنار رودخانه برسیم خارج شهر حرکت میبه سمت 
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همه مشغول کار هستند و در سـاختن  . اند نگاه کن، گویا همه مردم شهر در اینجا جمع شده
  .کنند این مسجد کمک می

  :گوید او می. خواهم زنم و از او توضیح می صدایش می. بینم یکی از دوستانم را می
  شود؟ دستور امام ساخته می مگر خبر نداري که این مسجد به - 
  .ام نه، من مسافرت بودم و تازه از راه رسیده - 
 در آن نامه امام عسـکري . به شیخ احمد بن اسحاق رسید سامرااي از  چند ماه قبل نامه - 
  .از شیخ خواسته شده بود تا مسجد بزرگی در این مکان ساخته شود ﷒
  شود؟ ه میچرا این مسجد در خارج از شهر ساخت - 
روزگاري خواهـد آمـد   . این مسجد براي همیشه تاریخ شیعه است. این دستور امام است - 

  .شود و این مسجد در مرکز شهر خواهد بود که شهر قم بسیار بزرگ می
  .توانی در آن نماز بخوانی شود و تو می به زودي ساختمان مسجد تمام می

شایسته اسـت تـو   . و نماز خواهند خواند شیعیان در طول تاریخ به این مسجد خواهند آمد
  .کنی در این مسجد نمازي بخوانی نیز وقتی به قم سفر می

  .است ﷒ اینجا مسجد امام عسکري
* * *  

، نامـه را تحویـل   ﷒ رویم تا فرستاده امـام عسـکري   به سوي شیخ احمد بن اسحاق می
  .بدهد

 سـلام مـی  . رویـم  نزد او می. کند جوانان کار می او همان پیرمردي است که آنجا در کنار
  .آورده است سامرااي از  دهد که نامه رسان به او خبر می نامه. شنویم کنیم و جواب می

رود تا دست گل آلـود را بشـوید،    او به سوي رودخانه می. شکفد چهره شیخ مانند گل می
  .فصل بهار است و در رودخانه آب زلالی جاري شده است

  .گذارد گیرد و بر روي چشم می شیخ نامه را تحویل می اکنون
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هـاي   شیخ عادت داشت که نامـه . خواهند بدانند در این نامه چه نوشته شده است همه می
  .خواند را براي مردم قم می ﷒ امام عسکري

  .زند خواند، اشک شوق در چشمانش حلقه می کند و آن را می شیخ نامه را باز می
ر هستند بدانند در نامه چه چیزي نوشته شده است؛ اما شیخ نامه را در جیب خود همه منتظ

کنند؛ چرا او نامه را براي آنها  همه تعجب می. کند گذارد و به سوي خانه خود حرکت می می
  خواند؟ چرا؟ نمی

* * *  
  روي، آقاي نویسنده؟ کجا می - 
  .نیاز به استراحت داریمایم و  ما از سفري طولانی آمده. رویم به خانه می - 
بیا برویم ببینیم ماجراي آن نامه چه بـوده  . بعدها آن قدر فرصت داریم که استراحت کنیم - 
  است؟
  .برویم. باشد - 

آید، به خاطر همین است که تـو   راستش را بخواهی، من از این اخلاق تو خیلی خوشم می
  !این قدر پیش من عزیز هستی

هاي  مغازه. شویم ما وارد بازار می. نه او پشت بازار استخا. رویم به سوي خانه شیخ می
  .کنی در هنگام بازگشت براي خانواده خود سوغاتی بخري با خود فکر می. زیادي است

زنیم، کسی در  درِ خانه را می. ایستیم شویم، در کنار خانه شیخ می وارد کوچه باریکی می
  .نشینیم تاق میوارد خانه شده و درون ا. کند را براي ما باز می

دانم به چـه   نمی. شوي زنم، متوجه نمی صدایت می. ماند اي خیره می تو نگاهت به گوشه
  .کنی فکر می
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سادگی این خانه مرا به فکر فـرو  «: گویی کنی و می زنم، تو نگاهم می دوباره صدایت می
د جهان تشیع ترین دانشمن چگونه باور کنم که اینجا خانه بزرگ! اي کوچک و ساده خانه. برد

  .»است؟
کنیم و جـواب   سلام می. خیزیم شود، ما از جا برمی شود و شیخ وارد می درِ اتاق باز می

  .شنویم می
  :گویم کنم و می ام را صاف می من سینه

اي کـه صـبح بـه     خواستیم بدانیم در آن نامه می. هستید ﷒ شما نماینده امام عسکري - 
  شما چرا آن نامه را براي مردم نخواندید؟. بود دست شما رسید چه نوشته شده

  .شدند اي خصوصی بود و نباید مردم از آن باخبر می آن نامه - 
  شود شما براي ما آن نامه را بخوانید؟ آیا می - 
  .گفتم آن نامه خصوصی بود - 
نویسم، جوانان شیعه حق دارند بدانند در این نامـه چـه    من دارم کتابی براي جوانان می - 
  .زي نوشته شده استچی

خوانم تا آن را براي جوانان آینـده   من نامه را براي شما می. باشد! اي گفتی که نویسنده - 
رسد که دشمنان مکتب شـیعه بـه فکـر غـارت اعتقـادات جوانـان        روزگاري فرا می. بنویسی

  .آن روز باید قلم نویسندگان شیعه از این مکتب دفاع کند. خواهند افتاد
  .رود شود و از اتاق بیرون می ود بلند میشیخ از جاي خ

* * *  
  .گردد، نامه امام در دست اوست وقتی شیخ برمی

بـه نـام   «: کنـد  کند و شروع به خواندن آن می کشد و آن را باز می او نامه را بر چشم می
تو این مطلب را نزد خودت نگـه  . خداوند به وعده خود وفا نمود و فرزند من به دنیا آمد. خدا
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من این خبر را فقط به دوستان خصوصی خود گفتم و دوست داشتم که . و به مردم قم نگو دار
  )126(.»تو هم از آن با خبر شوي تا قلبت شاد شود همان طور که خدا قلب مرا شاد نموده است

انـد کـه    دسـتور داده  ﷒ چرا امام عسکري. روم با شنیدن این نامه خیلی به فکر فرو می
  در شهر قم هم منتشر نشود؟ ﷒ مهدي خبر ولادت

چـرا  . هسـتند  ﷒ مندان به اهل بیت بیشتر مردم از علاقه. اینجا که قم و مرکز تشیع است
  باید این خبر از آنها هم پنهان بماند؟

درست است که همه مردم این شهر شیعه هستند، اما کشور ایران زیر نظر حکومت عباسیان 
آنها در همه شهرها، جاسوسان زیادي دارند که تمام خبرها را به خلیفه گزارش . شود یاداره م

  .دهند می
  !جرم بود و حکمش اعدام ﷒ اي که روزگاري گریه بر حسین حتماً شنیده

آري، هیچ گاه . در مدینه به دنیا آمد، همه مدینه غرق شادي شد ﷒ ولی روزي که حسین
  .شد او جرم محسوب نمی خبر ولادت

را بدهی، هم جانِ خود و هم جانِ امام خود را به  ﷒ اما اگر تو امروز خبر ولادت مهدي
  .اي خطر انداخته

  !خیلی مظلوم است ﷒ به راستی که مهدي
زنـدانی کـرده اسـت او زنـان      سامرارا در  ﷒ هاست امام عسکري حکومت عباسی سال

  .اسوس استخدام کرده است تا اگر نرجس حامله بشود به او خبر بدهندج
  !را به قتل برساند ﷒ خواهد هر طور شده است مهدي این حکومت می

* * *  
  :گوید کند و می اکنون شیخ به من رو می

 ـ. ها پنهان شود، بنویس از دیده ﷒ براي جوانان از روزگاري که مهدي -  د بـراي  آنها بای
  .آن روزگار سخت آمادگی پیدا کنند
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  ها پنهان شود؟ از دیده ﷒ مگر قرار است مهدي - 
 آري، خود پیامبر در سخنان خود به این نکتـه اشـاره کـرده اسـت کـه فرزنـدم مهـدي        - 
ها پنهان خواهد شد و در آن زمان بسـیاري از مـردم دچـار گمراهـی خواهنـد       ، از دیده﷒
  )127(.شد

  ما در آن زمان چه خواهیم کرد؟ - 
رساند؟ اگر چه  اي که در روزهاي ابري، چگونه خورشید به جهان روشنایی می آیا دیده - 

را  ﷒ در آن روزگـار، مهـدي  . رسـاند  ها پنهان است؛ اما به همه فایده می خورشید از دیده
  )128(.نخواهید دید اما از نور آن حضرت بهره خواهید برد

  .هاي آن روزگار را نخوریم خدا خودش کمک کند تا فریب فتنه - 
 ﷒ معلوم نیست روزگار غیبت مهدي. روي تو با شنیدن این سخنان شیخ به فکر فرو می

  شیعیان در آن زمان چه خواهند کرد؟. چقدر طول بکشد
و با رفتار و کردار خـود،  باشند و براي ظهورش دعا کرده  ﷒ آنها باید منتظر ظهور مهدي

  .زمینه آمدن آن حضرت را فراهم کنند
  .کنیم دیگر وقت آن است که زحمت را کم کنیم، از شیخ تشکّر کرده و خداحافظی می

  .امشب من میزبان تو هستم. آیی تو به سوي خانه من می
من دوسـت دارم بیشـتر   . خواهی به شهر خودت بروي می. شوي صبح زود آماده رفتن می

  .ات منتظرت هستند خانواده. خواهی به شهر خود بروي مانی؛ اما تو میب
  .سپارمت گیرم و به خدا می در آغوشت می

  !خداحافظ، عزیز دل
  ...گذرد هاي زیادي می روزها و شب

* * *  
  کنم، واقعاً خودت هستی؟ خوب نگاه می
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  :آیم به سویت می. ام، خودت هستی درست دیده
  !سلام، همسفر - 
  آقاي نویسنده، حال شما چطور است؟ سلام، - 
  شما کجا، اینجا کجا؟. خوبم - 
  .را کرده بود )سلام االله علیها( دلم هواي زیارت حضرت معصومه - 

شود که از شهر خودت به قم آمدي تا دختر خورشید را زیارت کنی، آفـرین بـر    معلوم می
  !تو

آییم تو  وقتی از حرم بیرون می .کنم تا زیارت تو تمام شود و با هم به خانه برویم صبر می
  :گویی کنی و می رو به من می

  شود با هم به خانه شیخ برویم؟ آیا می - 
  کدام شیخ؟ - 
  .براي او نامه نوشته بود ﷒ همان شیخی که امام عسکري - 
 فردا به آنجا می. اما حالا تو خسته سفر هستی. باشد. گویی شیح احمد بن اسحاق را می - 
  .رویم
  .گوید همین الآن باید به آنجا برویم یک حسی به من می - 
  .رویم همین الآن می. باشد - 

بینیم کـه شـیخ از خانـه     رسیم، می وقتی به کوچه شیخ می. کنیم به سوي بازار حرکت می
  :گویم شویم، سلام کرده و می نزدیک می. گویا او بارِ سفر بسته است. آید بیرون می

  .آمدیم شما میما داشتیم به خانه  - 
  .خواهم به مسافرت بروم ببخشید من الآن می - 
  روید؟ به سلامتی کجا می - 
  .بروم سامراخواهم به  به امید خدا می - 
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شود، دیدار گل نرجس، بوي  شنوي، همه خاطرات آنجا برایت زنده می را می سامراتا نام 
  !بهشت، زیارت آفتاب

خواهی که همـراه شـیخ بـه     تو می. فهمم می من با نگاهت همه چیز را. کنی رو به من می
  .برویم سامرا

  .کنیم حرکت می سامراشود که به سوي  این چنین می
* * *  

  .هستیم سامراایم و اکنون در نزدیکی شهر  ما همراه با شیخ احمد بن اسحاق سفر کرده
  .رویم که نامش بِشر بود شویم به سوي خانه همان پیرمردي می وقتی وارد شهر می

ا او را به یاد داري؟ همان پیرمردي که به دستور امام به بغداد رفت و بانو نـرجس را بـه   آی
  .آورد سامرا

 شود و ما را به داخل خانه می او با دیدن ما خیلی خوشحال می. زنیم درِ خانه بِشر را می
  .برد

ـدي      او براي ما می. کنیم می سؤال سامرااز اوضاع شهر  مـان  ه - گویـد کـه سـپاهیان مهتَ
ایـن خلیفـه جدیـد    . اي جدید به نام معتمَد بیعت کردند را کشتند و با خلیفه - خلیفه زاهدنما 

  )129(.گذرانی و عیاشی است بیشتر به فکر خوش
  .کنم می سؤال ﷒ و فرزندش مهدي ﷒ کنم و در مورد امام عسکري من رو به بشر می

  .حدود سه سال دارد ﷒ هستند، اکنون مهديخدا را شکر که آنها در سلامت کامل 
شود تا نام بـانو را   دانم چه می نمی. ی از او بکنمسؤالخوب است در مورد بانو نرجس هم 

 کـنم و از او مـی   من نگـاهی بـه او مـی   . زند آورم اشک در چشم بِشر حلقه می به زبان می
  .خواهم توضیح بدهد



106 

 ﷒ کرد مرگ او زودتر از مـرگ امـام عسـکري    می گوید که نرجس آرزو بشِر برایم می
سـلام االله  ( او در بهشت مهمان حضرت فاطمـه . باشد و اکنون بانو به آرزوي خود رسیده است

  )130(.است )علیها
اما بـه راسـتی در ایـن    . نرجس از خدا خواسته بود که مرگش زودتر از محبوبش فرا برسد

  خواسته او چه رازي نهفته بود؟
قبـل   )سلام االله علیها( خواسته است به دو بانوي بزرگ اقتدا کند، خدیجه ید نرجس میشا

  !﷒ هم قبل از علی )سلام االله علیها( از پیامبر از دنیا رفت، فاطمه
* * *  

رویم، ایـن سـعادت بزرگـی     می ﷒ در فرصت مناسبی همراه شیخ به خانه امام عسکري
  .دهد اي به ما می این دیدار روح تازه. با امام دیداري تازه کنیمتوانیم  است که می

 هـاي او پاسـخ مـی    سـؤال گوید و به  کند و با او سخن می امام محبت زیادي به شیخ می
  .دهد

را  ﷒ هر کس جايِ او باشد دوست دارد که مهـدي . کند بعد از لحظاتی شیخ سکوت می
  داند که آیا این آرزو را به زبان بیاورد یا نه؟ یببیند، این آرزوي اوست؛ اما نم

  دهد؟ را ببینم؟ آیا خدا این توفیق را به من می ﷒ آیا من لیاقت دارم مهدي
اي احمـد بـن   «: زند او را صدا می ﷒ شیخ در همین فکرهاست که ناگهان امام عسکري

گاه دنیا از حجـت خـدا خـالی نبـوده      ز، هیچبدان که از آغاز آفرینش دنیا تا به امرو! اسحاق
هاي الهی که بر شما نازل  رحمت. است و تا روز قیامت هم، دنیا بدون حجت خدا نخواهد بود

  )131(.»شود به برکت حجت خداست شود و هر بلایی که از شما دفع می می
بعـد شـما    امـام ! آقـاي مـن  «: گویـد  کنـد و مـی   می ﷒ اکنون شیخ رو به امام عسکري

  .»کیست؟
  .شود خیزد و از اتاق خارج می زند و سپس از جا برمی لبخندي می ﷒ امام عسکري
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اي را همراه خود دارد وارد  در حالی که کودك سه ساله ﷒ بعد از لحظاتی، امام عسکري
  .شود اتاق می

  .رخشدد کند که چگونه مانند ماه می شیخ به چهره این کودك نگاه می
اسـت کـه    ﷒ ایـن پسـرم مهـدي   «: گویـد  کند و مـی  رو به شیخ می ﷒ امام عسکري

  )132(.»سرانجام همه دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد
داند چگونه خدا را شکر کند کـه توفیـق دیـدار     او نمی. زند اشک در چشم شیخ حلقه می

  .را نصیب او کرده است ﷒ مهدي
شماري آرزو دارند تا گل نرجس را ببینند و از این میان امروز او انتخاب شده  مشتاقانِ بی

  .است
  .فهمد که چرا توفیق این دیدار را پیدا کرده است او می. رود شیخ به فکر فرو می

یایـد،  اتفاقی پیش ب ﷒ اگر براي امام عسکري. خبر ندارند ﷒ شیعیان قم از تولّد مهدي
چه کسی باید براي مردم، امام بعدي را معرّفی کند؟ امروز او انتخاب شده اسـت تـا مهـدي را    

  .ببیند و این خبر را به قم ببرد و مردم را به حقیقت راهنمایی کند
تواند این مأموریـت را   چه کسی بهتر از او می. مردم قم باید امام دوازدهم خود را بشناسند

  .م قم به راستگویی او ایمان دارندانجام بدهد؟ همه مرد
* * *  

  .کند شیخ به فکر فرو رفته است، او به مأموریت مهم خود فکر می
 زمانی فرا مـی ! به خدا قسم«: گوید کند و می رو به او می ﷒ بعد از مدتّی، امام عسکري

 آن روزگـار فتنـه   در. رسد شود و روزگار غیبت فرا می ها پنهان می رسد که فرزندم از دیده
کسـانی  . دهند دهد و بسیاري از مردم، دین و ایمان خود را از دست می هاي زیادي روي می

قدم بماننـد و بـراي    ها نجات پیدا خواهند کرد که در اعتقاد به امامت فرزندم ثابت از آن فتنه
  )133(.»ظهور او دعا کنند



108 

بـه زودي روزگـار   . رود مـی  شیخ که با دقّت به این سخنان گوش کرده است به فکر فـرو 
توان امام را دید، براي شیعیان روزگار سـختی   غیبت آغاز خواهد شد، روزگاري که دیگر نمی

  .ها از هر طرف هجوم خواهد آورد خواهد بود، فتنه
  .کند را به دقّت بررسی می ﷒ شیخ سخن امام عسکري

د در آن روزگـار، اهـل نجـات    هر کس بخواه. ها مشخص شده است راه نجات از آن فتنه
  :باشد، باید به دو ویژگی توجه کند

  ﷒ ثابت بودن بر اعتقاد به مهدي. الف
  ﷒ دعا کردن براي ظهور مهدي .ب

گوید که وقتی به قم بروم این سخن ارزشمند را براي مـردم نقـل خـواهم     شیخ با خود می
، او در همین فکر است که صدایی توجـه او را بـه خـود    کرد تا آنها به وظیفه خود آشنا شوند

  )134(.»من ذخیره خدا هستم ؛انَا بَقِيّةُ اّ� «: کند جلب می
  این صدا از کیست؟

  .کند درست حدس زدي، این امام توست که خود را معرّفی می
* * *  

  کند؟ خود را این گونه معرّفی می ﷒ چرا مهدي
. دهند راد، وسایل قیمتی تهیه کرده و آن را در جایی مطمئن قرار میاي بعضی اف حتماً دیده

  .هاي آنها هستند آن وسایل، ذخیره
پیـامبران  . او پیامبران زیادي براي هدایت بشر فرسـتاد . اي دارد خدا هم براي خود ذخیره

 همه تلاش خود را انجام دادند اما آنها نتوانستند یک حکومت الهی را بـه صـورت همیشـگی   
  .تشکیل بدهند، زیرا زمینه آن فراهم نشده بود

را براي روزگاري ذخیره کرده است که زمینه ظهور فـراهم شـود و در آن    ﷒ خدا مهدي
  .، حکومت عدل الهی را در همه جهان برپا خواهد نمود﷒ روز، مهدي

  .او یادگار همه پیامبران است. ، بقیۀُ اللهّ است، او ذخیره خداست﷒ آري، مهدي
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در آغوش پدر است و بیش از سه سـال نـدارد، خـودش را     ﷒ امروز که مهدي! همسفرم
  .کند، فردا نیز خود را این گونه معرّفی خواهد کرد بقیۀُ اللهّ معرّفی می

  .فردایی که در انتظارش هستی. گویم فرداي ظهور را می
آن روز فرشـتگان  . آیـد  اجازه ظهور بدهد او به کنار کعبه مـی  ﷒ وقتی که خدا به مهدي

  )135(.دسته دسته براي یاري او خواهند آمد
وقـت ظهـور   ! آقاي من«: جبرئیل با کمال ادب به نزد او خواهد رفت و چنین خواهد گفت

  )136(.»تو فرا رسیده است
ه خواهـد زد و ایـن آیـه را خواهنـد     به کنار درِ کعبه رفته و به خانه توحید تکی ﷒ مهدي

ؤْمِنِ�َ («: خواند ِ خَْ�ٌ ل�ُ�مْ إنِ كُنتُم م� اگر شما اهل ایمان هستید بقیۀُ اللّـه برایتـان    ؛)بقَِي�ةُ ا��
  )137(.»بهتر است

مـن بقیـۀُ اللّـه و حجـت خـدا      «: در همه دنیـا خواهـد پیچیـد    ﷒ آن روز صداي مهدي
  )138(.»هستم

  .)قِي�ةُ ا�� بَ (: کند را معرّفی می ﷒ رآن، چقدر زیبا، مهديق! همسفرم
  .افتی می ﷒ خوانی به یاد مهدي از این به بعد هر وقت این آیه قرآن را می

  کند؟ را براي ما این گونه معرّفی می ﷒ به راستی چرا خدا مهدي
  .همه استگوید که این آقا براي ما بهتر از  خدا می

  چرا؟
  ...ها بلکه روزها به سخن خدا فکر کنی و تو باید ساعت

  پایان
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  درباره نویسنده
در شهرستان آران و بیدگل اصفهان دیده به جهان  1353دکتر مهدي خدُامیان آرانی به سال 

در دانشـگاه علامـه    1372وارد حوزه علمیه کاشان شد و در سال  1368وي در سال . گشود
  .طباطبائی تهران در رشته ادبیات عرب مشغول به تحصیل گردید

به شهر قم هجرت نمود و دروس حوزه را تـا مقطـع خـارج فقـه و      1376ان در سال ایش
  .را أخذ نمود) دکتراي فقه و اصول(اصول ادامه داد و مدرك سطح چهار حوزه علمیه قم 

مایه  88/8/8موفقیت وي در کسب مقام اول مسابقه جهانی کتاب رضوي بیروت در تاریخ 
ین بار بود که یک ایرانی توانست در ایـن مسـابقات، مقـام    خوشحالی هموطنانش گردید و اول

  .اول را کسب نماید
هـاي پژوهشـی ایـن     بازسازي مجموعه هشت کتاب از کتب رجالی شیعه از دیگر فعالیـت 

استاد است که فهارس الشیعه نام دارد، ایـن کتـاب ارزشـمند در اولـین دوره جـایزه شـهاب،       
مین همایش حامیان نسخ خطّی به رتبه برتر دست یافته چهاردهمین دوره کتاب فصل و یازده

  .به عنوان اثر برگزیده سیزدهمین همایش کتاب سال حوزه انتخاب شد 1390است و در سال 
هاي علمـی،   دکتر خدامیان هرگز جوانان این مرز و بوم را فراموش نکرد و در کنار فعالیت

ب فارسی نوشته است کـه بیشـتر آنهـا جـوایز     کتا 50او تاکنون بیش از . براي آنها نیز قلم زد
قلم روان، بیان جـذاب و همـراه بـودن بـا     . هاي مختلف کسب نموده است مهمی در جشنواره
  .باشد حدیثی از مهمترین ویژگی این آثار می - مستندات تاریخی 

 هاي مکتـب شـیعه مـی    به بیان زیبایی» مجموعه اندیشه سبز«آثار فارسی ایشان با عنوان 
ایـن مجموعـه بـا    . هاي دینی بیشتر آشنا نمایـد  کند تا جوانان را با آموزه زد و تلاش میپردا

  .همت انشارات وثوق به زیور طبع آراسته شده است
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این کتاب در چـاپ اول در هفـت   (نگاهی نو به حماسه عاشورا : هفت شهر عشق: 13- 19
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  .»آداب أمیر المؤمنین« تحقیق  -  57
  .الصحیح فی فضل الزیارة الرضویۀ -  58
  .الصحیح فی البکاء الحسینی -  59



114 

  .یۀالصحیح فی فضل الزیارة الحسین -  60
  .)سلام االله علیها( الصحیح فی کشف بیت فاطمه -  61
  .صرخۀ النور -  62
  .إلی الرفیق الأعلی -  63

  نشر وثوق
  ).باشد هاي فارسی، نشر وثوق می ناشر همه کتاب(

فعالیت خود را درحوزه نشر کتاب آغاز کرد و امروز بسـیار   1376انتشارات وثوق از سال 
ک در جهت ترویج تعالیم اسلام و پاسخ گویی به نیازهاي خرسند است که قدمی هر چند کوچ

فکري وفرهنگی نسل جوان کشورعزیزمان ایران برداشته واین توفیق الهی قرین راهـش بـوده   
  .که محققان واندیشوران علم و ادب را همچنان از این دریاي معرفت وبصیرت جرعه نوش کند

فلسـفه   ،اجتمـاعی  ،اخلاقـی  ،بیعنوان اثر در موضـوعات مـذه   350چاپ و نشر بیش از 
  .وکلام به صورت عمومی و تخصصی حاصل کوشش هاي این انتشارات است

از جمله کارهاي بسیار مهم و ارزشمند انتشارات وثوق قـرارداد مجموعـه کتابهـایی تحـت     
شروع شده اسـت و تـاکتون    1386عنوان اندیشه سبز می باشد که این قرارداد از ابتداي سال 

  .عنوان کتاب تحت عوان اندیشه سبز روانه بازار نماییم 48توانستم 
از ویژگی هاي مهم این مجموعه می توان به سادگی و روانی مطالـب مـذهبی بـا رویکـرد     
داستان و رمان اشاره کرد که با توجه به مستند بودن مطالب و استفاده از منابع دست اول کتب 

را جذب کرده و کـلام نـاب معصـومین علـیهم      شیعه و سنی با قلمی بسیار شیوا جوانان عزیز
  .السلام را ترویج نماییم
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ولی ،اء الثقافۀ الإسلامیۀمجمع إحی :قم ،المحمودي   .ه 1412 ،الطبعۀ الاُ



119 
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ري البغدادي المعروف بالشـیخ المفیـد   أبو عبد اللّه م ،الأمالی .60 کبد بن النعمان العدار  :بیـروت  ،)ه 413ت (حم
  .ه 1414 ،المفید للطباعۀ والنشر والتوزیع، الطبعۀ الثانیۀ

إبـراهیم  : ، تحقیق)ه 620ت (أبو منصور أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی  ،الاحتجاج علی أهل اللجاج .61
سوة :هادي به، طهرانالبهادري ومحمد  ولی ،دار الاُ   .ه 1413 ،الطبعۀ الاُ

ت (أبو القاسم علی بن موسی الحلّی المعروف بـابن طـاووس    ،الیقین باختصاص مولانا علی بإمرة المسلمین .62
ولی ،مؤسسۀ دار الکتاب :قم ،محمد باقر أنصاري :تحقیق ،)ه 664   .ه 1413 ،الطبعۀ الاُ

السـید هاشـم الرسـولی     :تحقیـق  ،)ه 1112ت (عبد علی بن جمعۀ العروسـی الحـویزي    ،یر نور الثقلینتفس .63
  .ه 1412الطبعۀ الرابعۀ،  ،مؤسسۀ إسماعیلیان :قم ،المحلاتّی

 ،)ه 597ت (عبد الرحمن بن علی القرشـی البغـدادي المعـروف بـابن الجـوزي       ،زاد المسیر فی علم التفسیر .64
ولی،  ،دار الفکر :بیروت ،محمد عبد اللهّ :حقیقت   .ه 1407الطبعۀ الاُ

 :النجـف الأشـرف   ،)ه 525ت (أبو جعفر محمد بن محمد بن علی الطبـري   ،بشارة المصطفی لشیعۀ المرتضی .65
  .ه 1383 ،الطبعۀ الثانیۀ ،المطبعۀ الحیدریۀ

جعفر محمد بن علی بن الحسین بـن بابویـه القمـی المعـروف بالشـیخ       أبو ،الاعتقادات وتصحیح الاعتقادات .66
  .ه 1413 ،الطبعۀ الاوُلی ،المؤتمر العالمی لألفیۀ الشیخ المفید :قم ،عاصم عبد السید :تحقیق ،)ه 381ت (الصدوق 

 ،)ه 381ت (الشـیخ الصـدوق   أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف ب ،صفات الشیعۀ .67
ولی ،مؤسسۀ الإمام المهدي عج :مؤسسۀ الإمام المهدي عج ـ قم :تحقیق   .ه 1310 ،الطبعۀ الاُ
ویه القمی المعروف بالشـیخ الصـدوق    ،معانی الأخبار .68 د بن علی بن الحسین بن بابه 381ت (أبو جعفر محم(، 
ولی،  ،النشر الإسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین مؤسسه :قم ،علی أکبر الغفّاري :تحقیق   .ه 1361الطبعۀ الاُ
 ،)ه 4ق (أبو القاسم علی بن محمـد بـن علـی الخـزاّز القمـی       ،کفایۀ الأثر فی النص علی الأئمۀ الاثنی عشر .69
  .ه 1401لی، الطبعۀ الاوُ ،نشر بیدار ،السید عبد اللطیف الحسینی الکوه کمري: تحقیق
مصـطفی   :، تحقیق)ه 405ت (أبو عبد اللهّ محمد بن عبد اللهّ الحاکم النیسابوري  ،المستدرك علی الصحیحین .70

ولی ،دار الکتب العلمیۀ :بیروت ،عبد القادر عطا   .ه 1411 ،الطبعۀ الاُ
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 :تحقیـق  ،)ه 363ت (مان بن محمد المصـري  أبو حنیفۀ القاضی النع ،شرح الأخبار فی فضائل الأئمۀ الأطهار .71
  .ه 1414 ،الطبعۀ الثانیۀ ،مؤسسۀ النشر الإسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین :قم ،محمد الحسینی الجلالی

 ،)ه 413ت ) (الشیخ المفیـد (محمد بن محمد بن النعمان العکبري البغدادي  ،الإفصاح فی إمامۀ أمیر المؤمنین .72
سۀ البعثۀ :قمه 1412 ،الطبعۀ الاوُلی ،مؤس.  

أبو القاسم علی بن الحسین الموسوي المعـروف بالشـریف المرتضـی     ،الفصول المختارة من العیون والمحاسن .73
  .ه 1413 ،الطبعۀ الاوُلی ،المؤتمر العالمی بمناسبۀ ذکري ألفیۀ الشیخ المفید :قم ،)ه 436ت (وعلم الهدي 

یحیی بن الحسن الأسدي الحلّی المعـروف بـابن    ،)العمدة(عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار  .74
ولی ،مؤسسۀ النشر الإسلامی :قم ،)ه 600ت (البطریق    .ه 1407 ،الطبعۀ الاُ
 ـ ،الفضائل .75 النجـف   ،)ه ه 660ت (ی أبو الفضل سدید الدین شاذان بن جبرئیل بن إسماعیل بن أبی طالب القم
  .ه 1338الطبعۀ الاوُلی،  ،المطبعۀ الحیدریۀ :الأشرف
 ،)ه 664ت (أبو القاسم رضی الدین علی بن موسی بن طاووس الحسنی  ،الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف .76

ولی ،مطبعۀ الخیام :قم   .ه 1400 ،الطبعۀ الاُ
أبو القاسـم علـی بـن موسـی الحلّـی المعـروف بـابن         ،)الملاحم والفتن(بالفتن التشریف بالمنن فی التعریف  .77

  .ه 1416الطبعۀ الاوُلی،  ،مؤسسۀ صاحب الأمر عج :تحقیق ونشر :قم ،)ه 664ت (الطاووس 
ـري الحـارثی المعـروف بالشـیخ المفیـد        ،المزار .78 کبد بن النعمـان العد بن محمه 413ت (أبو عبد اللّه محم(، 
  .ه 1413 ،الطبعۀ الاوُلی ،المؤتمر العالمی لألفیۀ الشیخ المفید :قم ،محمد باقر الأبطحی :تحقیق
 ،دار الکتـاب العربـی   :بیـروت  ،)ه 1390ت (عبد الحسین أحمد الأمینـی   ،الغدیر فی الکتاب والسنۀّ والأدب .79

  .ه 1387 ،الطبعۀ الثالثۀ
ام    :تحقیـق  ،)ه 275ت (أبو داود سلیمان بن أشعث السجِسـتانی الأزدي   ،دسنن أبی داو .80  ،سـعید محمـد اللحـ
ولی ،دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع :بیروت   .ه 1410 ،الطبعۀ الاُ
 :بیـروت  ،حبیـب الـرحمن الأعظمـی    :تحقیـق  ،)ه 211ت (أبو بکر عبد الرزاق بن همام الصـنعانی   ،المصنّف .81

  .المجلس العلمی
 :بیـروت  ،شعیب الأرنؤوط :تحقیق ،)ه 739ت (علی بن بلبان الفارسی المعروف بابن بلبان  ،صحیح ابن حبان .82

  .ه 1414 ،الطبعۀ الثانیۀ ،مؤسسۀ الرسالۀ
 ،طارق بـن عـوض اللّـه    :تحقیق ،)ه 360ت (أبو القاسم سلیمان بن أحمد اللخمی الطبرانی  ،المعجم الأوسط .83

ه 1415الطبعۀ الاوُلی،  ،دار الحرمین :القاهرة ،وعبد الحسن بن إبراهیم الحسینی.  
حسـین   :تحقیـق  ،)ه 807ت (الحافظ نور الدین علی بن أبی بکر الهیثمی  ،موارد الظمآن إلی زوائد أبی حبان .84

  .ه 1411 ،الطبعۀ الاوُلی ،یۀدار الثقافۀ العرب :دمشق ،سالم أسد الدارانی
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الطبعـۀ الاوُلـی،    ،مکتبـۀ بصـیرتی   :قم ،)ه 548ت (الفضل بن الحسن الطبري  ،)مجموعۀ نفیسۀ(تاج الموالید  .85
  .ه 1406
دار الفکر  :بیروت ،علی شیري :تحقیق ،)ه 571ت (علی بن الحسن بن عساکر الدمشقی  ،تاریخ مدینۀ دمشق .86

  .ه 1415 ،اعۀ والنشر والتوزیعللطب
 ،الطبعۀ الرابعـۀ  ،مؤسسۀ البلاغ :بیروت ،)ه 334ت (أبو عبد اللّه الحسین بن حمدان الخصیبی  ،الهدایۀ الکبري .87
  .ه 1411
 :تحقیـق  ،)ه 1050ت (صدر الدین محمد بن إبراهیم الشیرازي المعـروف بمـلاّ صـدرا     ،شرح اصُول الکافی .88

  .ش 1366 ،الطبعۀ الاوُلی ،مؤسسۀ مطالعات وتحقیقات فرهنگی :طهران ،حمد خواجويم
 ،مؤسسۀ النشـر الإسـلامی   :تحقیق ،)ه 1359ت(الشیخ عباس القمی  ،الأنوار البهیۀ فی تواریخ الحجج الإلهیۀ .89

سین :قمسۀ النشر الإسلامی لجماعۀ المدره 1417 ،الطبعۀ الاوُلی ،مؤس.  
90. ۀ :تحقیق ،معجم أحادیث الإمام المهديسۀ المعارف الإسلامیۀ فی مؤسالهیئۀ العلمی،  ـۀ فـی     :قـمالهیئـۀ العلمی

  .ه 1411الطبعۀ الاوُلی،  ،مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ
  .)ه 150ت ( تفسیر مقاتل بن سلیمان، أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الخراسانی البلخی .91
منشورات  :قم ،)ه 664ت ) (السید ابن طاووس(علی بن موسی الحلّی  ،فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم .92

  .الشریف الرضی
أحمـد   :تحقیـق  ،)ه 460ت (أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسـی   ،التبیان فی تفسیر القرآن .93

  .مکتبۀ الأمین :النجف الأشرف ،حبیب قصیر العاملی
 ،)ه 548ت ) (أمین الإسـلام (الفضل بن الحسن الطبرسی  ،)تفسیر مجمع البیان(مجمع البیان فی تفسیر القرآن  .94
 1408الطبعۀ الثانیۀ،  ،دار المعرفۀ :بیروت ،السید هاشم الرسولی المحلاّتی والسید فضل اللّه الیزدي الطباطبائی :تحقیق

  .ه
95.  جامع البیان فی تفسیر القرآن(تفسیر الطبري(،  د بن جریر الطبريأبو جعفر محم)دار الفکر :، بیروت)ه 310.  
 327ت (عبد الرحمن بن أبی حـاتم الـرازي    ،)تفسیر ابن أبی حاتم(تفسیر القرآن العظیم مسندا عن الرسول  .96

ولی ،مکتبۀ الدار :المدینۀ ،رانیأحمد عبد اللهّ عمار زه :تحقیق ،)ه   .ه 1408 ،الطبعۀ الاُ
أبو عبد اللّه محمد بن عمر المعروف بفخر الدین الـرازي   ،)تفسیر الفخر الرازي(التفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب  .97

  .ه 1410 ،الطبعۀ الاوُلی ،دار الفکر :بیروت ،)ه 604ت (
دار  :بیـروت  ،)ه 911ت (جلال الدین عبد الرحمن بن أبـی بکـر السـیوطی     ،المأثورالدر المنثور فی التفسیر  .98
ولی ،الفکر   .ه 1414 ،الطبعۀ الاُ
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دار  :بیـروت  ،)ه 1270ت (محمود بن عبـد اللـّه الآلوسـی     ،)تفسیر الآلوسی(روح المعانی فی تفسیر القرآن  .99
  .إحیاء التراث العربی

منشـورات   :السید طیب الموسوي الجزائري، قـم : ، تحقیق)ه 329ت (علی بن إبراهیم القمی، تفسیر القمی،  .100
  .ه 1404مکتبۀ الهدي، الطبعۀ الثالثۀ، 

 ،)ه 671ت (أبو عبد اللهّ محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـی       ،)الجامع لأحکام القرآن(تفسیر القرطبی  .101
  .ه 1405الطبعۀ الثانیۀ،  ،دار إحیاء التراث العربی :بیروت ،عشلیمحمد عبد الرحمن المر :تحقیق

سید علی أشرف، انتشارات المکتبۀ الحیدریـۀ، الطبعـۀ   : ، تحقیق)ه 8ق (المحتضر، حسن بن سلیمان الحلّی،  .102
  .ه 1424الاوُلی، 

 ،)ه 877ت (بن یونس النباطی البیاضـی  زین الدین أبو محمد علی  ،الصراط المستقیم إلی مستحقّی التقدیم .103
ولی،  ،المکتبۀ المرتضویۀ :طهران ،محمد باقر المحمودي :تحقیق   .ه 1384الطبعۀ الاُ

، )ه 7ق (العقد النضید والدر الفرید فی فضائل أمیر المؤمنین وأهل بیت النبـی، محمـد بـن الحسـن القمـی       .104
ولی، علی أوسط الناطقی، قم : تحقیق   .ه 1423دار الحدیث، الطبعۀ الاُ

السید علـی   :تحقیق ،)ه 1107ت (هاشم بن إسماعیل البحرانی  ،غایۀ المرام وحجۀ الخصام فی تعیین الإمام .105
  .ه 1422 ،مؤسسۀ التاریخ العربی :بیروت ،عاشور

حمـدي عبـد    :تحقیق ،)ه 360ت (ی الطبرانی أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخم ،مسند الشامیین .106
ولی  ،مؤسسۀ الرسالۀ :بیروت ،المجید السلفی   .ه 1409الطبعۀ الاُ

عادل أحمد : تحقیق ،)ه 852ت (أبو الفضل أحمد بن علی بن الحجر العسقلانی  ،الإصابۀ فی تمییز الصحابۀ .107
ض ،عبد الموجود د معوۀدار  :بیروت ،وعلی محمه 1415 ،الطبعۀ الاوُلی ،الکتب العلمی.  

ة لذوي القربی .108 علی جمـال أشـرف    :تحقیق ،)ه 1294ت (سلیمان بن إبراهیم القندوزي الحنفی  ،ینابیع المود
سوة :طهران ،الحسینی ولی ،دارالاُ   .ه 1416 ،الطبعۀ الاُ
دار  :أحمـد عبـد السـلام، بیـروت    : ف المنـاوي، تحقیـق  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، محمد عبد الرؤو .109

  .ه 1415الکتب العلمیۀ، الطبعۀ الاوُلی، 
 :بیـروت  ،علی محمد البجاوي :تحقیق ،)ه 748ت (محمد بن أحمد الذهبی  ،میزان الاعتدال فی نقد الرجال .110
  .دار الفکر
ولی،  :ت، بیرو)ه 1282ت (تحفۀ الأحوذي، المبارکفوري  .111   .ه 1410دار الکتب العلمیۀ، الطبعۀ الاُ
  .دار الفکر :بیروت ،)ه 256ت (أبو عبد اللّه محمد بن إسماعیل البخاري  ،التاریخ الکبیر .112
دار الکتـب   :بیروت ،)ه 475ت ) (ابن ماکولا(علی بن هبۀ اللّه العجلی الجرباذقانی  ،)إکمال الکمال(الإکمال  .113

  .ه 1411 ،لعلمیۀا
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الـدکتور بشـّار عـواد     :تحقیق ،)ه 742ت (یونس بن عبد الرحمن المزّي  ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال .114
  .ه 1406 ،الطبعۀ الرابعۀ ،مؤسسۀ الرسالۀ :بیروت ،معروف

  .التراث العربی دار إحیاء :بیروت ،)ه 748ت (محمد بن أحمد الذهبی  ،تذکرة الحفّاظ .115
 :بیـروت  ،مکتبۀ المعارف :تحقیق ،)ه 774ت (أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی  ،البدایۀ والنهایۀ .116

  .مکتبۀ المعارف
مرکـز الأبحـاث    :تحقیـق  ،)ه 1091ت (المولی محمد محسن الفیض الکاشـانی   ،الأصفی فی تفسیر القرآن .117

  .ش 1376 ،الطبعۀ الاوُلی ،مکتب الإعلام الإسلامی :قم ،سلامیۀوالدراسات الإ
 ،)ه 1091ت ) (الفیض الکاشـانی (محمد محسن بن شاه مرتضی  ،)تفسیر الصافی(الصافی فی تفسیر القرآن  .118

سۀ الهادي :قمه 1416 ،الطبعۀ الثانیۀ ،مؤس.  
  .دار صادر :بیروت ،)ه 230ت (الواقدي محمد بن سعد کاتب  ،الطبقات الکبري .119
  .)ه 845ت (الشیخ تقی الدین أحمد بن علی المقریزي  ،إمتاع الأسماع فیما للنبی من الحفدة والمتاع .120
علـی أصـغر    :تحقیق ،)ه 460ت (أبو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی  ،مصباح المتهجد .121
  .ه 1411 ،الطبعۀ الاوُلی ،مؤسسۀ فقه الشیعۀ :یروتب ،مروارید

مؤسسـۀ النشـر الإسـلامی التابعـۀ لجماعـۀ       :قـم  ،)ه 481ت (عبد العزیز بن البـراّج الطرابلسـی    ،المهذّب .122
  .ه 1406 ،المدرسین
القمـی المعـروف بالشـیخ    أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بـن بابویـه    ،ثواب الأعمال وعقاب الأعمال .123
  .ه 1368 ،الطبعۀ الثانیۀ ،منشورات الشریف الرضی :قم ،)ه 381ت (الصدوق 
ت (أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشـیخ الصـدوق    ،فضائل الأشهر الثلاثۀ .124

ولی ،دابمطبعۀ الآ :قم ،غلام رضا عرفانیان :تحقیق ،)ه 381   .ه 1396 ،الطبعۀ الاُ
ـري البغـدادي المعـروف بالشـیخ      ،الاختصاص .125 کبد بن النعمان العد بن محمالمنسوب إلی أبی عبد اللّه محم

  .ه 1414الطبعۀ الثانیۀ،  ،دار المفید للطباعۀ والنشر والتوزیع :بیروت ،علی أکبر الغفّاري :تحقیق ،)ه 413ت (المفید 
مؤسسـۀ   :تحقیـق  ،)ه 598ت (أبو عبد اللهّ محمد بن أحمد بن إدریس الحلّی  ،)مستطرفات السرائر(النوادر  .126

سۀ الإمام المهدي :الإمام المهدي، قمولی ،مؤس   .ه 1408 ،الطبعۀ الاُ
سبوع بکمال العمل المشروع .127 بن طاووس الحسنی رضی الدین علی ین موسی بن جعفر بن محمد  ،جمال الأُ
ولی ،مؤسسۀ الآفاق :قم ،تحقیق جواد قیومی ،)ه 664ت (الحسینی    .ه 1371 ،الطبعۀ الاُ
 ،حمـدي عبـد المجیـد السـلفی     :تحقیق ،)ه 454ت (أبو عبد اللّه محمد بن سلامۀ القضاعی  ،مسند الشهاب .128
  .ه 1405 ،الطبعۀ الاوُلی ،مؤسسۀ الرسالۀ :بیروت

  .)ه 762ت (محمد بن عبد اللّه بن یوسف الزیلعی  ،تخریج الأحادیث والآثار الواقعۀ فی تفسیر الکشّاف .129
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محمـد کـاظم    :تحقیـق  ،)ه 4ق (أبو القاسم فـرات بـن إبـراهیم بـن فـرات الکـوفی        ،تفسیر فرات الکوفی .130
  .ه 1410 ،الطبعۀ الاوُلی ،وزارة الثقافۀ والإرشاد الإسلامی :طهران ،المحمودي
  .دار المعرفۀ :بیروت ،)ه 538ت (محمود بن عمر الزمخشري  ،الکشّاف .131
  .دار الفکر: بیروت ،محمود مطرجی :، تحقیق)ه 383ت (تفسیر السمرقندي، أبو لیث السمرقندي  .132
دار  :بیـروت  ،عـادل أحمـد عبـد الموجـود     :قتحقی ،)ه 745ت (محمد بن یوسف الغرناطی  ،البحر المحیط .133

  .ه 1413 ،الکتب العلمیۀ
الموسـوي  : تحقیـق  ،)ه 1107ت (هاشم بـن سـلیمان البحرانـی     ،)البرهان فی تفسیر القرآن(تفسیر البرهان  .134
  .ه 1334الطبعۀ الثانیۀ،  ،مؤسسۀ مطبوعات إسماعیلیان :قم ،الزندي

المسمی بإرشاد العقل السلیم إلی مزایا القـرآن الکـریم، أبـو السـعود محمـد بـن محمـد         تفسیر أبی السعود .135
  .دار إحیاء التراث العربی: ، بیروت)ه 951ت(العمادي 
الطبعـۀ   ،مؤسسۀ الأعلمـی  :بیروت ،)ه 852ت (أبو الفضل أحمد بن علی بن حجر العسقلانی  ،لسان المیزان .136

  .ه 1406 ،الثالثۀ
 :قـم  ،غلامحسـین مجیـدي   :تحقیـق  ،)ه 664ت ) (السید ابن طاووس(علی بن موسی الحلّی  ،فلاح السائل .137

ولی ،مکتب الإعلام الإسلامی   .ه 1419 ،الطبعۀ الاُ
ولوَیه  ،کامل الزیارات .138  ،ۀ الاوُلـی الطبع ،نشر الفقاهۀ مؤسسه :قم ،)ه 367ت (أبو القاسم جعفر بن محمد بن قُ

  .ه 1417
السـید  : ، تحقیـق )ه 1348ت (مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم، میزرا أحمد تقی الموسوي الإصفهانی  .139

ولی، : علی عاشور، بیروت   .ه 1421مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات، الطبعۀ الاُ
 :، تحقیـق )ه 320ت (المعـروف بالعیاشـی    تفسیر العیاشی، أبو النضر محمدبن مسعود السلمی السـمرقندي  .140

ولی ،المکتبۀ العلمیۀ :طهران ،السید هاشم الرسولی المحلاّتی   .ه 1380 ،الطبعۀ الاُ
ة  ،أکرم البوشـی  :تحقیق ،)ه 693ت (أحمد بن عبد اللهّ الطبري  ،ذخائر العقبی فی مناقب ذوي القربی .141 جـد: 

ولیالطبعۀ ا ،مکتبۀ الصحابۀ   .ه 1415 ،لاُ
أبو حنیفۀ النعمان بن محمد بن منصـور بـن أحمـد     ،دعائم الإسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والأحکام .142

بالاوُفسـیت عـن    ،آل البیـت  مؤسسه :قم ،آصف بن علی أصغر فیضی :تحقیق ،)ه 363ت (بن حیون التمیمی المغربی 
  .ه 1383 ،طبعۀ دار المعارف فی القاهرة

ولی ،دار الحکمۀ :قم ،)ه 1359ت (الشیخ عباس القمی  ،بیت الأحزان .143   .ه 1412 ،الطبعۀ الاُ
 :بیـروت  ،محمد بـاقر المحمـودي  : تحقیق ،)ه 279ت (أحمد بن یحیی بن جابر البلاذري  ،أنساب الأشراف .144

  .الطبعۀ الثالثۀ ،دار المعارف
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ت (عزّ الدین عبد الحمید بن محمد بن أبی الحدید المعتزلی المعروف بابن أبـی الحدیـد    ،البلاغۀ شرح نهج .145
  .ه 1387 ،الطبعۀ الثانیۀ ،دار إحیاء التراث :بیروت ،محمد أبوالفضل إبراهیم :تحقیق ،)ه 656

 :تحقیـق  ،)ه 276ت (بـن قتیبـۀ الـدینوري    أبو محمد عبد اللهّ بن مسلم  ،)تاریخ الخلفاء(الإمامۀ والسیاسۀ  .146
ولی،  ،مکتبۀ الشریف الرضی: قم ،علی شیري   .ه 1413الطبعۀ الاُ

دار  :بیروت ،عبد اللهّ محمد الدرویش :تحقیق ،)ه 241ت (أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی  ،مسند أحمد .147
  .ه 1414 ،الطبعۀ الثانیۀ ،الفکر

شیَري النیسابوري  ،لمصحیح مس .148 محمـد فـؤاد عبـد     :تحقیـق  ،)ه 261ت (أبو الحسین مسلم بن الحجاج القُ
  .ه 1412 ،الطبعۀ الاوُلی ،دار الحدیث :القاهرة ،الباقی

عبـد   :تحقیـق  ،)ه 279ت (أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمـذي   ،)الجامع الصحیح(سنن الترمذي  .149
  .ه 1403 ،الطبعۀ الثانیۀ ،دار الفکر للطباعۀ والنشر والتوزیع :بیروت ،محمد عثمان الرحمن

  .)ه 430ت (الحافظ أبو نعیم أحمد بن عبد اللّه الإصفهانی  ،أمالی الحافظ .150
  .ش 1377 ،مکتبۀ الإمام أمیر المؤمنین :إصفهان ،)ه 750ت (محمد بن یوسف الزرندي  ،نظم درر السمطین .151
 :بیـروت  ،مصطفی دیب البغا :تحقیق ،)ه 256ت (أبو عبد اللهّ محمد بن إسماعیل البخاري  ،صحیح البخاري .152

  .ه 1410الطبعۀ الرابعۀ،  ،دار ابن کثیر
یز بن عبد العز :تحقیق ،)ه 852ت ) (ابن حجر(أحمد بن علی العسقلانی  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري .153

ولی ،دار الفکر :بیروت ،عبد اللّه بن باز   .ه 1379 ،الطبعۀ الاُ
إرشـاد   :تحقیق ،)ه 307ت (أبو یعلی أحمد بن علی بن المثنّی التمیمی الموصلی  ،مسند أبی یعلی الموصلی .154

ة ،الحقّ الأثري ولی ،دار القبلۀ :جد   .ه 1408 ،الطبعۀ الاُ
مصـطفی عبـد القـادر     :تحقیـق  ،)ه 852ت (أبو الفضل أحمد بن علی بن حجر العسقلانی  ،تهذیب التهذیب .155

  .ه 1415 ،الطبعۀ الاوُلی ،دار الکتب العلمیۀ :بیروت ،عطا
  .دار الفکر :بیروت ،)ه 676ت(الإمام أبو زکریا محی الدین بن شرف النووي  ،)شرح المهذّب(المجموع  .156
أبو عبد اللهّ محمد بن عمر المعروف بفخر الدین الرازي  ،)تفسیر الفخر الرازي(یر الکبیر ومفاتیح الغیب التفس .157

  .ه 1410 ،الطبعۀ الاوُلی ،دار الفکر :بیروت ،)ه 604ت (
 ،)ه 774 ت(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر البصروي الدمشـقی   ،)تفسیر القرآن العظیم(تفسیر ابن کثیر  .158
  .دار الشعب :القاهرة ،ومحمد إبراهیم البنّا ،ومحمد أحمد عاشور ،عبد العظیم غیم :تحقیق

ت (، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبی المـالکی  )تفسیر الثعالبی(الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن  .159
ول: ، تحقیق)ه 875   .ه 1418ی، عبد الفتّاح أبو سنۀ، الطبعۀ الاُ



126 

سد الغابۀ فی معرفۀ الصحابۀ .160 أبو الحسن عزّ الدین علی بن أبی الکرم محمد بـن محمـد بـن عبـد الکـریم       ،اُ
ض  :تحقیق ،)ه 630ت (الشیبانی المعروف بابن الأثیر الجزري  د معـودارالکتـب   :بیـروت  ،وعـادل أحمـد   ،علی محم

  .ه 1415 ،الطبعۀ الاوُلی ،العلمیۀ
ق بـن أحمـد البکـري المکّـی الحنفـی الخـوارزمی        ،)المناقب للخوارزمی(المناقب  .161 ، )ه 568(للحافظ الموفّ
  .ه 1414 ،الطبعۀ الثانیۀ ،مؤسسۀ النشر الإسلامی :قم ،مالک المحمودي :تحقیق

  .دار إحیاء التراث العربی :بیروت ،)ه 11ت (علی بن برهان الدین الحلبی الشافعی  ،السیرة الحلبیۀ .162
 ،المطبعـۀ الحیدریـۀ   :النجـف الأشـرف   ،)ه 573ت (فضل اللّه بن علی الحسینی الراونـدي   ،نوادر الراوندي .163

ولی   .ش 1370 ،الطبعۀ الاُ
ة فی السنۀ .164 عروف بـابن  أبو القاسم علی بن موسی الحلّی الحسنی الم ،الإقبال بالأعمال الحسنۀ فیما یعمل مرّ
  .ه 1414رجب  ،مکتب الإعلام الإسلامی الطبعۀ الاوُلی :قم ،جواد القیومی الإصفهانی :تحقیق ،)ه 664ت (طاووس 
  .ه 1406 ،دار المعرفۀ :بیروت ،)ه 548ت (أبو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستانی  ،الملل والنحل .165
، مصر المکتبۀ التجاریـۀ  )ه 769ت (ین عبد اللهّ بن عقیل العقیلی الهمدانی المصري شرح ابن عقیل، بهاء الد .166

  .ه 1348الکبري، الطبعۀ الرابعۀ عشرة، 
  .ه 1399 :القاهرة ،تحقیق السید مرتضی الرضوي ،بین السنّۀ والشیعۀ ،مؤتمر علماء بغداد .167
 ،)ه 645ت (هیم محمد بـن جعفـر الحلـّی المعـروف بـابن نمـا       أبو إبرا ،مثیر الأحزان ومنیر سبل الأشجان .168
  .)عج(مؤسسۀ الإمام المهدي  :قم ،)عج(مؤسسۀ الإمام المهدي :تحقیق

  .مکتبۀ الإعلام الإسلامی :قم ،أحمد بن فارس الرازي القزوینی ،معجم مقاییس اللغۀ .169
أحمـد عبـد    :تحقیق ،)ه 398ت (صر إسماعیل بن حماد الجوهري أبو ن ،الصحاح تاج اللغۀ وصحاح العربیۀ .170

  .ه 1407 ،الطبعۀ الرابعۀ ،دار العلم للملایین :بیروت ،الغفّور العطّار
الطبعـۀ   ،نشر أدب الحـوزة  :قم ،)ه 711ت (أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور  ،لسان العرب .171
  .ه 1405 ،الاوُلی

علـی   :تحقیـق  ،)ه 1205ت (محمد بن محمد مرتضی الحسینی الزبیدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس .172
  .ه 1414 ،الطبعۀ الاوُلی ،دار الفکر :بیروت ،الشیري

شر الثقافۀ مکتبۀ ن :طهران ،السید أحمد الحسینی :تحقیق ،)ه 1085ت (فخر الدین الطریحی  ،مجمع البحرین .173
  .1408 ،الطبعۀ الثانیۀ ،الإسلامیۀ
: ، تحقیـق یوسـف حسـن عمـر، طهـران     )ه 686ت (شرح الرضی علی الکافیۀ، رضی الدین الأسـترآباذي   .174

  .ش 1395مؤسسۀ الصادق، 
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ر دا: ، بیـروت )ه 1230ت (حاشیۀ الدسوقی علی الشرح الکبیر، شمس الدین الشیخ محمد عرفۀ الدسـوقی   .175
  .إحیاء الکتب العربیۀ

: ، تحقیق)ه 573ت (أبو الحسین سعید بن عبد اللّه الراوندي المعروف بقطب الدین الراوندي  ،قصص الأنبیاء .176
ولی ،الحضرة الرضویۀ المقدسۀ :غلام رضا عرفانیان، مشهد   .ه 1409 ،الطبعۀ الاُ

177. ی  الإمامۀ والتبصرة من الحیرة، أبو الحسن علیـد رضـا    :تحقیق ،)ه 329ت (بن الحسین بن بابویه القممحم
  .ه 1407الطبعۀ الاوُلی  ،مؤسسۀ آل البیت :قم ،الحسینی
مؤسسـۀ   :قـم  ،عـلاء آل جعفـر   :تحقیق ،)ه 548ت (أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی  ،مکارم الأخلاق .178

ولی ،النشر الإسلامی   .ه 1414 ،الطبعۀ الاُ
 ،)ه 460ت (أبو جعفر محمد بن الحسن المعـروف بالشـیخ الطوسـی     ،)رجال الکشّی(اختیار معرفۀ الرجال  .179
 ،الطبعـۀ الاوُلـی   ،آل البیت لإحیـاء التـراث   مؤسسه :قم ،السید مهدي الرجائی :تحقیق ،میر داماد الإسترآبادي :تحقیق
  .ه 1404

 ،)ه 5ق (أبو الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللّـه الغضـائري الواسـطی البغـدادي      ،ئريرجال ابن الغضا .180
ولی ،دار الحدیث :قم ،السید محمد رضا الجلالی :تحقیق   .ه 1422 ،الطبعۀ الاُ

الشـیخ   :تحقیق ،)ه 726ت (الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر المعروف بالعلاّمۀ الحلّی  ،خلاصۀ الأقوال .181
ولی ،نشر الفقاهۀ مؤسسه :قم ،جواد القیومی   .ه 1417 ،الطبعۀ الاُ

 ،السید محمد صادق آل بحـر العلـوم   :تحقیق ،)ه 740ت (الحسین بن علی بن داود الحلّی  ،رجال ابن داود .182
ه 1392 ،منشورات الرضی ،بالاوُفسیت عن طبعۀ منشورات مطبعۀ الحیدریۀ فی النجف الأشرف :قم.  

الطبعۀ  ،آل البیت لإحیاء التراث مؤسسه :قم ،)القرن الحادي عشر(مصطفی بن الحسین التفرشی  ،نقد الرجال .183
  .ه 1418 ،الاوُلی

 :تحقیـق  ،)ه 1313ت (علی أصغر بن شـفیع الموسـوي الجـابلقی     ،طرائف المقال فی معرفۀ طبقات الرجال .184
د مهدي الرجائیالسی، مکتبۀ آیۀ اللّه المرعشی النجفی :قم.  

185. ۀ :تحقیق ،معجم أحادیث الإمام المهديسۀ المعارف الإسلامیۀ فی مؤسالهیئۀ العلمی، ـۀ فـی     :قمالهیئـۀ العلمی
  .ه 1411الطبعۀ الاوُلی،  ،مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ



128 

  
 مطالبفهرست 

  3  ......................................................................................................................................مقدمه

  5  ..............................................................................................................  !دیسلام بر آفتاب نکن

  18  ...................................................................................................  !ستین یدرد عشق را درمان

  33  .............................................................................................  ملکه ملک وجود يدر جستجو

  36  ....................................................................................................  !از محبوبم یدر انتظار نشان

  40  .....................................................................................................  !!همان نرجس است کایمل

  42  ................................................................................................  قلب من يبرا یبشارت آسمان

  45  ..................................................................................................  !یکن یسر سفره افطار دعا م

  58  ........ ................................................................................................  دیبال کبوتران سف يصدا

  63  ......... ................................................................................................  م قرآنفه يبه سو شیپ

  66  ........ ................................................................................................  آفتاب يبوسه بر قدم ها

  78  ........ ................................................................................................  !دینیمرا بب يبایز يتابلو

  92  ....................................................................................................  فرزند آسمان نیآخر دارِید

  97  ......... ................................................................................................  هستم ییخدا رهیمن ذخ

  110  ...................................................................................................................  سندهیدرباره نو

  111  ......................... ................................................................................................  سندهیکتب نو

  115  ..................................................................................................................................  منابع

 
  


